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مقدمه استاد انصاری بویراحمدی 


اصل اصیل امامت و ولایت از همان صدر اسلام با ارزش و عظمت فوق 
العاده ای مطرح 9 پیو سته موررر عنایت و تنوجچه تضاضف اسلام شناسان بوده 
است. علاوه بر آیات متعدد قرآن کریم و روایات فراوان اتمه معصومین 
علیهم السلام 1 دانشمندان و محققان بزرگ اسلامی, ضرورت وجود آن را 
بیان نمودند و بر وجوب حضور امام در جامعه اسلامی تاکید ورزیده اند. 
ارانی, اس خلومن و امه حلی مدیوه سا تدای (فرقم آم. آز 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله وسلم مهم ترین واجب الاهی (تشییع 
خاره تابر زا فری کرده وه متله حاشسی مر بزدافتد. فحه بر 
این موضوع را تایید کردند و احدی مخالفت نکرد و بیان نداشت که نیازی 
به امام نداریم. البته اگرچه درباره مصداق امام و شخص جانشین؛ به 
توافق نرسیدند, ولی همه لزوم جانشینی را تایید کردند(2). 


نصب امام مقدمه واجب مطلق است مانند وضو برای نماز و چون مقدمه 
واجب مطلق نیز واجب است. پس نصب امام واجب است؛ بدین توضیح که 
نصب امام مقدمه بقای دین, اجرای حدود الاهی و حفظ کیان اسلام است و 
بقای دین و حفظ اسلام. خواست خداوند است و بدون امام نیز قابل اجرا 
نیست. پس باید پذیرفت که نصب امام واجب است(3).غزالی می گوید: 
نظام دین بدون نظام دنیا حاصل شدنی بیست و نظام دنیا بدون امام 
مطاع, , میسر نخواهد شد. پس نظام دین بدون امام مطاع, حاصل نخواهد 
شد(4). 
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1- ر.ک: تفتازانی, شرح المقاصد, ج5, ص236 و مقدمه ابن خلدون. 
2- ر.ک: ابوالحسن اشعری, الابانةء ص77 و علی بن حزم اندلسی, الفصل 
فی ال تاولص 9 و دار عرسا تما 
الاقدام. ص 479. 

3- تفتازانی, شرح المقاصد, جظ, ص237 و قوشجی, شرح الهیات تجریر, 
ص 1007. 

4 غزالی, الاقتصاد. ص 147. 


ماوردی متوفای 458 ه- .ق. می نویسد: «اگر امامت واجب نبود. صحابه 
در سقیفه بر سر تعیین شخص امام. نزاع نمی کردند لکن نزاع کرده آند 

پبس اصل امامت واجب بوده است. بنابراین ۳ اصل «ضرورت امامت» 
رک و ی و 
امامت از اساس واجب نبود و پا اينکه اختلافی بود دیگر جاپی برای نزاع 
اصحاب در اینکه امامت وظیفه چه کسی باشد باقی نمی ماند. در حالی که 
هیچ کس ادعا نکرد که امامت اصلا واجب نیست. بنابراین معلوم می شود 
که در اصل «ضرورت وجوب امامت» هییي اختلافی نبوده است(1). 


امام فخر رازی می نویسد: نصب امام موجب دفع ضرر از نفس است و 
دفع ضرر از نفس, واجب است. پس نصب امام واجب است. ایشان معتقد 
است که دفع ضرر نفس از ضروریات است و انجام این ضروری, بدون 
وجود امام میسر نخواهد بود. همه عقلای عالم دفع ضرر از نفس را لازم 
دانسته و همه انبیاء و رسل و امم و ادیان نیز بر ان تاکید دارند. بنابراین 
نباید تردید روا داشت که نصب امام واجب است(2). 


به استناد آیه (أَطیعُوا اللة وٍطیعُوا الَسُول و آولی ألأمر مِثکُمٌ ) و همچنین 
حدیت «من مات ولم یعرف امام زمانه. مات میته الجاهلیه»(3) 


شناخت ت,تعیین و انتخاب امام شرعاً واجب است و از آنجا که معرفت فرع 
بر تعیین مصداق آن كِِ باید گفت به اقتضای این آیه و حدبت» تعیین و 


اکنون که همه اعتراف دارند وجود و نصب امام واجب است چه جوابی 
برای عدم تمسک و پیروی نکردن به اصل اصیل و رکن اساسی امامت در 
بین امت اسلام وجود دارد؟ در اين مورد اعتراف امام محمد غزالی را 
یاداور می شویم, وی می نویسد: 
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1- الاحکام السلطانیه, ج1, ص 19. 

2- محصل الافکار. ص240. 

3- شرح المقاصد, ج5, ص 237. 

4- تفتازانی, شرح عقاید النسفی, ح2, ص 89. 


«حجاب از صورت دلیل برداشته شده و همه کس واقع ِ را با 
کمال وضوح و آشکار فهمیده اند. از اين رو هرگونه شک زایل و تردید 
مرتفع و به طور قطع و یقین علی علیه السلام جانشین و خلیفه بلافصل 
شناخته شده, چه انکه اجماع دسته جات مختلف و جماهیر مسلمین بر 
صحت وقوع قضایای غدیرخم و شمول خطبه آن روز نسبت به مورد بحث 
قنعقد است. به این قلاک هر. اشکلالی نیق,مور: و-هز اعتراضی لغو و باطل 
است, زبرا همین کمرسول خدا ضلی الله علیه و آله: وسلم. سخن فرسانی 
خود به پایان آورد, قوز | عفر میادرت به. تظاهر تموده: تبریکات لاز مه را 
ضمن. بیانات: بخ جخ لک با علن تقدیم تحود... سیس نفس. اماره-بز آن: ها 
غالی تدم یربا شت متام ظلییم غواطی, و مر ابای اشتانیت را ان سا 
سای موی رام اف سا ناساس سا سا شتا 
تراشی را در سقیفه بنی ساعده تهیه نمودند. زیرا شهوتشان به حرکت 
آمنده: اشتعیاق مفرط بیدا تمودند که برجم های نیرو زا به اهتزاز درآورده, 
صفوف سواره و پیاده را زیر فرمان خویش مشاهده نمایند. .. شراب هوای 
نفسانی را نوشیدند و به قهقرا بر گشتند ؛ قرآن را پشت سر, احکام و نت 
پیغمبر را ملعبه خود نموده, دین را به دنیا فروختند. 


چه زشت معامله باطلی با خدا کردند(1).آری عده ای در مواجهه با موضوع 
سای همم ام ار اترا هر يم انم اما دا ان 
محقق و بدون تعصب از همه فرقه های اسلامی به ویژه نزر کان و مکتب 
اهل بیت علیهم السلام با مداقه و نازک بینی. تصویر روشنی از محل نزاع 
داشته و طریق اعتدال را پیموده اند. لذا بررسی جایگاه, ارزش 9 
وجوب امامت. ضرورت و اهمیت خاص آ دیدگاه و بررسی نظرات 
اندیشمندان محقق از فریقین در مورد وجوب امامت از اهمیت فوق العاده 
ای برخوردار است. فحص و تحقیق عمیق و گسترده بیانگر آن است که 
اصل اعتقاد به امامت در میان تمامی امت اسلام پذیرفته شده و روشن 
است. گرچه در تعیین مصداق برای آن مقام رفیع. برخی از فرق, دچار 
انحراف و اشتباه شدند. 
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لا ای معمه دای کاب لها لعین. 


آنان بدون دقت در فهم و درک آیات امامت و ولایت در قرآن و همچنین 
ففلت. ار اخادیت رای شی. اعظم ضایت لاه عنم چم آله: مس ور 
تشخیص شخص امام, راه را به اشتباه رفته اند, حق آن است که در تعیین 
مصداق نیز از کتاب خدا و سنت نبوی نباید روگردان شد. 


درشرایط کنونی جامعه اسلامی اثبات حقانیت امامت اهل بیت علیهم 
السلام و اهمیت تشخیص مصادیق واقعی ان در اسلام بر هیچ فردی 
پوشیده نیست. البته اثبات حقأنیت و تشخیص مصادیق آن؛ زمانی حاصل 
می شود که نسبت به امام علیه السلام هم میزان اوصاف علم و معرفت 
خود امام را فهمیده باشیم و هم نسبت به ارزش های وجودی و جوانب و 


بدانیم اقسام علم و علم حقیقی چیست و امام چگونه از آن برخوردار 
است ؛ بدانیم علوم و تصرفات تکوینی ائمه علیهم السلام چگونه است ؟ 
چگونگی برخورداری امام از علم غیب جانب پروردگار را بدانیم. بدانیم منبع 
علم ائمه علیهم السلام از کجاست و معنای دقیق علم لدنی و علم امامت 
چیست؟ بدانیم معجزه, کرامت ت اهل بیت علیهم السلام چگونه است و با 
سحر و کارهای مرتاضان چه تفاوتی دارد؟ خلاصه آن که چگونه نسبت به 
علم و معرفت امام شناخت کافی داشته باشیم. در راستای انجام این مهم, 
حضرت حجت الاسلام و المسلمین «سید رحمت الله موسوی» آنتنتین 
همت بالا زده و با تحقیق گسترده و پژوهشی پسندیده. بخشی از مسائل 
مق آنبزا رنه تخیر کر آفرده آعت: کتاب گران سنگ علم و معرفت 
امام اثری است ارزنده و مفید فایده برای مطالعه عموم جامعه اسلامی به 
ویژه دوستداران و علاقه مندان اصل مقدس امامت و ولایت که امید است 
نسبت به آن شناخت کافی و لازم را بدست آوریم. انشا ءالله 


کثر الله امثالهم, جزاه الله عن الاسلام اجرا؛ ادام الله ظله ودامت افاضاته 
فالنسااه یکی معلی خسیع ایاضا لوف شلایه ع ن اس الب اوه 
الا مق افظار العالض متکمه الله سر کانه فصن یه وا رین وه 
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شکی نیست که انسان برای تأمین نیاز هاي خود احتیاج به علومی دارد که 
احتیاجات و نیاز های مادی و معنوی او را تأمین کند, این علوم از آن جهت 
که زمینه را برای رشد فرهنگ صحیح و رشد و تعالی بشر در جامعه فراهم 
قف. هرد اهخیت ویژه ای دارد. 


از سوی دیگر اگر جامعه اسلامی در پرتو این علوم از پیشرفت های لازم 
برخوردار نباشد, چه بسا نابسامانی های فراوانی پا به عرصه وجود می 
ار ار ار مگ نها وا انشا سا تخر اد 
در چنان موقعیتی که محیط آکنده از نابسامانی و ناهنجاری بااشد روشن 
فراهم نخواهد گردید؛ زیرا جامعه ای که خود دستخوش انواع گرفتاری ها و 
مشکلات است وتهی از احاطه علمی بر محیط است. چگونه می تواند علم 
توحید و حکمت الهی را به نشو و نمای لازم ترقی دهد؟ 


از اين رور خداوند این علوم را در نزد انسان های صالح و بندگان خاص خود 
به ودیعه گذاشته است تا درموقعیت های لا زم برای تبیین معارف اسلامی 
و نشر فرهنگ دینی به کار گرفته شود. بنابراین پس از بررسی و تتبع در 
منایع دینی بدست می آید که علوم عمدتا در دو مفهوم کلی به کار گرفته 
می شوند که به نظر 
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می رسد یکی حقیقی و دیگری غیرحقیقی باشند(1). علوم حقیقی مشتمل 
استعدادهای عالی روح انسان شده و بعد متعالی وجود او را فعلیت می 
بخشد و لذا فی حد نفسه برای انسان کمال است. 


دسته دیگر علومی هستند که به طور مستقیم برای انسان کمال آفرین 
ِِ ؛ یعنی فراگیری آنها سبب گسترش ابعاد وجودی انسان و سیر در 

نب کمال نمی شود. اگرچه تحصیل آنها از نظر امین نیازهای فرد و 
کر ی ام 
انواع علوم رسمی نیز اعم از علوم اسلامی(2) و غير اسلامی جزء پوسته 
آن محسوب می شوند و حقیقت آن چیز دیگری است. 


جنانکه فرآن درباره ق علم حقیقی مین فرماند" 
(وتری الذین آوئوا العلْم الذی أَزلَ الیک من زبک هو الحوٌ... 3(.4) 


به آنان که علم و دانش داده شنده, آنچه. را که از خانب بروردکار بر و تازل 
شده حق می بینند (و ان را می پذیرند). 


از این آبه آیق نکنه. اسفادن مین شود که علم. اغظاء شنوتی. استم. .۱31 
درباره ی 
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1- رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم می فرمایند: «العلم ثلائه: آیه 
محکمه, او فریضه عادله, او سنه قائمه, وما خلاهن فهو فضل» ؛ علم به سه 
9 ۱ ما و ۱ ۱ 
می شود. بعصضی تبز کعته اند که عنطور از فضل در انجا بختن ریادی اشست 
و اای تست ان تسایس را سل آکره ضلی الله لیس اه 
شام بعد ار آینکه هی فرمایند علوفی فا ند علض انساي, علمی استت. که 
ندانستن آ ضرری به انسان نمی زند و علم به آن, نفعی برای انسان 
ندارد, بیان فرموده اند. (وسائل الشيعة, ج2, ص 245) (محقق) 

2- منظور علومی مانند: صرف, نحو, رجال و... می باشد. (محقق) 

3- سبا / 6. 


یوسف علیه السلام می فرماید: 
(ولقا بلع أَشدَة عَاتیناة خکماً وعلما... ).(1) 


هنگامی که یوسف به مرحله رشد و کمال رسید به او حکمت و علم عطا 
کردیم. 


دز آبه ذیکر هی فرجایه؛ 

[شهد اللة ثه لا اله الا هو واللایِکة وأولوا العلّم... ).(2) 

خداوند و ملائکه و عالمان گواهی می دهند که جز او معبودی نیست. 

در اینجا مشاهده می کنیم که شهادت عالمان در کنار شهادت خداوند و 
هار ات اه ی ار اه با 
ام 

دسته ی دیگری از آیات هم هستند که می فرمایند: 

(وما تَقرفوا الا من بَعد ما جاعهَمْ العلَمْ... ).(3) 

راه تفرقه و اختلاف را مه عالم شدند. 


و یا اینکه می فرماید: 


وین تفت أَهَواعم من بَغد ما جاک من العلم اک اذا لمن الظالمین ). 
)۱4 ۲ 


اگر بعد از آنکه عالم شدی و بعد از آنچه از علم و دانش آمد, از هواهای 
نفسانی آنها تبعیت کنی, در این هنگام تما تست ارآ زارت 


اکتون تیم فران و تست عام خقیقی دا جونه یبن کرنه آند. 


ص: 15 


[- پوسف 22. 
2 ال مرا 18 


3- شورا / 14. 
4 بقره / 145. 


علم حقیقی و به تعبیر دیگر حقیقت علم, نور است : چرا که خاصیت نور, 
روشن و روشن گری است. نوری که در پرتو آن, انسان, جهان را آنگونه 
که هست می بیند و جایگاه خود را در هستی در می یابد. نور چون بر خانه 
ان تایه ار را وس و کاب تس شاه ون اسان را و مرا 
این مطلب علاوه بر آنکه مطابق نصوص و اخبار اهل بیت عصمت و 
طهارت علیهم السلام است, منطبق بر برهان هم هست؛ زیرا حقیقت نور 


که عبارت از مظهر و کاشف غير است؛ برای حقیقت علم ثابت و بر ان 
صادق است. 


حقیقت علم, عین وجود و موافق و هم سو با آن است. اگرچه در مفهوم با 
آن مخالف است. و حقیقت وجود, عین نور و عین علم است. چنانچه می 
فرماید: 


ال تور السَّماواتِ والاژْض... ).(1) 

در اين آیات شریفه به حسب تفسیر اهل بیت علیهم السلام , نور به علم 
تفسیر شده است و همان گونه که نور شمس و قمر روشن و روشنی 
بخش است؛ ؛ نور عالم نیز, چنین است. عالم.در این الم : به نور علمش 


قلوب مظلمه مظلمه را روشن کند و به مردگان جهل و نادانی حیات بخشد و در 
آن‌سالم نش معصیت کاران و نبا متدان را صعاعت کند. 


و یا می فرماید: 


2 من کان متا قأشتیناه وجعلنا 1 ۳ یهش-ی به فی الثاس کمن تلد 
فی الظلمات لیس یخارج لها ۰ ((2)) 


ص: 16 


1- نور / 5د. 
0 


آیا کسی که مرده بود پس او را زنده اش کردیم و برای او نوری پدید 
آوردیم تا در پرتو آن در میان مردم راه برود مثل کسی است که گویی 
گرفتار در تاریکی هاست و از آن یرفن آمدنی تیست ؟ 


مراد از نور در آیه, علم و حکمت است؛ چرا که علم و حکمت., به رشد و 
کمال هدایت می کند(1) و این مطابق با حدیثی است که از امام صادق 
علیه السلام نقل شده که فرمود: 


یس اللغ بکتزه الم و اما نژ ت تقوعد آلله تغالی فی قات ق برد 


علم به زیادی یادگیری نیست بلکه علم نوری است که خداوند در قلب 
کسی که اراده هدایتش را نموده, می اندازد. 


شهید اتف فی فرماید: 


از این جا معلوم می شود که علم مجرد جمع آوری معلومات نیست, اگرچه 
در عرف مردم به اين معلومات علم گفته می شود و فقط علم همان نوری 
متعال می گردد.(3) 

میزان در علم. حصول مفهومات کلیه و اصطلاحات علمیه نیست. بلکه 
میزان آن, رفع حجب از چشم بصیرت نفس و فتح باب معرفت خدا است و 
علم حقیقی آن اک ها رس تم رب 
9 


ص: 17 


2- منیه المرید, شهید نات ض‌ 11907 
3- همان. 


کرامت او باشد و هرچه جز این است؛ گرچه در عالم ملک و قبل از رفع 
حجْپ طبیعت, به صورت علوم است و اصحاب آن پیش ارباب محاورات و 
مجادلات از علماء و عرفا و فقها , بته: شهار ایند ! ولی پس از رفع حجاب از 
چشم قلب و برداشته شدن پرده ملکوت و بیدار شدن از خواب سنگین 
ملک ق ظبخیتر فعاص مرن و که اظت ان ای باه ما کشا .ها 
رو ای و راو ای ی و 
هر یک تا دیگری فرسخ ها راه مسافت داشته و ما از آن غافل بوده ایم. 


بنابراین علم حقیقی علمی است که نورش در وجود انسان می تابد و 
ظلمت ها را روشن می سازد. علاوه بر این. ارزش دانش های رسمی, 
وابسته به این علم است و به انسان ارزش می بخشد و بدون ان, نه تنها 
علم فاقد خواص و آثار خود می شود بلکه تبدیل , به یک عنصر ضد ارزش و 


صد انسانیت می گردد. 


آنگاه که علم حقیقی در وجود انسان جایگاهی نداشت, دانش بشری نه تنها 
با جهل مساوی است بلکه از جهل به مراتب زیانبارتر خواهد بود؛ زیرا 
حرکت انسان را به سوی انحطاط و سقوط. سرعت می بخشد. 

جامعه بشری تحمیل کرده اند. 

یکی از دانشمندان معاصر می گوید: 


انسان امروز از علم بیزار است. زیرا علم بود که فاشیسم را به وجود 
اورد. 


آیا فنون و ابزار دزدی, کر نی قتل و فساد را می توان علم نامید؟ آیا 
ص: 19 


دانشی که جامعه را به فساد و تباهی می کشاند علم است يا جهل و 
ظلمت که در جای علم قرار گرفته است؟ اینجاست که معنای سخن دقیق 
پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم روشن می شود که فرمودند: 

اِنْ من العلم جهّلا.(1) 


همانا برخی از دانش ها نادانی است. 


از همین رو امام علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرمایند: 
لا تجْقلوا لمکم جَهّلا... .(2) 

علم خود را همچون جهل و نادانی قرار ندهید. 

و یا در جای دیگر می فرمایند: 

رب عالم قدقتله جَهَلّه و عِلمْه مق لایلْقه.(3) 


چه بسا عالمی که نادانیش او را کشته و دانش همراهش وی را سودی 


وت کی فا علم خقیقین 
اشاره 


ات هی را 


ص: 19 


نالعا عرص 9 956 تن آين داوم ص رح 329 
2و لبااس کت 274 


علم حقیقی (همان طور که قبلا بدان اشاره شد) از طرف خداوند است و 
ها آوست که عالمعلی الاطلاق ,و عالم به عیب و شمادت: است: جنانکه در 
قران می فرماید: 

(عامْ الَیّب قلایْظهر علی عَیّبه آحداً الا من رتَصَی من رسول. ۳ 
ایا ات مه کی تا نان ی اه مسا مر 
رسولانی که مرضوثت او هستند. 


و يا می فرماید: 
(قال ما العلَمْ عتدالله...).(2) 
گفت : متحضر | غلم نزو خداهند است: 


بدون شک همه چیز نزد پروردگار است و هیچ کس جز او, 
بالذات دارای چنین علمی نیست.؛ ولی خداوند از این علم به کسانی که 
لیاقت داشته باشند عطا می کند, چنانکه آیه ی فوق به آن اشاره فرمود که 
از جمله ی آن بیامیران. هستند که-دز. فرآن. کریم فلا درباره.ی.حضرت 
پوشت غلنه السلام هی فرماند: 


(ولفا بل آَشْدَهْ ءَابْناغ خکُمَا وعلما وکذلک تجزی المْخسیین ).(3) 
و چون یوسف به رشد ر سید علم و حکمت به او دادیم و نیکوکاران را این 
چنین پاداش می دهیم. 


اور ات را رد سوام سم کواتی است اما ها ار اه 
از 
۳ 


ص: 20 
1- جن / 26 و 27. 


2 احقاف / 23. 


0 شالکی: به بعد است, به دلیل آیه ولا بل آشکم واستّوی اتتاخ خکما 
هت 


و زمانی که موسی به سن رشد رسید و کامل شد. به او حکمت و علم 
عطاء کردیم و اين چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم. 


زیرا در اين آیه کلمه ی «استوی» را آورد تا برساند که موسی به حد وسط 
اشد رسیده بود که ما مبعوثش کردیم.(2)) 


و مراد از حکم, عقل و فهم و قدرت تشخیص حق و باطل و دوری از شک 
و شبهه است و مراد از علم چیزی است که خداوند به او عطا کرده که 
بدون شک هیچ جهلی در ان راه ندارد و هرچه هست این حکم و علم دو 
بهره ممتاز و پرارزش الهی است که خداوند به یوسف به خاطر پاکی و 
است.(3) 


قرآن کریم در جای دیگر می فرماید: 
[ولقد ءَاتیْنا داد وَسْلیّمان علماً... ۵(.4) 
و به داود و سلیمان علم عنایت کردیم. 


یا می فرماید: 

(ولُوطاً ءاتیناة خکُما وعلما... ).(5) 
و به لوط حکم و علم عطا کردیم. 
ص: 21 

1- قصص / 14. 


2- المیزان, ج16, ص 14 (ذیل آیه 14 قصص). 
3- المیزان, ج11, ص 118. 

4 نمل / 15. 

5- انبیاء | 74. 


یا فرموده است: 

(وعَلْم ءادم الأْسَماء کلها... ).(1) 

همه اسماء و نشانه ها را به آدم آموخت. 

آیات فوق می رساند عده ای از کسانی که خداوند علمش را در اختیار 


آنان گذاشته انبیاء هستند و با توجه به روایاتی که می فرماید: «الِلْمْ تور 


یقذفْة ال فی قلّب 2 من پشاء» یا «لیْس علخ بقلم اثما هو ُوو بقع فی 
5 من پرید اللهٌ تاک وَتعالی آن بهقدبه» ,(2) استفاده می شور که 


ت‌ِ 


خداوند این علم را در اختیار دیگر بندگان خود هم قرار می دهد همان گونه 
که در ایه 22 سوره یوسف فرمود: 


و کذلک تجّزی المَحسیینَ ). 
به نیکوکاران این گونه پاداش می دهیم. 


کسانی که در زمره محسنین قرار بگیرند و تلاش و کوشش داشته باشند, 
از این علم برخوردار می شوند. 


2 با خوف و خشیت همراه است 


اء قظر قران کریر علص مراد با کشت در مقایل خداسد عتعال است ه 
لاسرا نوی مراد 


(انما بخشی الله من عباده العلماء... 3(.4) 
فقط دانشمندان و علما هستند که از خداوند می ترسند. 
ص: 22 


3- فاطر / 28. 


«#خشیت »> خوف و ترسي اتتتت: که. آهنکته با هکت اد و چنانکه راغب 


ای ی ای ی تس و ی را هس حاظر 
برخی از بزرگان می فرمایند: خشیت حالتی است که در درک و رسیدن به 


ت و هیبت و ترس از وجود حجاب, بین او و خالق به وجود می اید و 
انن.حالت حاصل نفی شود مگر برای کسی که از عطمت و کیربانیت 
پروردگار مطلع شده باشد و لذت قرب را چشیده باشد. 


نکته ی قابل توجه این که ملازم بودن علم با خشیت در قرآن در ادامه ی 
سخن درباره ی چند رشته از دانش های طبیعی است؛ 


(لمْ تر أنْ اللع رل من السّماء ماع قأحْرَجْنا به تقراتِ مُختلفاً آلوائها من 
الجبال خدد بیض 5 وحم خَمر مختلف آلوانها 8ات 19 من الناس والذواب 
والائعام محْتلِف و گذلک ما بخش-ی اللة من عباده العلماء ان اللد 
عزیژ عَفور ).(2) 

آپا نگاه نکرده ای که خداوند [ را از آسمان نازل کرد؟ سپس به وسیله 
ا صن خا کمها ام ها سا ات تا سس از ری 
کوه ها راه های 


سپید و سرخ و گلگون به رنگ های مختلف تیان بررنی. آفریدنم. و از 
انسان.ها نید نان وحقاربابان اتهاعی ۷ ۳ های مختلف, حقیقت این 
چنین است. تنها دانایان و دانشمندان از میان بندگان خدا| از او می ترسند و 
قطعا خداوند عزیز و امرزنده است. 


ص: 23 


1- المفردات, ماده خ ش ی. 
2 فاطر / 27 و 28. 


و این می فهماند که دانش های طبیعی نیز می تواند موجب خشیت در 
مقابل ِ گردد به شرط ِ ی همراه گردد. 


أَعْظَمْ الاس علما هم حَوقَا لله.(1) 


بزرگ ترین مردم در علم کسی است که خوفش نسبت به خداوند شدیدتر 


3- با ایمان همراه است 
خداوند در قرآن می فرماید: 
9 اً 1 5 لو زوس - ‌ 
(وبری الذین اوئوا العلع الذی ازل الیک من ژبک هو الحق... ).(2) 


آنان که علم و دانش داده شده اند آنچه را که از جانب پروردگارت بر تو 


همچنین می فرماید: 
(شهد اللة أَثةْ لا اله الا هو والملائکة وآولوا العلم... ).(3) 
خدا و ملائکه و صاحبان علم گواهی می دهند که جز او معبودی نیست. 


و نوون شک مراد از ایق خواهی با نوم به‌ستاق ای کواهی فلنی:.همراه 
با اعتعاد انست واین عنم ایمان. به:خداوند است:جنانکه در آید کیلی: هم 
انفان به خق (سی قران) ه انحه را که کفنت است نرای خاخان سا 
اشاره داشت. 


ص: 24 


1- عیون الحکم و المواعظ ص112؛ موسوعة العقائد الاسلامية, ج2, 
ص58, 

2- سبا / 6. 

3- آل عمران / 18. 


امام علی علیه السلام نیز می فرماید: 

الایما وَاللْمْ آَحَوانِ توأمان ورفیقان لایفترقان.(1) 

ایمان و علم دو برادر همزاد و دو دوست جدا نشدنی از یکدیگرند. 

4 علم و عمل همراه هم هستند 

از امام صاد3 علیه التیلام نقل است که در ذیل قول خداوند که فرمود: 
[انما ؛ یحلٌ یکشی اللة من عباده الغلمای فرمودند: مراد از 7 کسی 
را تصدیق نکند ۷۳ نیست. 

همچنین در ذیل آیه؛ 

(ویلک الأمنال تطربها لاس وما یلها الا العالغوت ).(2) 

اين متال هایی (درباره داستان های گذشته و نافرمانی و هلاکتشان...) 
است که ما برای مردم می زنیم ولی جز دانایان ان را درک نمی کنند. 

از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم تقل است که فر مودند؛ 

العالمٌ الذی عَقل عَن الله فعمل بطاعته وَاجْتَتب سخطه. 

دانشمند کسی است که درباره خداوند تعقل می کند و در نتیجه به آن چه 


خدا| از او خواسته عمل کرده و از خشمش دوری کند. 


از آیه ی فوق ویژگی دیگری هم برای علم و عالم استفاده می شود و آن 
عبرت پذیری و تفکر در اتفاقات گذشته و پند گرفتن و به کار بستن عبرت 


هاست. 


ص: 25 


1- عیون الحکم و المواعظ ص‌22. 
2- عنکبوت / 43. 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: 


الم عون الی العل عَمَنْ عم عملّ ومَن عملّ علم والعلمٌ یهت 
بالعمل قَاِنْ أجابَة وّالا ارتحل عَنْه.(1) 


و کسی که عمل می کند عالم است., دانش با عمل در هم پیچیده است. در 
نتیجه اگر به علم, عمل شود می ماند والا کوج می کند و دور می شود. 


و نیز امام علی علیه السلام فرمودند: 

العالِمْ من شهدت بصگّه أفواله أَفْعالْة.(2) 

دانشمتد کسی اشت. که اقوالش را رفاره کردار مه عفن کایید کنر 

5- علم فطری است 

امام علی علیه السلام فرمودند: 

اللْم علمان مَطْبُوعٌ وَمسْموغ وَلاسْمَمْ العسَموغ |ذا 2 یَکُن الَطَیُوع.((3) 
علم دو گونه است؛ علم فطری و علم اکتسابی و زمانی که علم اکتسابی 
با عم قظری, رای مفاهی اس کلم اکتا ی نو ومد تقو آهد بود و 
اثری نخواهد داشت. 

سخن دیگری هم از اين امام بزرگوار نقل شده که فرمودند: 

لیس العلمْ فی الشماء قَیترل لیم ولا فی تخُوم الارض قَیَحْرْجٌ لکُم 

ص: 26 


[- الکافی, ج1, ص 44. 


رهاظ 


ولکن العلم مَعْبول فی قلويكم, توا بآداب الژوحانتین یَظَهّر لَکُمْ.(1) 


۱۳ ند قفا ظرود آید هه نف زیر زین است ۲ 
برایتان بیرون آند و لیکرودانش در دل های شمامزشته شنده است: به 
آدات روحانیان و خوبان مات شوید ۳ برایتان اشتکاز رد 


اين دو حدیث اشاره به حقیقت علم دارد که در فطرت بشر وجود دارد, 
چنانکه خداوند در قران می فرماید: 


(قأَقم وجهک للذین نیا فطر الله التی قَطر الثاس عَلیها لاتبدیل یحلق 
الله 2(.4) 


17717 ۳ ۱۱ ۱ 


ص: 27 


1- التحقیق فی الامامة وشوونها, عبداللطیف بغدادی. ص124. 
2- روم / (0د. 


ص: 


28 


قضا العف ات‌تطامی ترباری علهش و خضی فات کوش آشفه عنم السلام 
اشاره 


ص: 20 


ص: 


30 


دیدگاه های موافق و مخالف درباره علم غیب و تصرفات تکوینی انبیاء و اثمه علیهم السلام 


در طول قرن ها, دانشمندان مسلمان و مفسران به هنگام بحث درباره ی 
حقانیت دین اسلام و رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و ائمه 
معصو مین علیهم السلام به یک دسته از ایات و احادیث عیبی استناد کرده 
اند که از مهمترین و رساترین انها, احادیث مربوط به پیش گویی ها و 
حوادت اخرالزمان است. 


تخت که‌ ینمی آید آتن آانست: کد: آیا حجج الهی و ائمه معصومین علیهم 
السلام به تمام حوادثت و جریاناتی که پیش می آید و یا دز گذشته روی داده 
و با در آینده؛ اتجام. مین شود, آکاهی دارتد و آنها را می دانتد با ته؟ بزاق 
روشن شدن این حقیقت که آیا انبیاء اوصیاء و ائمه ی معصومین علیهم 
التتلام علض غیت دار ند ات اشدم می توانتخ خی بدهنه با تفر با ید تربار غام 
در قرآن و روایات بحث شود. عده ای این چنین تصور کرده اند که کرامات 
و معجزات و خوارق عادات که از انبیا ء و اوصیاء علیهم السلام سر زده, 
قابل باور نیست. فضایل و ولایت تکوینی ان ذوات مقد سه را منکر شده 
اند و انان را هیچ کاره در عالم هستی می دانند و فرقی بین انها و سایر 
افراد نمی گذارند و برای ادعای خودشان به یک سری از ایات قران 
استدلال می کنند. 


ص: 31 


دیدگاه هنکرین 


شتکرین طلم قیت: آتمد اظهار غلیهم السلامم برای ات موعای شود وه 
آباتی از قران رنه استدلالن کردم اند کص در رش به آنها اشارسی کنو 


1- آیه 187 سوره اعراف: 

[یشالوتک عَن السّاعه ایا مُرْسَاها فْلْ اما علفْها عند نی ). 

ای رسول من ! از تو از قیامت سوّال می کنند که چه وقت فرا می رسد, 
باس بوه که علم آن متخصرا ترد خداوند ابیت 

2- آیه 34 سوره لقمان: 


ان اللة ده علْمْ السَاعه ول القَبّت ویعْلَمْ ما فی الأرَحام وا تذری 
تفس مَادَا 7 وم تذری تفس باو" آ[ض تَمُوث ان اللة عَلَیمٌ حَبیر 


همانا غلم. ساعت. (قيامت) نز د.خدا است و باران.زا فره می, بازدو نبه. انجه 
در رحم هاست عالم است و هیچ کسی نمی داند که فردا چه خواهد شد و 
هیچ کسی نمی داند که در کدام سرزمین مرش فرا می رسد قطعاً 
خداوند دانا و آگاه است. 


3- آیه 8 و 19 سوره ی مطففین: 

(وما آفزاک ما سیر ). 

تو نمی دانی سجین چیست. 

(وما وراک ما عون 

تو نمی دانی علیون چیست. 

4 آیه 9 سوره احقاف: 

(وقا آذری قا بقل یی ولیک نیع الا معا بوحی لت وقا 


ص: 2 


ِ 


ت۱۳ 


می شود پیروی نمی کنم و من جز ترساننده ی اشکاری نر نیستم. 


ظاهرا این نها ایات ند ظور اخمال مت فد علم غیت اختصاضش. یه 


خدا دارد. 
نقد دیدگاه منکرین 


1- آیاتی که علم غیب را برای پیامبران اثبات می نماید 


و می فرمایند: 


1- آیه 179 سوره آل عمران: 

(و ما ان اللة لیْطلِعَكمّ عَلی العَیّب و لكِنّ اللة یجْتیی من ژسله من 
یسَاء ). 

خداوند شما را از غیب مطلع نمی سازد ولی از فرستادگان خویش هر که 
را بخواهد برمی گزیند. 

ساختن از غیب برمی گزیند. 

2 آیات 26 و 27 سوره جن: 

(عَالِمْ الْعیب قلا یْظَهرٌ علی عَیّیه آحَذا, الا مهن ارتضی من رشول قاتَّة بَسَلک 
من بین یَدَیه وَمن خلفه رضذا ). 

دانای غیب است هیچ کس را از غیب خویش مطلع نمی سازد مگر 


کسی 
ص: 33 


از غیب مطلع نمی شود جز برخی از پیامبران. 


در مواردی که پیامبران الهی از غیب و از پس پرده اطلاع داده اند, قرآن 
در جاهای مختلف آن موارد را یادآوری نموده است. در سوره یوسف 
خبرهای غیبی بسیاری موجود است. 


او را نزد پدرش یعقوب برسانند, وقتی برادران یوسف مصر را ترک کردند, 
حضرت یعقوب علیه السلام فرمود: 


(اٍنی لاجد ریح بوشی: لول آن نون .(1) 


گوید و از نزدیکی وصال خبرمی دهد. همچنین یوسف علیه السلام هنگامی 
که در زندان بود با دو هم زندانی خود که هر دو مشرک بودند و خواب خود 
را برای وی تعریف کردند. بعد از دعوت آنان به توحید, خواب آنان ِ 
درستی تعبیر کرد و از غیب برای آنان خبر داد.(2) و گفت که یکی از شما 

دو نفر ساقی ملک می شوید ولی دیگری را به دار می زنند و پرندگان مغز 
سر او را می خورند. 


و جریان حضرت موسی علیه السلام که در سوره کهف از آیه 0 تا 82 
بیان شده به خوبی بیان گر اين واقعیت است که حضرت خضر از چند 
حادثه که در اینده 

ص: 34 


1- یوسف / 94. 
2- همان / 41. 


اتفاق می افتد خبر می دهد که عبارت بودند از: 1- حادثه شکستن کشتی 
2- حادثه کشتن نوجوان 3- حادثه تعمیر دیوار. 


همچنین حضرت عیسی علیه السلام می گوید: 


۱ ی و ی بت 


مفاد آیات شریفه عبارت بود از شفا دادن بیماران, بینا کردن کوران, زنده 
کردن مردگان و خبر دادن از امورات غیبی و پنهانی. 

کسانی است که منکر علم غیب انها هستند. بنابراین ایاتی که نفی غیب 
می کند کاملا توجیه و بیان شد که منظور نفی غیب از انبیاء نیست, بلکه 
برخی از موارد مقدمه برای اطلاع از غیب است و يا اینکه در مقام نفی 
علم غیب به نحو حقیقت نیست. بلکه در مقام تعظیم شان موضوع و 
مواقف و مشاهد قیامت است. 

هه به مور غینی. اکانی دارند 


شکن عیشت که اه آفم‌ار عایهه السام فر مارد شعود اد ارات عست 
وان ات سم سا مان ری ارات ستاو 


ان الائثّه علبهم السلام بَعْلَمُون عِلْمّ ما کان وَمایَکُونْ لایخقی علنهم الشی؛ُ 
صَلواث الله عَلیَهم.(2) 


البته مراد از علم غیب مختص به ذات الوهیت, علم غیب ذاتی که عین ذات 
ص: 35 

1- آل عمران / 49. 

2- هرچند روایتی با این عبارت در کتب روایی پیدا نشد ولی در کتبی مانند 


کافی یک باب با این عنوان وجود دارد و روایاتی آورده شده که کاملا" این 
معنا را تبصدیق می نماید. (محقق) 


اوست که از درون موجود سرچشمه گرفته و اکتسابی نیست و برای خدا| 
حد و مرژ وجود ندارد. چنین علم غیب تنها از ان اوست. 


ذات است(1). 


بنابراین به منطق قران و سنت و دلیل حس و شهود. انبیاء و اوصیاء علیهم 
السلام بندگان خدا هستند و از ناحیه حضرت حق تعالی مخصوص به علم 
نبوت و ولایت هستند و مبعوت به هدایت خلق شده اند و به اذن خداوند 
متعال ولایت تکوینی نسبت به همه موجودات دارند ؛ کوران را بینا می کنند 
و بیماران را شفا می دهند و مردگان را زنده می کنند, خبر از غیب و نهان 
می دهند؛ زمان و مکان نسبت به آنها مانع و حجاب نیست, از مان مرن 
خود و دیگران و علت آن آگاهی دارند. ولی آنچه دارند از خدا است و هیچ 
گوته اشفلالی از که ندارند ه آنی از باه هرا غاقل تسه هار آمر‌حدای 
متعال سرپیچی نمی کنند. حتی خیال سریپیچی هم ندارند و در تمام دوران 
نبوت و امامت خود مطابق دستورالعملی که از ناحیه خداوند 9 از روی 
حکمت بالغه اش برایشان معین شده عمل می کنند.اگرچه توأم با انواع 
مصائب و آلام و بلیات باشد. فهم و درک از قرآن و آگاهی از حقیقت, به 


ص: 3206 


آ اون کلن لامی بو اک ام علمی کي اه اظیار لیم انسام 
دارند از جانب خداست ولی علم خداء عین ذات اوست. فرق بین علم خدا 
وم مار شاسضاضا بو اجه هر اه تا مت سور ده 
علم «بداء» است بعنی طبق آیات و روایات خدای تعالی علم همه چیز را 

به انوار مقدسه ,معصومین ي عنایت فرموده است همان طور که خدای تعالی 
رو اوکل شین ۶ اخصنناخ فی آمام. غنین )ما علم همهخیر را دز 
امام مبین که منظور ائمه اطهار علیهم السلام هستند, قرار دادیم. ولی 
اینگونه نیست که دست خدا بسته باشد و قدرت تغییر در امور را نداشته 
بات که شضی ار آمورم که معصوهين, هم السلم ار ان اظاع اند 
را خدای تعالی تغییر می دهد و در مناسبت هایی مانند شب قدر, علم ان 
تغییر را , قه ۳ انوار مقدسه عنایت می فرماید. (محقق) 


پباشیز ۵ خاندانتوعی قلنمم البطاق هاگداز فده که آنها ان آنسرآن و فان 
کلام خدآوند اطلاع دارند و بهره جستن از قرآن باید از طریق آنها انجام 
گیرد که آگاه به معانی ظاهری و باطنی و اسرار و رموز قرآن می باشند و 
آنها دین و کانون حکمت الهی هستند. 


قران. مخید ‏ گذشته. از -معانی ظاهری و ظرایف لفظی که دارد, تمام 
دانشمندان رز در برابر خود به کون واداشته است؛ معانی باطنی و 
اشرای خروتی آن ی ساره ممضادیی موصایای خاصی دار که آها وان 
اصطلاح «تأویل» می خوانند, چه بسا مفرضان, آیات قرآن را به دل خواه 
خود توجیه و تا می نمایند, چنانچه خداوند در سوره ی آل عمران آیه ی 


7 می فرماید: 

و الٍی یرل علیک الْکِتاب له آناث مُحکماث هن أمْ الکتاب خر 
فتشابهاث قأمّا الذین في لو یعون ما تاه من ایتِقَاء الفثته 
وتا تاوبله وما یلم وله الا ال والراسخون فی العلم یِفولون متا به 


کل فد رها قما بر الا اولم لیات 


اوست آن خدایی که قرآن را بر تو نازل کرد. بخشی از آن آیات محکم و 
واضخ استت. که انها اصل و رسنته: ای کناید وکسم دیکن متشانهات 
هستند. پس آنان که در دل هایشان ریغ (انحراف از حق و میل به باطل) 
است به رما ایات‌ مشاب عم روند. باه انکری کید زو مان «ا 
گمراه و دین آنها را فاسد نمایند) و ایشان را به شک و شبهه و تردید 
بکشانه وبا تزای رشیدن قه آمور دنا آبات فسایبه را بت میل و فرام خوه 
تأویل و معنی می کنند (در صورتی که خداوند به صراحت می فرماید:) و 
تأویل آن را نمی داند مگر خدا و راسخان در علم که می گویند: به خدا 
ایمان آوردیم, همه چیز از نزد پروردگار ماست و متذکر نمی شود مگر 
صاحبان مغز. 


دارد. در 


ص: 327 


ای ی سای 


از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمودند: 


رتتول خذا صلین الله غلیدو آله وسلم افضل, رانسخین در غلم. آست: که 
خدارند,پزر کمامسی آنجه رادار عریل فخاویل تال کرده سم آن.حصت 
تعلیم فر موده است و همچنین اوصیا ء آن حضرت تمام ناویل و معنای 
باطتی و حففی, فرارترا من دا ند (11 


همچنین در «تفسیر صافی» و «نورالثقلین» از حضرت امیرالممنین ِِ 
السلام حدیتی آفده است که قسمت آخر حدیث چنین است؛ هنجاهی: که 

عمر بر خلافت نشست. به حضرت امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد: 
ایا هسام اوه رون و سر ار ید 
کند و او نپذیرفت آن را به من بدهید. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: 
۱ و نت به آن 


دست نیابد. 


عمر سوال کرد؛ آیا وقتی برای ظاهر کردن آن هست؟ امیرالمومنین علیه 
السلام فرمودند: اری ! 


و ن 


و نیز در مقدمه ی اول تفسیر صافی حدیثی از اصول کافی از حضرت 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نقل کرده که ضمن آن آمده است: 
هنگامی که فتنه های همچون شب تار بر شما هجوم آورد, بر شما باد که به 
قرآن پناه ببرید, تا آنجا که فرمود: برای قرآن ظاهری و باطنی است, که 
ظاهر آن حکم و دستور و باطن آن علم و دانش 


ص: 39 


229 


است. ظاهر آن روشن و استوار و باطن آن عمیق می باشد. در قرآن 
عمق هایی وجود دارد که در عمق های آن عمق های دیگر است. شگفتی 


های آن بی شمار است و غرایب به آن.هر کز کته نهی: شنوده در آن راغ ها 
هدایت و حکمت روشن ات که نشانه و راهنمای صاحبان معرفت می 


باشد.(1)همچنین در مقدمه دوم تفسیر صافی از حضرت باقر علیه السلام 
نقل کرده که فرمودند: 


هی کیین به. خز انمه.ق اهفضیاغتمی, توانتد آدغا تماشد که تمام قران را به 
ظاهر و باطن می داند.(2) 


کلم نی قایت تکویتن آساه و اتمه لیم الستلام 
خدای تعالی در قرآن از علم کتاب باد کرده و فر موده است: 
(قال الّدي لد علخ هن الکتاب ابا ای به قیل آن بر الک طزفی ۱۳1۶ 


ء و تفه | 


رآ مُستَقرّا عندَهْ ).((3)) 


گفت آن کسی که دانشی از کتاب نزد او بود (آصف بن برخیا) من می 
آورم آن را (تخت بلقیس) نزد تفن کیل: ار آن. که جخشحمت. را به هم آوزی 
بسن هنکامی که نگاه کرد آن را نزد خودش نایبت دید. 


۱ و نی اب مسب 
حضرت سلیمان داده و تا هه 
فرماید: اعا فن ات که من یه است‌رستی عم صصی ار کات 
نزد اوست. به همین 


ص: 39 


2- التفسیر الصافی, مقدمه دوم. 
3- ) نمل / 40. 


جهت در روایاتی که ناظر به این اد است؛ تصریح شده استت که اضتفت بن 
برخیا یک حرف از کتاب نزدش بود. آیه دیگری در قرآن وجود دارد که به 


فرمایند: 
(ویقول الذین ۹ مُرّسَلا قَل کقی بالله شهیدا ب 2 
عْده عم الکتاب ). 


و کسانی که کافر شدند می گویند: تو فرستاده الهی نیستی. بگو (ای 
رسول من) کافی است از حیث گواهی و شهادت میان من و شماء خدا و 


این آیه شریفه همچون آیه مربوط به آصف بن برخیا, اسمی از آن 
تص رک رای مر او ات هت 
ا اه م ‏ صو باس ام ان ساب رس 
سای اه اه ال سا وا ان اس رت ون 
و نورانی مولی الموحدین امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام 


۱ ت‌. 


محل و تاريخ نزول آیه نیز گواهی بر این مدعا است. محل نزول ایه مکه 

است و تاریخ نزول آن اوایل بعلت است. در ان زمان؛ ایمان 
آورندگان به اسلام, جمعی معدود و مشخص بودند, هیچ کس جز درباره 
امیرالمومنین علیه السلام این مطلب را بیان نکرده است و در تمام دوران 
رسالت پیامبر عظیم الشان اسلام, این عنوان به غیر از ان حضرت اطلاق 
نشدم و مصداق آن قرار نگرفته است. 


ص: 40 


[- در روایتی وقتی از امام سوال می شود که علم اصف بن برخیا در 
فقایل .عم ارالمدشين غابه الملامق که علم عام کتات زازدارا وه 
اندازه است؟ امام علیه السلام پاسخ می دهند که: به اندازه ای که بال 
فستی نز آنر سیخوز دبا اب درجا کز می شوه علم اضف تن بر خیا در ففایل 
علم امیرالمومنین علیه السلام به همین میزان است. (محقق) 


علاوه بر آن شواهد, داشتن علم کتاب مخصوص انبیاء و اوصیا ء است و 
دیگران صلاحیت داشتن آن را ندارند. در آن 9 
الله که و اه ام سص ص را وه ان ی و با اه 
افضل انبیاء است و علم امیرالمومنین علیه السلام در طول علم آن 
حضرت است., ولی قطعاً مراد از این آیه شریفه آن وجود مقدس نیست : 
زیرا انسان خودش بر خودش نمی تواند گواه و شاهد باشد, شاهد ختها باید 
کس دیگری باشد که طبق روایات. مراد, وصی و وزیر پیغمبر اکرم صلی 
اللهغات چ الم فستلم امتت: فاد بر ان مور مساو اد .سل افل 
خبره است در مطلق شهادت. در شهادت اهل خبره شرط است که شاهد, 
دارای آن مقداری از علم و اطلاع باشد که بتواند با علم و اطلاع شهادت 
بدهد و همچنین در مورد شاهد باید ان اندازه بهره از نبوت و ولایت داشته 
باشد که بتواند پا علم خود, نبی را از غیر نبی تشخیص بدهد.مانند شاهد 
دیگر که خدای تعالن است, وبا علم.ه اظلاع کامل یز آن شهادت بدهد, و از 
آن طرف شاهد باید در رتبه پیامبر باشد و آن کسی جز امیرالمو‌منین علی 
بسن اف طالت عایه السای تفن باسد. 


با توجه به اخبار و روایات اهل بیت علیهم السلام , اسم اعظم هفتاد و سه 
حرف است که بعضی از انبیاء علیهم السلام یک حرف و بعضی دو حرف و 
بعضی چهار حرف و بعضی هشت حرف و بعضی پانزده حرف از ان را دارا 
بودند و هفتاد و دو حرف از ان, نزد خاندان نبوت یعنی محمد و ال محمد 
است و یک حرف در علم 


ص: 1 


1- باید توجه داشته باشیم که هیچ کس حتی انبیای اولوا العزم غیر از 
رسول اکرم صلی الله علیه و اله وسلم را با امیرالمومنین و بقیه ائمه 
علیهم السلام مقایسه نکنیم تا چه رسد به اینکه انها را در کنار ائمه علیهم 
السلام قرار دهیم. زیرا خودشان فرموده اند: لایقاس بنا احد؛ هیچ کس را 
با ما مقایسه نکنید. بنابراین علم تمام کتاب فقط مخصوص انوار مقدسه 
معصومین علیهم السلام می باشد. (محقق) 


از این رو به خوبی روشن می شود که هر یک از اولیاء حق دارای ولایت 

ینی و علم غیب هستند, ولی هر کدام به اندازه و درجات و مقامی که 
در پیشگاه خداوند دارند. بعضی کم و برخی شان بیشتر, ولایت تام و مطلق 
به موجودات با اذن خداوند دارند. این ابه مبا رکه علاوه بر اينکه 
افیرالمومفی علبه: السطلام رادارنده علم کاب وی ام و.عطایق مغرفی 
می نماید. منقبت و فضیلتی برای ان حضرت اثبات می کند که از هر 
فضیلتی بالاتر است و آن قرین بودن شهادت آن حضرت با شهادت خدای 
تالصان با مایت سس اصسا رصان اه نامام اس ۶ 
همتایی ندارد. 


بر آق اساس, منظور از تون عون علی الکتات . ود مقدزس 
امیرالمقمتین علیه السلام. است که ك اولیاء حق. بعد از پیأمبر اکرم 
علیمم السلام وازت علوم احام 3 ف بشید هر فرد ۳ دارای ولایت 
تکوینی تام و مطلق می باشد. 


ولایت تکوینی اهل بیت علیهم السلام از نظر اخبار و روایات فريقین, قابل 
انار و ترخید تست طبق نص صریح پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
فتتنلم که .در ذیل, ابه مبارکه 43 سوره,رعد به نقل از عامه و خاصه وارد 
شده است, مراد از (وَمَن عنده علخ الکتاب ) وجود مقدس امیرالمومنین 
علیه السلام است. 


از طریق عامه(1) بیش از بیست روایت دراین موضوع وارد شده است ؛ از 


جمله عطیه ی عوفی از سعید خدری از رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
وسلم نقل کرده است که مراد 


ص: 2 


1- ینابیع المودة, ج1, ص‌269. 


از ایه شریفه (قال الذی ده عِلمٌ من الکتاب )(1) وزیر حضرت سلیمان 
علیه السلام اضف, بز. توخیا است و مراد ات ایة شریفه وم عِنده علخ 
الکتاب 2(4) برادرم علی بن ابی طالب علیه السلام است. این حدیث را 
بسیاری از علماء عامه در کتاب های خود آورده اند, از آن جمله حاکم 
ابوالقاسم حسکانی در جلد اول کتاب «شواهد التنزیل». صفحه 400, با 
سند متصل از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نقل کرده است. 


از طریق خاصه هم در این زمینه روایات زیادی وارد شده است که در اینجا 


در یک روایت امام صادق علیه السلام به عبدالرحمن بن کثیر فرمودند: 


مقصود از (وَمَن عنده عم الکتات تما ال بیت‌ سم وعلی غلیه السلام 
اول ما و افضل و بهترین ما می باشد.(3) 


از امام باقر علیه السلام است که به یزید بن معاویه فررمودند: 


مقضو و ازع وه علم الکتاب ما احل بت هتم علی غلیه الشلام 
اول ما و افضل ما و بهترین ما می باشد.(4) 


امام صادق علیه السلام به مثنی فرمودند: 


هه خن عام الکتاب تیا یم اما لمخنتی علنه السلام رل کردیه 
وبعد از ان شامل شسایز امامان عی»اشد. ار 


ص: 43 


1- نمل / 40. 

2 رعد / 43. 

3- بحارالانوار. ج26, ص 172. 
4- بصائرالدرجات. ص‌142. 
5- همان. 


امام باقر علیه السلام فرمودند: 


به خدا قسم ! خداوند از آیه شریفه وم ی یر 


فرموده و علی علیه السلام اول ما و افضل ما و بهترین ما بعد از رسول 
ک احای اه امش نت در 

و نیز فرمودند: 

به درستی علمی را که حضرت آدم علیه السلام با خودآورده نزد ما است و 
نمی رود عالمی از ما مگر آنکه می گذارد بعد از خود کسی را که عالم به 
علم او باشد و علم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به امام و از 
اش ابص یه 

شنیدم که حضرت صادق علیه السلام می فرمودند: نزد ما اهل بیت ست 
خزانه ی علم و اثار نبوت و علم کتاب و فضل بین مردم. 


(اين مجموع روایاتی است که از طریق عامه و خاصه تصریح شده بر اينکه 
راد از اف دن» ول ری انم شیف ارام له السام 


است). 


ی هک ارس تراسا اه امس مر سای اس 
قه ند سدیر صیرفی در حدیث مفصلی می گوید: 


سوره جن. 


(عالِم الْعَیّب قلا یْظَهرٌ عَلی عَیّبه ‏ خدا . 
ص : 44 


2- اصول کافی, کتاب الحجه, ص10 3, ح1 1. 


سازد. 


سوال کرد. حضرت امام باقر علیه السلام بقیه آیه را تلاوت فرمودند: 
الا من ارقضی من زشولي قله تشک من بلن بدله وین له زضدا 4 
مگر رسولانی که برگزیده است.(1) 


و مقصود آن حضرت این است که مطلب در خود آیه اشاره شده است که 
مطلع نمی کند. بعد امام علیه السلام برگزیدگان را معرفی می فرماید که 
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم از برگزیدگان است, سپس 
بعد از ان حضرت به حضرات ائمه معصومین علیهم السلام می رسد. 


ابوبصیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که آن حضرت فررمودند: 


خودرا نداند, از طرف خداوند حجت بر خلق و امام مردم نخواهد بود.(2) 


بنابراین خود امامت و حجت خدا| بودن» با داشتن علم غیب مربوط به امور 
موت, حیات و حوادث اینده ملازمه دارد. 


یعقوب بن سراج می گوید: 

بر مولایم امام صادق علیه السلام وارد شدم دیدم بالای سر فرزندش 
ااح اي کار اه اه و ارم 
گهواره, و حضرت 


ص: 45 
1- بحارالانوار, ج 26, ص 165, ح20. 


ص 142 


اوق یه ااسای ۲ انا سوای سا نمی وی وکا تیه 
تا حضرت صادق علیه السلام از گفتگو با فرزندش فارغ شد. سپس 
برخاستم رفتم خدمت امام صادق علیه السلام , حضرت فرمودند: بر خیز 
بر امامت سلام کن پس خود را به گهواره نزدیک کردم و به حضرت موسی 
بن جعفر علیه السلام سلام کردم پس آن حضرت با زبان فصیح به من 
جواب سلام داد و فرمود: اسم دخترت را عوض کن چون این اسم را 
خداوند نمی پسندد. در روز گذشته خداوند به من دختری عطا فرموده بود, 
با اما ایا اه ار سوه ور ارس 
عمل کن که رستگار می شوی. اسم او را عوض کردم.(1) 


محمد بن سنان می گوید: یک سال قبل از مسافرت حضرت امام موسی 
بن جعفر علیه السلام به عراق خدمت ایشان مشرف شدم و علی بن 
موسی الرضا علیه السلام خدمت آن حضرت نشسته بود. پس حضرت 
موسی بن جعفر علیه السلام نگاهی به من نمود و فرمود: ای محمد بن 
سنان ! در این سال حادثه ای و مسافرتی برایم پیش می اید و از این 
مسافرت تحران نباش. عرض کردم: فدایت شوم چه پیش خواهد آمد؟ از 
اين خبر که فرمودید خیلی نگران شدم, فرمود: در این سفر از ظالم وقت 
گزندی به ما نخواهد رسید. عرض کردم: پس از آنچه می شود؟ فرمود: 
بعد از آن هر چه خدا بخواهد همان می شود. سپس فرمود: هرکس به این 
فرزندم درباره 


تا اش سس وتان ام که هر ی نس 
سا سس ای را ی ب ات مت رای 
از رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم غصب کرده باشد.(2) 


ص: 6 


1- مناقب آل ابی طالب علیه السلام , ج4, ص 287. 


مقصود از بیان این حدبت, توجه و علم امام علیه السلام نسبت به آرتده 
او نخواهد رسید. 


از مجموع این روایات و احادیث به دست می آید که آئمه علیهم السلام 
دارای علم غیب هستند. 


شخصی از امیرالمومنین علیه السلام از علم پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله وسلم سوال کرد. آن حضرت فرمودند: همان طوری که پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله وسلم خاتم همه پیامبران است. علمش نیز چنین 
است و علم دارد به انچه بوده و خواهد بود تا روز قیامت. بعد فرمود: به 
خدایی که جانم در قبضه و اختیار اوست. به درستی که من هم عالمم به 
علوم انبیاء و علم انچه بوده وخواهد بود تا روز قیامت.(1) 


در حدیث مفصلی که ابوبصیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند, 
گوید: 


خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و عرض کردم: فدایت شوم ! می 
خواهم از شما سوّال خصوصی کنم؛ در اینجا کسی هست که سخن ما را 
بشنود؟ می گوید: امام پرده ای که میان او و اتاق دیگر آویزان بود بالا زد و 
نگاه کرد, بعد فرمود: ای ابومحمد ! از هر چه می خواهی سوال کن. عرض 
اه ات با ی ات سرا ای لام 
آله وسلم به امیرالمومنین علیه السلام بابی از علم آموخته که از آن هزار 
تا سا و مات سم سا ات تال 
خدا صلی الله علیه و آله وسلم به علی علیه السلام هزار باب از علوم 
آموخت که از هر باب آن هزار باب گشوده می شد. عرض کردم: به خدا 
علم این است. مقداری آن حضرت سکوت نمود و سر انگشت به زمین زد, 
سای شت یا اه 


ص: 7 


1 مار الفرسات ررض 3 


کامل و نهایی نیست. به راستی «جامعه» نزد ما است و مردم چه می 
دانند جامعه چیست؟ عرض کردم: جانم به فدایت «جامعه» چیست؟ 
فرمود: یک نوشته ای است که هفتاد ذراع در هفتاد ذراع اع ۶ 
ول ارم ی و اه هی سای کم اس امس اه 
علیه السلام , به دست مبارک خود نوشته و هر حلال و حرام و هر چه مورد 
نیاز مردم باشد در آن است تا برسد به حکم ارش یک خراش در تن و با 
دست مبارک؛ دست به من زد و فرمود: ای ابومحمد ! به من اجازه می 
دهی؟ ۳ ی ی ی و ی 
هم در آن ذکر شده و در اين حال چهره خشمگین داشت, عرض کردم: به 
و ۱ ۱ ۳ 
که «جفر» چیست؟ عرض کردم که جفر چیست؟ فرمود: یک ظرفی است 
از پوست که در آن است علم انبیاء و اوصیاء و علم دانشمندان گذشته از 
خاموش و ساکت ماند, باز فرمود: به راستی نزد ما است «مصحف فاطمه 
سلام الله علیها » و فرمود: چه می دانند که مصحف فاطمه چیست؟ عرض 
کردم مضجی, فاطمه سلام: اه علبها جنست ۱ فترمود*سته برایر این فران 
که میان شما است در آن است و به خدا قسم ! یک کلمه از اين قرآن شما 
هم در ان یتک عرض کردم: سوگند به خدا علم کامل این است, فرمود: 
خاموش شد. باز فرمود: به راستی در نزد ما است علم انچه بوده و علم 
هرچه خواهد بود تا روز قیامت. عرض 


ص: 48 


کردم: جانم به فدایت ! به خدا| علم نهایی این است, فرمود: این هم علم 
اسیت ول آن.علم تهایی نیشتر فر خود آن عفن که.ذر شب ه. روز نیت 
به کاری دنبال کاری و چیزی دنبال چیزی پدیدارشود تا روز قیامت نزد 
ماست.(1) 


شایرایی اصاش از توقای مجواوت اون کلم کت است اظلاع داز 

آنخه از زوابات و اخادیت‌صکر انستفاده می شود این اسبت که آن. علوم: 
اول تر وا کدا ی الاه ند ۵ له مسا بهد پر بای اند قایی 
السلام اعطا و افاضتة می‌تشوه: 


ص: 19 


ص: 


0 


ص: 


21 


ص: 


32 


قضال قومه تاو مفرقت آمام سم ااشطاخ 
اشاره 


خداوند متعال هدف نهائی خلقت انسان را اطاعت و بندگی و نیل به کمال 
و معرفت خودش می داند, چنانچه قران کریم می فرماید: 

(ما حَلفثْ الِجنّ والائس الالیعْبْذُونَ ).(1) 

نیافریدم جن و انسان را مگر اينکه مرا بندگی و عبادت کنند. 


حال که خداوند هدف اصلی خلقت انسان را عبادت و پرستش خود می 
داند باید ببینئیم چه چیزی اساس و پایه این عبادت را تشکیل می دهد. 


با توجه به احادیثی که از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به دست 
ما رسیده است؛ اساس و پایه عبادت را همان معرفت خدا دانسته اند. به 
عنوان نمونه امام رضا علیه السلام می فرمایند: 


ال باه الله عفر قه 2 


اساس و پایه تقو کی خدا شناخت اوست؛ معرفت خدا اصل و ریشه همه 
عبادات است. 


معرفت خداوند به منزله روحی است که در کالبد همه اعمال عبادی جریان 
دارد و بدون آن عاری از حقیقت است. بنابراین؛ معرفت خدا بالاترین 
معرفت ها 
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1- ذاریات / 56. 
2 نگ ات اعد کف شهج 


زر ان همه معارف قرار دارد و همه نعمت ها از طریق پذیرفتن. آن 
نصیب انسان می شود؛ لذا بهترین و با فضیلت ترین واجبات. پذیرفتن 
مرت ای ی ها ی 


ان افضل القراتض. و مها علی الاسان ععرقه الکت. هم الافراد اه 
بالعبودیه.(1) 


و اقرار به بندگی اوست. 


در این حدیث., (معرفة الژب) به عنوان یک فعل اختیاری - که بر انسان 
واجب است -مطرح شندم آسنت و منظور از عبادت در لسان روایات (در 
موارد مختلف) همان معرفت دانسته شده است. با این بیان به راحتی 
تصدیق می شود که عبادت بودن اعمالی؛ چون نماز, روزه و حج. به همان 
معرفتی اطلاق می شود که پشتوانه آن قصد قربت و امتثال امر الهی 
است چرا که تمام اعمال عبادی بندگان, به جهت تسلیم شدن به پیشگاه 


خداوند و کرنش در مقابل فرامین اوست؛ : همین تسلیم محض به پیشگاه 
پروردگار است که معرفت خداوند نامینده می شود. لذا درز روایت آمذه 


ار ای 

العلم اول دلیل و المعرفه آخر نهایه.(2) 

علم و دانش اولین راهنما است و معرفت آخرین درجه و مرحله است. 
بندگی از علم آغاز و به معرفت پایان می پذیرد؛ روایت در مقام بیان اين 
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لت بان داز و ترصن 107 
2- شرح فارسی غررالحکم و دررالکلم, ج 2 ص 123, ح 206. 


معناست که عبودیت دارای درجات مختلفی است که هرچه انسان این 
و ی به 
عبارت دیگر معرفت و عبودیت مرتبط با یکدیگر بوده و سعی و تلاش 
انسان در هر کدام بات شون متیر آمورق کر است. این سیر سیر بندگی با 
پشتوانه معرفت ادامه پیدا می کند و تا درجاتی که خدای متعال بخواهد, 
بالا می رود تا جائی که انسان به بالاترین معرفت ها نائل می گردد و 
بالاترین معرفت ها آنگونه که در روایات به آن اشاره شده, همان معرفت 
الله است لسن خانه الساام ی مرس و 


فد للم سحاه آغلی اتسار ۱1 
معرفت خدای سبحان بالاترین معرفت ها است. 


نکته. قابل قوخه اینکه: معر فت توام. با عصل. اسشت. امام باقر غلیه. السلام .در 


ایقیل غفل الا بعغرقه. ولامغرقد. الایعفل ومن رف دلته معرفنه. غلی 
العمل ومن لم یعرف فلا عمل له.(2) 

هیچ عملی بدون معرفت پذیرفته نمی شود و هیچ معرفتی هم بدون عمل 
نخواهد بود و هر کسی معرفت داشته باشد معرفت او راهنمای عملش 
می شود و آن که معرفت ندارد در واقع عملی هم ندارد. 


معرفت شرط پذیرفتن عمل و عبادت است و از طرفی معرفت. انسان را 
به عمل وا می دارد و بنابراین؛ هیچ معرفتی بدون عمل نمی شود. 


معرفت آثاری دارد که در عمل ظاهر می شود؛ همواره معرفتِ انسان, 
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[- شرح فارسی غررالحکم و دررالکلم, ج0, ض‌ 119 ۳ 04« 
2- تحف العقول, ص294 


راهنمای عمل اوست به طوری که بدون معرفت عمل کاملاً بی ارزش 
است. درست مانند کالبد بدون روح که هیچ ارزشی ندارد. 


به این ترتیب هر چه معرفت انسان بالاتر رود ارزش خود انسان و اعمالش 
بالاتر می رود. بعد از مرتبه معرفت خداوند متعال, مرتبه معرفت نسبت به 
اولیاء و مظاهر آیات حق است که آنان واسطه فیض حق به کافه ممکنات 
می باشند. به اين معنا که آن حضرات اگر نبودند هیچ شیی در عالم موجود 
نبود. چون غرض کلی از خلقت. وجود حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی 
صلی الله علیه و آله وسلم و سیزده معصوم دیگر است و جمیع انبیاء الهی 
که آمدند, همه مقدمه ظهور نور حقیقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
وسلم و کلاً چهارده معصوم علیهم السلام بوده اند. در نهایت آن حضرات؛ 
مان انضه در غمالم است و متشا میم کمالا: و مصده مهارف 
اند. به اين معنا که هر کمالی را که پیامبری از پیامبران خداوند دارد. به 
سبب ایشان بر خلق بوده و حقیقتش در آن حضرات به وجه انم موجود 
است. 


میم مان لسن از وله لاسام عصرت مسج‌عایه تام 
خوشه چین علم و حکمت و کمالات معصومین علیهم السلام بوده اند و 
اک ی مرها واجب است, معرفت پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله وسلم و اوصیاء آن حضرت نیز لازم و واجب است. 


اخادتی که-در بات معرفت,واخت: بر اسان ها آهده است: خوعا خاض 
السلام نقل شده است: 


لسن له ی خاقه ان بضفوا ‏ لخلی غلی. الله اش فیم ن لاه غلی 
الخلق اذا عفهم ان بقبلوا.(1) 
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تال کافی, کنات اعد باب ححصا هقی خاهور سل 


حق خدا بر مخلوقات تنها این نیست که معرفت پیدا کنند و حق مخلوقات 
بر خداوند تنها این نیست که به ایشان معرفت را ارزانی دارد, بلکه حق 


در روایات و زیارت هایی که از ناحیه معصو مین علیهم السلام ر سیده؛ 
معرفت انوار مقدسه معصومین علیهم السلام را هم پایه معرفت خدای 
تعالی قرار داده اند, مثلا در زیارت جامعه کبیره عرض می کنیم که: «من 
غر فک حفه وی ال هر کس ما اتعه اطیار وا اس قفا خذاسرا 
شناخته است» و همان طوری که پس از معرفت خداوند وظیفه انسان ها 
تسلیم نسبت به خداوند است, معرفت معصومین نیز چنین است ووظیفه 
خلق, تسلیم و پذیرش و قبول اوامر و نواهی انان است. 


در حدیث از امام صادق علیه السلام آمده است که: 


ان افضل الفرانض دآمکها علی الاسان مصفه انیت اقرار ام الم 
وبعده معرفه الزسول والشهاده له بالنبوه وادنی معرفه الژسول الاقرار 


به درستی که با فضیلت ترین و ضروری ترین واجبات برای انسان, معرفت 
پرفردکار و اقرار به بندکی اوستو بسن از. آن معرفت: رصول و شهادت به 
پیامبری اوست و کمترین معرفت و شناخت رسول, اقرار به نبوت(2) او و 
ایا اس اس ارات تا 


است. 


تا رات من اد معرفت ها لین صرت رس دا صلی الم موه 


الم ای ات 
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1- بحارالانوار ح36, ص 107. 
2- نبی یعنی کسی که از جانب خدا خبر داده می شود. 


رت ازع نلکدا صای اه لصو اسان ترفن اما ند 
که جانشین پیامبر است واجب می باشد بلکه از اهم واجبات بوده و از 
جایگاه خاصی در اسلام برخوردار است. 


السلام صرف ۷ | نیست, را ۱ 
شتکربر. ان -خض ات حتی.غیر مصاها نان هم سین اطلاغانی از آنان دافته 
باشند. وقتی معرفت امام مطرح می شود؛ معنا و مفهوم بالاتری از این 
دارد و هر کسی باید متناسب با فهم و درک و تلاش خود. معرفت و شناخت 
شریف که شیعه و سنی ان را نقل کرده اند روشن می شود: 


کسی که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد مرگ و مردنش مردن جاهلی 
است یعنی در واقع مسلمان از دنیا نرفته است. 


این نتیجه عدم معرفت و شناخت امام است و در جای دیگر امام باقر علیه 
السلام فرموده اند: 


من مات ولیس له امام فمیتته میته جاهلیه ومن مات وهو عارف لامامه لم 


یضزه تقذم هذ] الافد او تا زر وه مات وهو عارف لامامه کان کمن هو مع 
القائم فی فسطاطه.(2) 


7 
چه بعد از ان باشد, به او ضرری نمی زند و کسی با معرفت امامش بمیرد 
مانند کسی است که همراه حضرت قائم علیه السلام در خیمه ایشان 


باشد. 


ص: 59 


اتفانت المودم بات 2ص 117 
2 اضول کافیه کناب الضحهر نات آ نهر قآ مه 


با توجه به مطالب فوق: ارزش اهمیت معرفت امام علیه السلام برای ما 


امام صادق علیه السلام درباره آیه؛ 
[ومن یوت الجکمة فَقَدٌ اوبی حَیرا کثیرا ).(1) 
به هر کس حکمت داده شود خیر بسیار داده شده است. 


فرمودند: «اطاعه الله ومعرفه الامام»؛(2) منظور از حکمت., فرمانبرداری 
از خدا و معرفت امام است. حکمت ان علم مستحکمی است که قابل 
رخنه و سست شدن نیست و در مسیر هدایت. محکم ترین پایه و اساس. 
اصااعته فرهانی ار .دا همرام با معزفت آساج غلیه السلام است: زیر 
مغرفت, آمام تما راد تختم اطاعت خدا هی: اند کشی. که. اخامتت :۱ 
بشناسد و ولایت او را بپذیرد همه چیز را به دست آورده است و کسی که 


امامت و ولایت بابی است که خداوند برای بندگی خود باز کرده و عبادت را 
فقط از این طریق» ممکن دانسته است. لذا نمی توان پذیرفت که شخصی 
ادعای معرفت خدا را داشته باشد اما نسبت امر ولایت حالت تسلیم 
نداشته باشد. کسی که خدا را به خدایی باور دارد؛ باید پیامبرش را هم به 
پیامبری و امامش را هم به امامت قبول داشته باشد. اگر در یکی از اين ها 
تزلزل و تردید داشته باشد, در حقیقت در خداشناسی تردید کرده و لذا 
معرفت خدا را نپذیرفته است. 


ص: 59 


2 


بنابراین معرفت امام علیه السلام جزئی از معرفت خدا و لازمه ۳۳ 


ابوحمزه تضالی: می گوید: 


قال لی ابوجعفر علیه السلام : نما یعبد الله من یعرف الله فاما من 
لایعرف الله فائما یعبده هکذا ضلالا قلت جعلت فداک فما معرفه الله؟ قال 
علیه السلام : تصدیق الله عزوجل وتصدیق رسوله صلی الله علیه و اله 
وسلم و موالاه علی علیه السلام والائتمام به و بائمقه الهدی علیهم السلام و 
البرائه الی الله عزوجل من عدوهم هعذایصرف الله عزوجل.(1) 


امام باقر علیه السلام به من فرمود: تنها کسی که معرفت خدا را دارد 
بندگی او را می کند ولی آن که اهل معرفت خدا نیست او را اين چنین 
(مانند منکرین ولایت) گمراهانه می پرستد. عرض کردم: فدایت گردم 
معرفت خدا چیست؟ فرمود: باور داشتن خدای عزوجل و باور داشتن 
پیامبرش و ولایت علی علیه السلام را داشتن و اقتدا کردن به آن حضرت و 
امه هدی علیهم السلام و بیزاری جستن از دشمنان ایشان به سوی خدای 
ماه ی و کم ورف ساره سای و اوای به انافت, سر 
معرفت خدا قرار گرفت. این همان چیزی است که در واقع. خدا باوری 
بدون اعتقاد به امامت امکان ندارد. 


در این زفیته خذیت دیگرخ, جابر صففی. از امام باقر علیه السلام نقل. کرد 
است که: 


اما یعرف الله عزوجل و یعبده من عرف الله و عرف امامه مثّا اهل البیت 
و من لایعرف الله عزوجل و (لا) یعرف الامام مثا اهل البیت 
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ال کافی کاب الحجهباب معرفه آلاخام و الره ایح 


فائما بعرف و یعبد غیر الله - والله - ضلالا(1) 


تنها کسی اهل معرفت خدا و عبادت اوست که هم معرفت خدا را داشته 
باه مم احل مصرفت ناو ایا اج شت باس و کیت ک دا بو 
نشناسد و معرفت نسبت به امام از اهل بیت نداشته باشد, جز این نیست 
وا او سک فش دا ات دی استه 


بنابراین ؛ بهترین رهنمود نسبت به معرفت امام, همان گفتار و مراجعه به 
سخنان خود آنان است که در زیر به برخی از گفتار پیشوایان دین در این 
باره می پردازيم. 


البرسی, فی مشارق الأنوار عن طارق بن شهاب عن آمیر المومنین علیه 
السلام آزت قال: یاطارق ! الامام کلمه الله وحجه الله ووجه الله ونور الله 
وحجاب الله وآیه الله. یختاره الله ویجعل فیه ما یشاء ویوجب له بذلک 
الطاعه والولایه لین جمیع خلقه فهو ولیه فی سماواته ژازخته, آخذ له بذلک 
0 و ۱ 0 
یفعل ما یشاء ولذا شاء الله شاء. ویکتب علی عضده: تم کلمَه زبک 
صدفا وعدلا فهو الصدق والعدل وینصب له عمود من نور من آلار ضز الی 
السماء یری فیه اعمال لعباد. وبلیس الهییه وعلم الضمیر, وبطلع علی 
الا سای اه اه ی لا فیط ال با ما اوح 
ویرتضیه لغیبه ویقیده بکلمته ویلقنه حعمته و یجعل قلبه مکان مشیته 
وینادی له 


ص: 601 


[- الکافی. ج1, ص 81 1. 


بالسلطنه ویذعن له بالامره ویحکم له بالطاعه وذلک لاأنْ الامامه میراث 
الأنبیاء ومنزله الأصفیاء وخلافه الله وخلافه رسل الله فهی عصمه وولایه 
وسلطنه وهدأیه, وانه 


تمام الدین ورجح الموازین. الامام دلیل للقاصدین ومنار للمهتدین وسبیل 
السالکین وشمس مشر قه فی قلوب العارفین, ولایته سبب للنجاه وطاعته 
مفترضه فی الحیاه و عده بعد الممات. وعز المومنین وشفاعه المذنبین 
ی مه ام لها رش سا ال اا سوه 
ال اه ای الآ ی ای اس ای 
ال ود هو کم فلا فی حفط النعوو ویدییر ایور رتعییه 
لیات لش لاه العاء العتءعلن الط والال ر ال اراد 
التظیری الاشعت ال علی القیوب الاام هو الشس اطالعه: 1 
العبادبلتوار. فلا تنله الأیدی والابصار والیه الاشاره بقوله تعالی: (قلله 
العره وَيرسوله وَللمَومنین ) والمومنون علی و عترته, فالعزه للنبی وللعتره, 
والنبی والعتره لا یفترقان فی العزه الی آخر الدهر. فهم ۳۳ دائره 9۹ 
وقطب الوجود وسماء الجود 


وشرف الموجود وضوء شمس الشرف ونور قمره واصل العز والمجد 
ومبدوه ومعناه ومبناه. فالامام هو السراح الوهاج والسبیل والمنهاج والماء 
التجاح والبحر العجاج والبدر المشرق والغدیر المفدق والمنهج الواضح 
لبیل ات سای مات اماطل ات الا 
ی اس مالسا ال ای انس الا ار 
الدی: اتف والسرف ای ۱ روصت والعی العریه والووحه السلینه 
والزهر الاریج والبدر البهیج والنیر اللائج والطیب القائح والعمل الصالح 
والم الراج بالس الا دالظیت الر ی الب اسف مدرم الا 
فی لاه الا وا مر ال ی یی له نالعا 
الحفا یحو الله لین غاد 


ص: 602 


ومحجته فی آرضه وبلاده, مطهر من الذنوب ۳ من العیوب مطلع علی 
الغیوب, ظاهره امد لا یملک, وباطنه غیب لا یدرک 3 دهره وخلیفه الله 
فی نهیه وآمره. لا پوجد له مثیل ولا یقوم له بدیل. فمن ذا ینال معرفتنا آو 
یعرف درجتنا ۷ ِِِ کرامتنا و یدرک منزلتنا؟ حارت الألباب والعقول 
وتات الافجام قفا . اقول. تصاعرت. القظماع متقاضدت. الما کات 
الشعر اء وخرست البلفاء ولکنت الخطباء وعجزت الفصحاء وتواضعت 
الارض والسماء عن وصف شأن الأْولیاء. وهل یعرف ۲ یوصف ۳ یعلم ا 

یفهم او یدرک اه تملی شین هو رزنهاع جلال الکبریاء وشرف الاأرض والسماء؟ 
ی ی ار ما 
الا جا اس سین لین کی ناکت العاء 
تالتسیط الیخاع ,لاه الکری ان از ها هن ادلی 
وخجاب الله الاعظم الاعلی, این الاعتبار من هدا؟ واین العقول جت هدا؟ 
ومن ذ عرف اه من وصفت؟ ظنو| آن ذلک فی غیر ال محمد, کذبوا| 
و تل‌آخدامیی انوا العل‌ وا ماظن زان کل رای هه لت 
الصفوه ودار العصمه وحسدا لمعدن الرساله والحکمه, وزین لهم الشیطان 
اعماليم نبا لیم مسا کت اتاروا آماماتجاهد عایدا تام ضاا نوم 
الزخام؟ والاهام بح اکن قالما امجهل: ماه کل الم عایه 
حجسب ولا یدانیه نسب؛ فهو فی الذروه من قربش, والشرف من هاشم, 
والبقیه من ابراهیم والنهج من النبع الکریم. والنفس من الرسول, والرضی 
ال کن الله قمه تفری الاش ای مالنزع من عید مناف: الم 
بالشبانشه. فاتم بالرباسه مفتزض الطاعه الی بوم الساعه. آودع: الله اب 
سره وأطلق به لسانه فهو معصوم موفق لیس بجبان ولا جاهل, فترکوه یا 
طارق واتبعوا| آهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله؟ 
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والامام يا طارق بشر ملکی وجسد سماوی وأمر الهی وروح قدسی ومقام 
غلن ویور خی ویر عم فهویای الا لین الصفات راید الخسات: 


وه کل ال مه لا شا ر کم افیف ما زک نیم معدن الشزل, وشن 
الاو متا اس الا وم این سر تاش همین ال مره 
وکلمته, شجره النبوه ومعدن الصفوه عین المقاله. ومنتهی الدلاله,. ومحکم 
الاو الم المع موم نامیا سس 
ای رح الله مایم عفتی الیل الی اللهوالس سول هتساشن 
المستقیم والمنهاج القویم والذکر الحکیم والوجه الکریم والنور التقویم, آهل 
التشیریت والتفويم والتقديم, والتعظيم. و التفحیل:خلهاء النبی: الکريم و ها ء 
الرفف الرحیم وآمناء العلی العظیم, ذربه بعضها من بعضص والله سمیع 
علیم. السنام الأعظم والطریق الاقوم. من عرفهم واخذ عنهم فهو منهم, 
والیه الاشاره بقوله: اففن یکت .ماه نه مِنّی ) خلقهم الله من نور عظمته 
وولاهم انز مملکته فهم سر الله المخزون واولیاژه المقربون وامره بین بیرن 
الکاف والنون الی الله یدعون وعنه یقولون وبامره یعملون. علم الأنبیاء فی 
علمهم وسر الاوصیاء فی سرهم وعز الأولیاء فی عزهم کالقطره فی البحر 
والذره فی القفر, والسماوات خ الاو عند الامام کیده من راحته یعرف 
ظاهرها من باطنها ویعلم برها من فاجرها ورطبها ویابسها, لان الله علم 
نبیه علم ما کان وما یکون وورت ذلک السر المصون الاوصیاء المنتجبون, 
الله علی عباده طاعه من یحجب عنه ملکوت السماوات والارض؟ وان 
تالکات الک تلاصا من اه دز فما الم مالس یلاعت 
فالخز اه منیا 
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اآییی یت همه االش یس الات ام الله نفین اللت سم |[ 
قهم الختت. العلی. مالفجه الرضی مالففل. الرفن مالصراظ الشعی 
والوسیله اٍلی الله والوصله الی عفوه ورضاه. سر الواحد والاحد, فلا یقاس 
بهم من الخلق آحد.فهم خاصه الله وخالصته وسر الدیان وکلمته, وباب 
الایمان و کعبته وحجه الله ومحجته و أعلام الهدی ورایته وفضل الله ورحمنه, 
وعین الیقین وحفیفته؛ وصراط الحق وعصمته. و مبد ۶ الوجود وغایته, وقدره 
الرب ومشیته؛ و آم الکتاب وخاتمته, وفصل الخطاب ودلالته, وخزنه الوحی 
وحفظته, وآیه الذکر وتراجمته, ومعدن التنزیل ونهایته فهم الکواکب العلویه 
وال نوا العلویه المشرقه من شمس العصمه الفاطميیه, فی سماء العظمه 
ااخفدیته لاغضان. اسفته اعد کین جوحه الاخنخنه. مالاسراز الالشه 
المودعه فی الهیاکل البشریه, والذریه الزکیه, والعتره الهاشمیه الهادیه 
المهدیه آولنک هم خیر البریه. فهم الاأئمه الطاهرون والعتره المعصومون 
والذریه الأاکرمون والخلفاء الراشدون والکبر|ء الصدیقون والأوصیاء 
المنتجبون والأْسباط المرضیون والهداه المهدیون والغر الميامین من آل طه 
ویاسین, وحجچ الله علی . الولین والآخرین. اسمهم مکتوب علی الأحجار 
وعلی آوراق الأشجار وعلی آجنحه الأطیار وعلی آبواب الجنه والنار وعلی 
العرش والاأفلاک وعلی آجنحه الاملاک وعلی حجب الجلال وسرادقات العز 
والجمال. وباسمهم تسبح الأطیار, وتستغفر لشیعتهم الحیتان فی لجج 
البحار, وان الله لم یخلق آحدا الا وأخذ علیه الاقرار بالوحدانیه والولایه 
للذریه ال زکیه والبراءه من آعدائهم وان العرش لم یستقر حتی کتب علیه 
بالنور: لا له الا الله محمد رسول الله علی ولی الله.(1) 
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برسی در مشارق الانوار از طارق بن شهاب از امیرالمومنین علیه السلام 
ی اک و 
تور الله, متخاس الله ه آیه ع ات ها اسان هی مد مهد ده 
خواست در او قرار می دهد. به واسطه همین مقام, اطاعتش و ولایتش بر 
تمام جهان واجب است. او ولی خدا| در اسمان ها و زمین است. این پیمان 
از جمیع جهانیان گرفته شده است, هر که خود را بر او مقدم بدارد کافر به 
خدا است پس او هر چه بخواهد انجام دهد و هر چه خدا بخواهد همان را 
می خواهد. 


بر دست راستش نوشته می شود: (تَقّت کلمَه زبک صدفٌا وعذلا)؛ او 
راستی و عدالت است و برایش استوانه ای از نور قرار داده می شود از 
زمین تا آسمان که اعمال بندگان را به وسیله آن می بیند و بر قامتش 
لباس عظمت می پوشد و او از دل ها آگاه و بر اسرار مطلع است. بین 
مشرق و مغرب را می بیند چیزی بر او از ملک و ملکوت پوشیده نیست و 
زبان پرندگان را هنگام ولایت می داند. 


یراع ای توص اتتی ا‌مضال کر کم قاطا شود ابید 
کرده و به او حکمت تلقین نموده است., داش مرکز اراده خدا است. به 
نامش سلطنت زده شده و به او فرمانروایی عطا گردیده و باید از او 
اطاعي کت مرا امامت رات سا ام اقا اف عرا عم 
جانشینی پیامبران است. امامت؛ عصمت و ولایت و سلطنت و هدایت 
است و او سبب کامل شدن دین و موجب سنگین شدن ترازوهاست. امام, 
هدف جویندگان و راهنمای هدایت جویان و راه رهسپاران و خورشید 
درخشان دل های عارفین است, ولایت او سبب رستگاری و اطاعتش 2 
زندگی واجب است و ذخیره آخرت بعد از مرگ و عزت موّمنین و شفیع گنه 
کاران ۲ نجات دوستان و رستگاری پیروان است. 
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چون او رس اسلام ی ی یت و احکام و مبین حلال از 
انتخابش کرده و مقدمش داشته رن و حکومت داده است. 


ولایت عبارت از حفظ مرزها و تدبیر امور و مراقبت بر روزها و ماه ها 
است. امام اب خوشگوار در تشنگی و راهنمای هدایت است. امام پاک از 
گناه و مطلع بر عیوب است. امام خورشید درخشان بر بندگان است. به 
مقام او کسی را یارای چشم بستن یا دست رساندن نیست. اتف نف ند 
همان معنی اشاره دارد: (وَلله ال ور سوله جات 1 مومنین عبارتند 
از وت وخاندانش: پس عزت اختصاص به پیامبر دارد و عترژش؛ پیامبر و 
عترتش از یک دیگر تا ابد جدا نمی شوند. 


انها مرکز دائثره ایمانند و قطب وجود و اسمان جود و شرف و نور خورشید 
عظمت و روشنی ماه و پایه و مبدا و معنا و مبنای عزت و مجد. امام چراغ 
فروزان و راه و روش و اب سرشار و دریای با عظمت و ماه تابان و اب 
گیری گوارا و راه اشکار و راهنمائی دلسوز در گرفتاری ها و ابری باران زا 
وا ارس اس ی ای سا ماه اگم 
بزرگ و دریای خشک نشدنی و شخصیتی که قابل توصیف نیست و 
سرچشمه ای پر آب و باغستانی شاداب و گلی خوشبو و ماهی خوشرو و 
ستاره ای درخشان و کانونی عطرزا و عمل صالح و منبع سود و راه واضح 
و طبیب دلسوز و پدر مهربان است. پناه بندگان در گرفتاری ها و حاکم و 
آمر و ناهی و مراقب از جانب خدا بر خلایق و امین پروردگار بر خلایق و 
حجت او بر مردم و راه هموار در زمین و بلاد. پاک از گناه و دور از عیوب 
وآگاه بر اسرار. ظاهرش را نمی توان مالک شذه و باظیش با تفی وان 
درک کرد یگانه روز گار و خلیفه خدا در امر و نهی است. 
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مثل و مانند ندارد و کسی را یارای ی ی 
عارف به مقام ما شود يا به درجات ما واقف گردد و شاهد عظمت ما باشد 
و منزلت ما را دریابد. عقل و خردها حیران است و اندیشه سرگردان. 
درتانن انکه دم ند بزرگان کوچکند و دانشمندان ناتوان و شعراء گنگ و 
بلیغان لال و سخنوران الکن و فصیحان عاجز, آسمان و زمین در مقام 
قفایتی لباع اطوار کی می نماد 


آیا می توان شناخت یا ستایش نمود و يا فهمید و یا درک کرد یا احاطه کرد 
کسی را که پرتو جلال کبریا است و افتخار زمین و آسمان است؟ مقام آل 
محمد از وصف ستایشگران و توصیف وصف کنندگان و اینکه احدی را با 
انها مقایسه نمود بزز کنر انتنت: با اینکه انها کلمه علیا و نام درخشان و 
وحدانیت کبرائی هستند که فاصله گرفته است از توحید هر کس به نها 
پشت کند يا کناره گیرد و حجاب خداوند اعظم اعلی شامل حالش می 
شود. 


پس چگونه می توان چنین شخصیت هایی را با انتخاب تعیین نمود و کجا 
عقل ها می توانند انها را درک کنند؟ چه کسی می تواند بشناسد یا وصف 
کند آنها را که من توصیف نمودم؟ خیال کردند چنین موقعیت و مقامی می 
تواند در غیر آل محقّد باشد | دروغ گفتند و گمراه شدند و گوساله را به 
خدائی پذیرفتند و در گروه شیاطین وارد شدند ! تمام این انحرافات به 
واسنطه عقده و کینه ای بود که با آل محشد و خانه عصمت داشتند و 
حسادتی که به معدن رسالت و حکمت می ورزیدند. شیطان اعمالشان را 
برایشان ژزینت نمود پس مرگ بر آنها باد و دور باشند (از رحمت خدا)! 
و 
یک فرد ترسو بود؟ با اینکه امام باید عالمی باشد که جهل بر او راه نیابد و 
شجاعی که ترسی او را فرا نگیرد و در نژاد و نسب بی مانند و در 
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بالاترین خانواده قریش و عظیم ترین فرزندان هاشم و بازماندگان ابراهیم 
است و منیع سخاوت و چون جان پیامبر و شخصیت مورد رضای خدا و 
سخندش از جانب او باشد. 


او افتخار همه اشراف و بزرگان و از دودمان عبد مناف. سیاستمدار و 
شایسته مقام ریاست و اطاعتش بر مردم فرض و لازم است تا روز 
قیامت: خداوند. سرشن را دز قلب: او قرار ذاذه و زباننش را به آن. کویا 
نموده است, پس او معصوم و توفیق داده شده ای است که ترسو و جاهل 
نمی باشد. اما ای ظارق ! چنین امامی را رها کردند و پیرو هوای خویش 
گردیدند ! چه کسی گمراه تر است از ان کسی که از خواسته اش بدون 
هدایت خدا پیروی نماید؟ 


ای طارق ! امام انسانی ملکوتی ویک اسمانی:و اهر اهنت و روحی قدسی 
و مقامی والا و نور اعلی ۲ سر مخفی است. او صفاتش خدائی و حسناتنش 
فراوان و به اسرار اگاه و برگزیده پروردگار و منصوص از جانب صادق 
امین است. 


تمام این مقامات اختصاص یه 111 محمددارد و کسی با آنها شریک نیلست؛ 
زیرا آنها معدن وحی و معنی تأویل و مورد عنایت پروردگار جلیل و محل 
فرود آمدن جبرئیل امین و برگزیده خدا و سر و کلمه او و شجره نبوت و 
معدن صفوت و سرچشمه گفتار (حق) و انتهای دلالت و راهنمایی و 
استحکام دهنده رسالت و نور جلالت خداست, جنب الله و ودیعه او و محل 
قرار گرفتن کلم الله و کلید حکمت او و چراغ رحمت خدا و سرچشمه 
های نعمتش, راهنما به سوی خدا و چشمه سلسبیل و ترازوی صحیح و 
دقیق و راه و روش محکم و ذکر خدای حکیم و محل بروز صفات پروردگار 
کریم و نور با قوام و همیشگی اند و اهل شرافت و 
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بزرگواری و عدالت و مقدم بودن در تمام خوبی ها و عظمت و فضیلت اند 
و جانشینان پیامبر کریم و فرزندان نبی مهربان و رحیم و امین های خدای 
علی عظیم اند. ذریه ای که از یک نسل هستند و خدا بسیار شنوا و 


داناست. 


معامت وال مرافن اسارنی هر که اما را شتاسوهاز انشان افشاشن کته 
ازآنها است, به همین معنی اشاره دارد این گفتار رسول اکرم صلی الله 
یه ال سم ک. اصی ری اه من «پس هرکس از من پیروی 
کند قطعا او از من است». خدا آنها را از نور عظمت خویش آفریده و 
اختیار جهان را به آنها داده است. پس آنها سر ذخیره شده خدا و اولیاء 
مقرب اوبند و امر خدا بین کاف و نونند(1). دعوت به سوی او می کنند و 
از جانب او سخن می گویند و به امرش عمل می کنند. علم انبیاء در مقابل 
علم آنها و سر اوصیاء در مقابل سر ایشان و عژت اولیاء در مقابل عژت 
آنها, مانند قطره ای در مقابل دریا و ذره ای در مقابل بیابان است. و 
اسمان ها و زمین در نزد امام, مانند دست اوست نسبت به کف دستش, 
ظاهرش را از باطنش و خوبش را از بدش و خشکی اش را از تری اش 


ثرا خداوند نابرق را از علم آنچه کم‌بوده. ی علم آنجه که خواهد بود 
مطلع کرده و آن حضرت این سر محفوظ را به افیا بر این به ارت 
گذاشتند. هر که منکر این مطلب باشد شقی و ملعون است که خدا و 
لعنت. کند کان: او زا لخنت ی کننده جکویهخداوند اطاعت کی را بر 
بندگانش واجب می کند که ملکوت آسمان ها و زمین بر او پوشیده است ؟ 
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1- ظاهرا اشاره به آیه ی (ذا آراد شَیْ أن بو له و فیکور سن 7 
2 است که خدای تعالی می فرماید: هنخافی که خدا چیزی را اراده 


نماید به او می گوید: باش. پس ایجاد می شود و طبق حدیث فوق. امر 
یا ای مس وا ی 


هر کلمه ای که از آل محمد باشد دارای هفتاد وجه است و هر آیه در قرآن 
مجید و کلام خدا, سخن از عین و وجه و ید و جنب دارد. منظور امام است 
زیرا او جنب الله و وجه الله است یعنی حق الله, علم الله, عین الله و 
تا ات ی ات ای هی سا ری و رف 
گوارا و راه راست و وسیله به سوی خدا و واسطه عفو و رضای اویند. 


ابا سای واتد اوه سس هس را ی ان با ابا شاسه و 
زیرا| انها مخلوق خاص خدا و خالص برای او هستند و سر خدای دیان و 
کلمه او و باب ایمان و کعبه او و حجت خدا و راه روشن او و راهنمایان 
هدایت و پرچم آن و فضل خداو رحمت او و سرچشمه یقین و حقیقت آن و 
راه حق و حافظ آن و مبداً وجود و منتهای آن و قدرت پروردگار و مشیّت 
او و ام الکتاب و خاتمه آن(1)) و فصل الخطاب و دلالت آن و گنجینه وحی 
و نگهبان آن و آیه قرآن و ترجمه آن و معدن تنزیل و نهایت آن هستند. آنها 
نا ان با ما هار اه اه 
سلام الله علیها در تا عظمت محمدی و شاخسار نبوی و درخت 
احمدی و اسرار الهی که در پیکر بشری به ودیعه قرار گرفته اند فی 
درخشند و ذزیه پاک و عترت: هاشمی که هادی و مهدی هستند و آنها بهترین 
افراد بشرند. 


بنتن نا ائمه پاک و عترت معصوم و ذریه گرامی و خلفای رشد دهنده و 
بان صدیق و اوصیاء برگزیده و اسباط پسندیده و هادیانی هستند که 
خود هدایت شده اند و چهره های درخشان از آل طه و پاسین و حجت های 
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1- یعنی تمام حقیقت قرآن در روج مقدس امام تجلی نموده است. 


نام آنها بر سنگ ها و برگ های درختان و بر بال پرندگان و ابواب بهشت و 
بر عرش و افلاک و بال و پر ملائکه و بر حجب جلال و سرادق عرز و جلال 
تهته ده اشعم به ناه آنها پزتدکان تسه سم کنید هراق فشعیان اما 
ماهیان دریا در اعماق دریاها استغفار می کنند. خداوند احدی را خلق نکرده 
مگر اینکه از او زان به و ذانیت و و یف ذریه پاک و بیزاری ۳۳ 
ال مُحَمّد سول الله علی ولی الله. 


معرفت امام 2 گفتار امام صادق(ع) 


محمدبن یحیی, , عن آحمد بن محمد بن عیسی, عن الحسن بن محبوب. عن 
اسحاق بن غالب, عن آبی عبدالله علیه السلام فی خطبه له پذکر فیها حال 
الائمه علیه السلام وصفاتهم: آن الله عز وجل آوضح بائمه الهدی من آهل 
بیت نبینا عن دینه, وأبلچ بهم عن سبیل منهاجه, وفتح بهم عن باطن ینابیع 
۳ وجد طعم حلاوه ایمانه, وعلم فضل طلاوه اسلامه, لان الله تبارک 
وتعالی نصب الامام علما لخلقه, وجعله حجه علی آهل مواده وعالمه, 
و أآنتننه الله تأج الوقار, وغشاه من نور الجبار. یمد بسبب الی السماء ولا 
بتقصاخ عتت شوادم, ولا سال سا عة الله الا بجهه اسايةه علاعفیل اللة اععا 
ااهای الا مق وت الم تا سوه عانه من منت لوح مات 
آلفتم, مختتمات لش قلم بل الله شا رک 7 
الحسین علیه السلام من عقب کل امام, یصطفيهم لذلک ویجتبيهم, , ویرضی 
بهم لخلقه ویرتضیهم, کل ما مضی منهم امام نصب لخلقه من عقبه اماما. 
علما بینا, وهادیا نیرا, واماما قیما؛ , وحمجه عالما,؛ اتمه من الم , بهدون بالحق 
وبه یعدلون 
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حجح الله ودعاته ورعاته علی خلقه, یدین بهدیهم العباد وتستهل بنورهم 
البلاد, وینمو ببر کتهم التلاد, جعلهم الله حیاه للانام, ومصابیح للظلام, ومفاتیح 
للکلام موعانم لاسام جروت ماک فیجم صقادیر ال علی فجمهها,فالامام 
هو المنتجب المرتضی, والهادی المنتجی, والقائم المترجی» اصطفاه الله 
بذلک واصطنعه لین اعینه فقو الذر حین ذر آه؛ وقی البریه حین بر آه, ظلا 
قبل خلق نسمه عن یمین عرشه. محبوا بالحکمه فی علم الغیب عنده, 
اختاره بعلمه, وانتجبه لطهره. بقیه من ادم علیه السلام وخیره من ذریه 
نوج» ومصطفی من ال ابراهیم, وسلاله من اسماعیل, وصفوو 0 عتره 
بل ی سا سم بحفظه ای 

۰ مطر ودا| عنه حبائل ابلیس وجنوده, مدفوعا عنه و الغواسق 
9 کل فاسق, مصروفا عنه قوارف السوء, مبر عءا من العاهات, محجوبا 
عر رقاب صفصه‌ضا من بالات مصوا عون القه ان کایاه رها الخاه 
والبر فی یفاعه, منسوبا الی العفاف والعلم والفضل عند انتهائه, مسنداالیه 
اک 
انتهت به.تفادیر الله الی مشینته وجاعت الاراده هر الله فیه. الن: محبکه, 
وبلغ منتهی مده والده علیه السلام فمضی وصار از الله الیه من بعده, 
وقلده دینه, وجعله الحجه علی عباده. وقیمه فی بلاده, وآیده بروحه, وآتاه 
علمه, شاه فصل بيانه, واستودعه سره؛ وانتدبه لعظیم آمره, وانباه فضل 
فان غلنید مه فا لاح هام خحه علی ام خالعض ماع ها 
دینه, والقیم علی عباده, رضی الله به اماما لهم؛ استودعه سره واستحفظه 
علمه, واستخاه حکمته واسترعاه ود وانتدبه لعظیم امه هآخیا : به مناهج 
فتاه وف ان حدم ماس العرل ی تس اف العوات تس اهلد 
الجدله بالهن الشاظم والشهاء التافم بالحی 
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ای ی ار ها ات 
یجحده الا غوی, ولا یصد عنه الا جری علی الله جل وعلا.(1) 


اس ان انم السا ور کی آم تی سا ضا ‏ اما ان عایی 
اهل بیت پیغمبر ماء دینش را اشکار ساخت و راه و روشش را روشن نمود 
و برای انان باطن چشمه های علمش را گشود؛ پس هر که از امت محمد 
صات ات انوم له مسی بجم دای آغامت را امه سم و موی 
ای تا اه مات وی سا رخا ار و 
تعالی امام را به پیشوایی خلفش منصوب کرده و بر روزی خواران اهل 
جهانش حجت قرار داده و تاج وقار بر سرش نهاده و از نور جباریتش به او 
پوشانده است که با رشته ای الهی تا اسمان کشیده شده و فیوضات خدا| 
از او منقطع نشود و آنچه نزد خداست جز از طریق وسائل او به دست 
نیاید و خدا| اعمال ند ان را جز بامعرفت او نیذیرد. یس آنچه از امور 
مشتنه تاریی و ستت: ها .فشکل و ففته.های, شنهة. انکیر بر او مارد شود 
همه را می داند. خدای تبارک و تعالی همیشه امامان را برای رهبری 
خلقش از اولاد 0 ۱۷ ۳ و از فرتندان با واسظه هن امامت 
برای امامت برگزیند و انتخاب کند و به وسیله ی آنها از خلقش راضی شود 

و آنها زا موز رضایت فرار سم دهم هر گاه کی ار ایشان:رحلت کید از 
فرزندان او امامی که مشخص و اشکار بوده و رهبری نوربخش و پیشوائی 
سرپرستی کننده و حجتی عالم برای خلقفش می باشد نصب کند. ایشان از 
طرف خدا پیشوایند, به حق هدایت می کنند و به حق 
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1- الکافی, ج1, ص203 تا 205. 


داوری نمایند,. حجت های خدا و داعیان به سوی خدایند, از طرف خدا 
مخلوق را سرپرستی کنند. بندگان خدا به رهبری آنها دینداری کنند و 
شهرها به نورشان آبادان شود و ثروت های کهنه از برکتشان فزونی یابد, 
خدا ایشان را حیات مردم و چراغ های تاریکی و کلیدهای سخن و پایه های 
اسلام قرار داده و به این وسیله مقدرات حتمی خدا درباره انها جاری شده 
است. . یس امام همان برگزیده پسندیده و هدایت کننده نجات یافته و قائم 
امید داده شده ای است و رهبر مجرم اسرار و امید بخشی است که به 
فرمان خدا| قیام کرده است. 


به این سبب خدا او را برگزیده و در عالم ذر که او را آفریده, زیر نظر خود 
پروریده و در میان مردم» او را همچنان ساخته است. پیش از ان که 
جانداری پدید اید, امام را مانند سایه ای در سمت راست عرش افریده و 
با علم غیب خود. به او حکمت بخشیده و او را برای علمش برگزیده و 
برای پا کیش انتخابش کرده است., باقیمانده ی ادم علیه السلام و از بهترین 
فرزندان نوح علیه السلام است. برگزیده ی خاندان ابراهیم علیه السلام و 
سلاله ی اسماعیل و انتخاب شده از عترت محمد صلی الله علیه و اله 
وسلم است. هميشه زیر نظر خدا سرپرستی شده و با پرده خود, حفظ و 
نگهبانی اش نموده و دام های شیطان و لشکرش را از او کنار زده و پیش 
امدهای شب هنگام و افسون جادوگران را از او دور ساخته است. روی 
دادهای بدی را ازاو برگردانیده و از بلاها برکنار است., از آفت ها پنهان 
است. از لغزش ها نگهداری شده و از تمام زشت کاری ها مصون است. 


در جوانی به خویشتن داری و نیکوکاری معروف است و در پیری به 
پاکدامنی و علم و فضیلت منلسوب,؛ امر امامت از پدرش به او رسیده و در 
رمان:خیات پدرش از آن کار خامونشن بوده جهن ایام بدرزن 
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گذشت و مقدرات و خواست خدا نسبت به او پایان یافت و اراده خدا او را 
به سوی محبت خود رسانید و به پایان دورانش رسید, او درگذشت و امر 
خدا| یس از او به وی ر سید خدا| امر دینش را نز کزدن او نهاد و او را بر 
بندگانش حجت قرار داد و در بلادش سرپرست ود ور 6۶ رف خود تاییدش 
نمود و از علم خود به او داد و از فصل الخطاب آگاهش نمود و راز خود بدو 
سپرد و برای امر بزرگش (رهبری تمام مخلوق) دعوت فرمود و : 

بیان علمش را به او خبر داد و برای رهبری خلق منصوبش و بر 
اهل عالم حجتش نمود و مایه ی روشنایی اهل دین وسرپرست بندگانش 
کرد او را برای امامت خلق پسندید و راز خود بدو سپرد و بر علم خویش 
نگهبانش کرد و حکمتش را در او نهفت و سرپرستی دینش را از او 
خواست و با امر بزرگش او را طلبید و راه های روشن و احکام و حدود 
خویش را به او زنده کرد. 


ام هم با نور درخشان و درمان مفید, هنگام سرگردانی نادانان و سخن 
اراستن اهل جدل. به عدالت قیام کرد در حالی که حق واضح و بیانی که از 
هر جهت نورانی بود همراه او بود و به راه مستقیمی که پدران درستکارش 
رفته بودند گام برداشت, پس حق چنین عالمی را جز بدبخت نادیده نگیرد و 
جز گمراه نا امید منکرش نشود و جز کسی که بر خدای جل و علا جری 


معرفت امام به نورانیت 


اب مضه نتم سم الا کم الا تن ی ند ای نف سساه 
قال: کثا مع الرّضا علیه السلام بمرو فاجتمعنا فی الجامع یوم الجمعه فی 
بدء 1 آمر الامامه وذکروا کثره اختلاف الّاس فیها فدخلت علی 
سید علبة السلام فاغلمته خورض آلناس. فیة, قتشم علبه السلام خه قال: 


یا عبدالعزیز 
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(بن مسلم), جهل القوم و خدعوا عن آرائهم انْ الله (عژُوجل) لم یقبض نبیه 
صلی الله علیه و آله وسلم حتّی اکمل له الدّین و آنزل علیه القرآن فیه 
تبیان کل شیء بیّن فیه الحلال و الحرام و الحدود و الاحکام و جمیع ما 
یحتاج البه الثاس کملاء فقال (عرژوجل): «ما فطنا فی الکتاب من شیء۶» 


وآنزل فی حچّه الوداع وهی آخر عمره صلی الله علیه و آله وسلم : «الیوم 
اکفلت لحم دض آنممت علیکم تیه مرضفت لک الاسام عیام 


و آمر الامامه من تمام الدّین و لم یمض صلی الله علیه و آله وسلم حتی 
ای و ای ام سا ی ی ار و 
آقام لهم علیّ علیه السلام علما و ماما و ما ترک (لهم) شیئا یحتاح الیه 
الاشد الا پیت فمن رم سل نس مه کات الله و 
من رد کتاب الله فهو کافر به. 


هل یعرفون قدر الامامه ومحلها من الامّه فیجوز فیها اختیارهم؟ ! ان الامامه 
آجل قدرا وعظم شأنا ای مکانا وأمتع جانبا وآبعد غورا من آن یبلغها 
لاس بعقولهم آو ینالوها بآرائهم آو بقیموا اماما باختپارهم, ان الامامه خصن 
الله (عرُوجل) بها ابراهیم الخلیل بعد النبه والنخله مرتبه ثالثه وفضیله 
شتفه بها وآشاد بها ذکره فقال: (ائّی جاعلک للاس امامّا ) فقال الخلیل 
علیه السلام سدوراتها و هن رشن ارفا الله باری»فتعالی :۱ سال 
عَهُدی الظالمین ) فابطلت هذه الأیه امامه کل ظالم الی یوم القیامه 
وصارت فی الطفوه والطهاره فقال: (ووهبنا له اسحاق ویعقوب نافلهٌ وکلا" 
جعلنا ضالحین وجقلنا هُم مه بَهْدُونَ بأمرنا وأوحینا النّهم فِعْلّ الخیراتِ و 
اقام الطلاه و ایتاء الزکاه و کانوا لنا عایدین 4 فلم تزل فن دزیم برنها و 
بعض قرنا فقرنا حثّی وژنها الله تعالی الّبتَ صلی الله علیه و آله وسلم 
فقال جل وتعالی: ان آولی اللاس بابراهیم للذین ائبقوخ وهدا الثبت والذین 
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آمَئوا وال ول المومنین ) فکانت له خاضه فقلّدها صلی الله علیه و آله 
وسلم علیّا علیه السلام یأمر الله تعالی علی رسم ما فرض الله, فصارت 
فی ذبٍته الأصفیاء الّذین آتاهم الله العلم والایمان, بقوله تعالی: 


[وقال الّذِینَ آوتوا العلق والایمان لَقَدٌ ینتم فی کتاب الله الی بوم الب 
فهذا بوم البفّت ولعَكَم کم لا تملغون ). 


فقی ی داد نیقی تسام اه یوم شاه انا ند یخی 
صلی الله علیه و آله وسلم فمن آين بختار هوْلاء الجقال؟ ۱ 


انْ الامامه هی منزله الأنبیاء و ارث الأوصیاء ان الامامه خلافه الله وخلافه 
التتول صلی الب قلنه الم معلم فا ار الم تغل الهلاد 
ومیراثت الحسن وا لحسین . 


ان الامامه زمام الاین, ونظام المشلمین؛ وصلاح الذنیا وغر المومتین: ان 
الامامه أسنْ الاسلام الثامی وفرعه السّامی, بالامام تمام الظلاه والرٌکاه 
والطیام والحخْ والجهاد وتوفیر الفی ۶ والطدقات وامضاء الحدود والأحکام 
مضتع النعور والاظر اف الاهام بحل خلال اللة هیام کرام الله ویفیی خخود 
لسع ین ها ال سار که افو که الخسه 
والخته الاآنه 


الاقام کالنسن: الطالعم الحجاله جنورها للعالم‌وهن فی آلافق بعیت مایا 
الأیدی والأبصار, الامام البدرٍ المنیر والسراج الراهر والئور الساطع, والتْجم 
الهادی فی غیاب الجی واجواز البلدان والقفار ولجج البحار, الامام الماء 
الخوت:علی لها وال ال لت ال وال خی موق ماه الا رای 
القاع الحا* لضن اصطلی بة والدلیل فی الفهالک, من فارقه فهالک: 


الایام. السخات الفاطر ی الفیت الهاظل و سفن الفضیته و انسیا 
اه ال شاه وال ال عفن ال مصم الما 
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الأنیس الژفیق و الوالد الشفیق و الأخ الشفیق و الم البژه بالولد الطغیر و 
مفزع العباد فی الدذاهیه الناد. 


الامام آمین الله فی خلقه و حجته علی عباده و خلیفته فی بلاده والذاعی 
الق الله:ه الدانت تن صرض اللس آلامام 


المطعر من الدْنوب و المبرّاٌ عن العیوب, المخصوص بالعلم؛ الموسوم 
الخلم, طام الاین,وعز لا وغیظ المنافقین فسواز الکا کون الامام 
واحد دهره, لا یدانیه آحد ولابعادله عالم و پوجد منه بدل و لا له مثل و لا 
اختان. من ااشم( الوهاب فمن ذا الذی یبلغ معرفه الامام آو 0 
اارد مات هوا محت العرل متام مایت الان و 
خسئت العیون و تصاغرت العظماء و تحیرت الحکماء و تقاصرت العلماء 
وحصرت الاخطباء و جهلت اللّاء و لت الشعراء و عجزت الادباء وعییت 
البلغاء عن وصف شأن من شأنه آو فضیله من فضائله و آقّت بالعجز و 
ار وی ات وس من امره او یوجد 
من یقوم مقامه و یغنی غناه, لاء کیف و آثُی؟ و هو بحیث الثجم من ید 
العتاولیرته وصف این فایود اقا رس او ای العقول شر ها و 
آین یوجد مثل هذا؟ ! اتظنون آن ذلک توخواقی غین ال الرشتول مخمد صضلی 
الله علیه و آلهموسلم کدمم والله آفسهم. ومتمم الاباطیل فارتقوا مرفا 
ضعباً وحضا, تزل. عنم الی الحصیضن آعدامهم. راموا اقامه الامام: بعغول 
حائره بائره ناقصه, و آراء مضله, فلم یزدادوا منه الا بعداء [قاتلهم الله آنی 
یوفکون] ولقد راموا صعبا. وقالوا اقکاء و ضلوا ضلالا بعیداء و وقعوا فی 
الرص اد نوا الما عن تر ه تن تم التیطان. مالس 9 
عن السبیل وکاتوا مستبصرین. 
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رغیوا عن اختیار الله واختیار رسول الله صلي الله علیه و آله وسلم وأهل 

بنته الی اختبارهم والقرآن ینادیهم: (ورپک تَخلْقٌ ما تشاء ویختاژ ما کان لَهُم 
الخیره سْبّحان الله وَتعالی عفا بش کون 1(۲) وقال (عزوجل): (وما کان 
لمْومن ولا مُوْمته لذا قصی ال ورسوله آمرّا آن کون لهمْ ایغ من 
تایه وا الما کم کت تون آم کم 


کتاب فیه تَدرَسُون, آن لکم فیه لما تخیرون. آم لکد ایشا علینا بالغه الی 
یوم القيامه آن لکم لما تحکمون, سلهّم ایهم بذلک زعیم, آم لهُم ِ 
فلیأتوا بش-رکائهم ,ان کانوا صادقین )(3) وقال عزوجل: (أقلا تبون 
الفران آم علی قلوپ قفالها)(4) آم (طتَع اللّة علی فلوبهم ۳1 
هون )(5) آم (قالوا سَمغْنا وقم لایَسْمفون, ان شرّ الدواب عند الله 
۳ ضت نکم الذین ایغقلون, ولو عم اللة فبهم حَیْرّا لاسْمَعَهُمْ ولو آسمعهم 
تولوا وم مَعرٍصُون (6) آم (قالوا سَمغنا وَعَصَینا 2(۲)) بل هو (فَصّل الله 
تیه من بشاء واللة ذُو الْفَصْل اْعظیم )(8), فکیف افم تاستیار الااین؟۱ 
بالامامد عالم لا بعمل: مراع کل عفن الفدنن بالطفارم مات 
وا ای وا ای فنص ی عون یاهع واه 
وسلم ونسل المطهره البتول, لامفمز فیه فی نسب, ولایدانیه ذو حسب, 
فی البیت من قریش والذروه 
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1- قصص / 08. 

3- قلم / 36 تا 42. 
4 محمد / 24. 

5- توبه / 87.) 

6- انفال / 23 تا 24. 
7- بقره / 93. 

8- حدید / 21. 


مر میامن آلت ضی له ماه مسام :اضا هن اه 
عزوعل: قرف الاشراف.. والعرغکی قیو اف تاهی. العلم: حامل ااحلم: 
فص را ام امس اس ییا هی اش ام ات هو : 
تاضتخ اعیاد الل‌حافظ لوین: آلاد: 


آن الانبیاء والائمه صلوات الله علیهم یو فقهم الله ویوتیهم من مخزون علمه 
وحکمه ما لا یوتیه غیرهم. فیکون علمهم فوق علم آهل الزمان فی قوله 
تعالی: (أَقَمن یَهّدی [لی الحق أحَق آن یب من لا بهدی الا آن دی 
مَالکم کی تحْکمون ۳/9 وقوله تبارک وتعالی: (وَمن پوت الحکمه فقد 
وت را کنیرا »(2) وقوله فی طالوت: ان اللة اصَطفاه یک ِ 
بَسطة فی العلم والجشم واللة یوّنی مْلْکَةْ من بشاء واللة واسخ لیم )(3) 
وقال النبی صلی الله علیه و آله وسلم ۰ (اترل عَلَیک الکِتابِ والجکمة 
وعلْمک ما لم تکن تغلم وکان فَصْل الله عَلیک عظیها )(2) وقال فی الائمه 
فرن. اه بیت نبیه وعترته ودریتمٍ صلوات الله علیهم: ام یحسدون الناس 
علي ما تامهم اللغ من قَضْله فَقَذٌ آتینا آلَ ابراهیم الکتابِ والحكمة واَتيناهمٌ 
۹ قعنمم من آمن مه قرو من ده عم وی بجوم سعی9ا ] 


وان العبد |ذا اختاره الله عزوجل لامور عباده. شرح صدره لذلک, وآودع 
قلبه منابیع. الحکمه: والمبة العلم .الهاما: فلم, یهن بعدم تخواب: ولا بحیریه 
عم آلتوابفوو معصوم هیده موفی آمساور قو آمش‌هن الخطانا واتراز, 
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[- یونس / دد. 
2- بقره / 269. 
3- بقره / 247. 
4 نساء / 113. 
5- نساء / 53 تا4د. 


تا ام ار اس ات 


فهل یقدرون علی مثل هذا| فیختارونه ۳۷ یکون مختارهم بهذه الصفه 
فیقد مونه, تعدوا| - وبیت الله - الحق ونبذوا| کتاب الله ور|ء ظهورهم کار لا 
یعلمون, وفی کتاب الله الهدی والشفاء فنبذوه واتبعوا آهواءهم. فذمهم 
الله ومقتهم وأتعسهم فقال جل وتعالی: (ومن آصَل مشن ابعَ هواه بقیر 
هی من الله اِنْ اللع لا دی القوَم الظالمین )(1) وقال: قتَعستا لهُم 
وَصَل اَعُمَالهُم )(2) 


وقال: (گبر مَفْتّا عند الله وعند الذین آمئوا گذلک یَطیَعٌ اللة علی کل قلب 
تکبر جبّارٍ 3(4) وصلی الله علی النبی محمد وآله وسلم تسلیما کثیرا.(4) 


عبد العزیز بن مسلم گوید: ما در ایام علی بن موسی الرضا علیه السلام در 
مرو بودیم, در آغاز ورود خود در روز جمعه, در مسجد جامعو گرد آمدیم. ما 
در موضوع امر امامت که مورد اختلاف فراوان مردم بود گفتگو کردیم و 
من شرفیاب حضور سید خود, امام رضا علیه السلام , شدم و بررسی های 
مردم را در امر امامت به عرض ایشان رسانیدم. تبسمی کرد و فرمود: ای 
عندالعر با ای مرتم خادانند.م از وای و دین خود فریب خورده اند, به 
راستی خدای عزوجل, جان پیفمبر خود را نگرفت تا دین را برای او کامل 
کرد و قرآنی بر او فرستاد که شرح هر چیز در آن است؛ حلال و 
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1- قصص / ۵0. 

2- محمد / 8. 

3- غافر / دد. 

4- بحارالانوار. 25 ص 169- 175. 


حرام و حدود و احکام وآنچه مردم بدان نیاز دارند همه را در آن بیان کرده 
و فرموده: «ما در این کتاب چیزی را فروگذار نکردیم». در سفر حجه" 
الفدان که اضر مر یتمیر ود این آیهعا ال فنخود وه دا ود جر را 
برای شما کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را برای 
شما پسندیدم, تا دین شما باشد. ِ ار امامت از تمام دین است. 


پیغمبر از دنیا نرفت تا برای مردم همه ی معالم دین آنها را بیان کرد و راه 
ان را اسان روش ساخت و اما سا باه عرسق وراشت و 
علیه السلام را برای آنها رهبر و پیشوا ساخت و از چیزی که مورد نیاز امت 
تاشدضر ف نطر نکرد تا ان زا بیان تمصود: هو که کمان برد که:خدا دینش را 
کامل نکرده. کتاب خدا را رد کرده است. و هر که کتاب خدا را رد کند به 
آن کافر است. آیا قدر و موقعیت امامت را در میان امت می دانند تا 
اختیار و انتخاب آنان در آن روا باشد؟ به راستی امامت اندازه و قدری 
فراتر و مقامی والاتر و موقعیتی بالاتر و استانی منبع تر و عمقی فروتر از 
آن دارد که مردم با عقل خود بدان رسند یا به رأی و نظر خود آن را درک 
کنند یا به انتخاب خود امامی بگمارند. 


نبوت ِِ" را با 3 7 احاکت شمیت دراک 0 
بود که خدایش بدان مشرف کرد و نامش را نم وله ی« آن نلند تخود .و 
فرمود: «به درستی که من تو را برای مردم امام نمودم» خلیل از شادمانی 
بدان عرض کرد: «و از ذریه من هم ؟» 


خدای تبارک و تعالی فرمود: «عهد و فرمان من به دست ظالمان نخواهد 
رسید» این ای امامت هر طالمی را تا روز قيامت باطل کرد و آ ن را 
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سپس خدای عزوجل او را کرانت داشت و امامت را در ذریه و نژاد 
برگزیده او نهاد و فرمود: «اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و همه را 
شایسته نمودیم و آنها را رهبرانی سأختیم که به دستور ما هدایت می 
کردند و کارهای خیر و برپاداشتن نماز و زکات را به آنها وحی کردیم و آنها 
برای ما عابد بودند.» این امامت همیشه در ذریه ی او بود و بعضی از هم 
کر عفر ارف رف ان دای عالی ی صلی الله و 
آله وسلم را وارث آن گرداند و فرمود: «به راستی سزاورترین مردم به 
ابراهیم پیروان اویند و همین پیفمبر و کسانی که ایمان اوردند و خدا ولی 
مومنان است.» این مقام امامت به آن حضرت اختصاص داشت و به 
رها ار هه ایا ار آهان کت ای ان اد 
را واجب کرده بود. 


سپس به ذریه ی برگزیده ی او منتقل گردید که خدا به آنها علم و ایمان 
داده طبق گفته ی خدای عزوجل که: «و گفتند: آن کستا نی که نها کلوه 
ایمان داده شده, شما به فرمان خدا تا روز قیامت (در عالم برزخ) درنگ 
کردید و اين روز قیامت است ولی شما نمی دانید.» این مخصوص 
فرزندان علی علیه السلام تا روز قیامت است., زیرا پس از محمد صلی 
الله علیه و اله وسلم پیغمبری نیست. این نفهم ها چطور برای خود امام 
می تراشند؟ قطعا امامت مقام انبیاء و ارث اوصیاءاست., امامت خلافت از 
طرف خدا و رسول خدا و مقام امیرالمومنین و میراث حسن و حسین 
علیهم السلام است. 


به راستی امامت؛ زمام دین و نظام مسلمین و عزت مومنین است. امامت 
بنیاد پاک اسلام و شاخه با برکت آن است, به وسیله ی امامت نماز و روزه 


و زکات و حج و جهاد درست می شوند, غنیمت و صدقات بسیار می گردند, 
حدود و احکام اجرا می شوند, مرزها و نواحی کشور مصون 
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می شوند., امام, حلال و حرام خدا را بیان می کند و حدود خدا را برپا می 
دارد و از دین خدا دفاع می کند و با حکمت و پند نیک و دلیل رسا به راه 
خدا دعوت می نماأید, امام مانند افتاب در عالم طلوع کند و بر افق قرار 
گیرد که دست و دیده ی مردم بدان نرسد., امام ماه تابنده, چراغ فروزنده. 
نور برافروخته و ستاره ی رهنما در تاریکی شب ها و بیابان های تنها و 
کر 
نجات بخش ان تاهویی. استه: اما خون. انشتن. است .یی نیه. برای 
سرمازدگان و دلیلی است در تاریکی ها که هر که از آن جدا شود هلاک 


است. 


اقا ای اش نهد باراین استسسا اسر اضات: ات رای و 
آنتتمافی است سابه بخش و زمینی است گسترده و چشمه ای است 
جوشنده و غدیر و باغی است, امام بسیار امین گيرنده و یک رفیق واقعی 
است. و امام پدری است مهربان و برادری است دلسوز و پناه بندگان خدا| 
است در موقع ترس و پیش آمدهای ند امام امین خدای عزوجل است در 
میان خلقش و حجت او است بر بندگانش و خلیفه او است در بلادش و 
دعوت کننده به سوی خدای عزوجل و دفاع کننده از حقوق او می باشد. 


امام کسی است که از گناهان پاک است و از عیوب بر کنار است., به 
دانش مخصوص است و به حلم و بردباری موسوم, نظام دین است و عزت 
مسلمین و خشم منافقین و هلاکت کفار, امام یگانه ی روزگار خود است, 
کسی با او برابر نیست و دانشمندی با او همسر نیست.؛ جایگزین ندارد, 
مانند و نظیر ندارد, بدون تحصیل مخصوص به فضل و از طرف مفضل 
منان بدان اختصاص یافته, کیست که به حق شناسایی انا برسد يا تواند 
او را انتخاب کند؟ هیهات ! هیهات ! خردها درباره اش گمراهند و خاطرها در 
کم کاو«عفلن ها سر ردان و مها بب دربن کار ون اها 
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ی ول موس ی کی مت 
شعر |ء لال و ؟ گنگ و ادباء درمانده و سخندانان بی زبان. شرح یک مقامش 
نتوانند و وصف یکی از فضایلش ندانند, همه به عجز معترفند, چگونه توان 
کنهش را وصف کرد و اسرارش را فهمید؟ چطور کسی به جای او ایستد و 
حاجت مربوط به او را براورد؟ نه چطور؟ از کجا؟ او در مقام خود اختری 
است که برافروزد و از دسترس دست یازان و وصف واصفان فراتر است.؛ 
انتخاب بشر کجا به این پایه رسد, عقل کجا و مقام کجا؟ کجا چنین 
شخصتن یافت -شوو۱ کمان برنه کم در عیر خاندان ترسول صلی اللغ علیه 
و آله وسلم امامی یافت شود؟ خودشان تکیت خود: کتندر مهوت ره برد 
و به گردنه ی بلند لغزاننده ای گام نهند که آنها را به نشیب پرتاب کند, 
خواهند به عقل نارسای خود امامی 
پیشوایی پردازند, جز دوری از مقصد حق بهره نبرند, خدا آنقا. را بکشد. تا 
کی دروغ گویند؟ به پرتگاه در آمدند و دز وع بافتنق. و تخت به کفرآهین 
افتادند و به سرگردانی گرفتار شدند. دانسته و فهمیده امام خود را 
گذاشتند و پرچم باطل افراشتند. 


تیاه کارا ترا وا ان اراس او ار انا افیا آ رکه 
حق جلوی چشم آنها بود.» از انتخاب خدای جل جلاله و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وسلم روی برتافتند و به انتخاب باطل خویش گرائیدند با 
اینکه قرآن بدان ها می گوید: «پروردگار تو بیافریند آنچه خواهد و انتخاب 
کند, انها اختیاری در کار خود ندارند. منزه است خدا و برتر است از آنچه 
شریک او شمارند. » خد| فرموده است: «برای هیچ مرد و زن با ایمان؛ 
اختیاری در برابر حکم خدا و رسولش در امری از امورش نیست.» و 
فرموده است: «شما را جچه شده است, چگونه قضاوت می کنید؟ آپا کتانه 
دی که 
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می کیزیدا کهدر آن آمدم اشت. که هرخه را بخواهند مین توانید انتخاب 
کنید؟ يا اینکه عهد مستمری تا روز قیامت بر ما دارید که هرچه حکم کنید 
برای شما باشد؟ از آنها بپرس کدامشان چنین چیزی را تضمین می کند؟ یا 
برای آنها شریکانی است؟ شرکای خود را اگر راست می گویند بیاورند.» 
۵ خندای. غر وخل«فوموده. است: دابا در فزان »خن نع کنندیا تس «ولن 
هایشان قفل هاست يا خدا دلشان را مهر کرده و نمی فهمد.» یا «گویند 
می شنویم ولی شنوایی ندارند. قطعا بدترین جنبندگان نزد خدا کرها و گنگ 
هایی اند که عقل ندارند. اگر خدا خیری در آنها سراغ داشت قطعا آنها را 
شنوا می نمود و اگر آنها را شنوا نماید رو بر می گردانند درٍ حالی که 
۲ شنیدیم و مخالفت کردیم»؛ بلکه آن «فضلی 
است که خدا به هر که خواهد دهد و خدا صاحب فضل بزرگ است.» چگونه 
می توانند امام اختیار کنند تا که باید امام شخصیتی باشد که: 


1- عالم باشد و جهلی نداشته باشد. 
2 راعی و سرپرستی باشد که شانه خالی نکند و نکول ننماید. 
3- معدن قدس و طهارت؛ نور و زهد و علم و عبادت باشد. 


4 مخصوص باشد به دعوت از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم و از جانب او معین شود. 


5- از ذریه فاطمه ی زهراء بتول باشد. 


60- در نسب او تیرگی و گفتگو نباشد و از بالاترین خاندان در قبیله قریش و 
کنگره ی رفیع بنی هاشم و عترت رسول اکرم و پسند خدای عزوجل باشد. 


7- شرف اشراف و زاده ی عبد مناف باشد. 
8- شکافنده ی حقائق علم و دارای مقام کامل بردباری و حلم باشد. 
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9 مملو از معنویات امامت و دانای به تدبیر و سیاست باشد. 
0- واجب الاطاعه باشد و به امر خدا قیام کند. 
1- ناصح بندگان خدا و حافظ دین خدای عزوجل باشد. 


به راستی پیغمبران و امامان علیهم السلام را خدا توفیق می دهد و از 
مخزون علم و حکمت خود به انها چیزهایی عطا می کند که به دیگران ندهد 
و دانش آنها برتر از دانش همه ی اهل زمان های انها است, چنانچه خدای 
عزوجل فرماید: «آیا کسی که رهبری کند شایسته پیروی است يا کسی که 
نیازمند هدایت است. چه شده؟ شما چگونه قضاوت می کنید؟» و «به هر 
که حکمت داده شد خیر بسیار داده شده 1 یادآور آن نباشد.» 
و درباره ی طالوت فرماید: «به راستی خدا او را بر شما بر گزید و افزونی 
در علم و جسم داد, خدا به هر که خواهد ملکش ۳ بدهد, خدا واسع و دانا 
است.» و درباره ی پیغمبر خود فر موده: «کتاب و حکمت رآ بر تو فرو 
فرستاد و آنچه نمی دانستی تعلیمت داد و فضل خدا بر تو بزرگ است.» و 
درباره ی خاندانش که از آل ابراهیم هستند فرمود: «آیا حسد برند به مردم 
در آنچه خدا از فضل خود به آنها داده, محققا عطا کردیم به آل ابراهیم 
کنات ه-حکفت .را وعنه انم زر کی آدیم. برخی بدان ایمان داشته و برخی 
نداشته, دوزخ آتشی افروخته به قدر کفایت دارد.» 


به راستی چون خدا بنده ای را برای اصلاح کار بندگان خود انتخاب کند به 
او شرح صدر عطا کند و در دلش چشمه های حکمت و فرزانگی بجوشاند 
و دانش خود را از راه الهام به او بیاموزد که در پاسخ هیچ سوال و 
پرسشی در نماند و از حق و حقیفقت سرگردان نشود, ِ از 9۹3 
خداوند معصوم است و مشمول کمک و تایید او است.؛ از < خطا و لفزش و 
برخورد ناصواب در امان است, خدا| او را بدین صفات 
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اختصاص داده تا حجت بالغه بر هر کدام از خلقش باشد که او را درک کند. 
اینها فضل الهی است که به هر که خواهد عطا کند و خدا صاحب فضل و 
بزرگی است: آیا بشر قادر است که چنین امامی انتخاب کند یا منتخب آتها 
داری چنین صفاتی بوده که آن را پیش انداخته اند؟ قسم به خانه ی خدا که 
به حق تعدی کردند و قرآن را پشت سر انداختند. مثل اینکه علم ندارند, و 
حال آنکه هدایت و شفا در کتاب خدا است. پس بدان پشت کردند و پیروی 
هوای نفس خود شدند و خدا آنها را مورد نکوهش قرار داد و بدبخت 
ساخت و فرمود: « کیست گمراه قر از انکة از هوای نفسش بدون هداینی 
از جانب خدا پیروی کرد قطعا خدا ول هدایت نمی کند.» و 
فرموده است: «پس مرگ نز .انا ! و اعمالشان نابود باد » و همچنین 
فرموده است: «خشم بزرگی در نزد خدا و مومنین بوجود آورد این چنین 
خدا بر دل هر متکبر جباری مهر می زند.» و صلی الله علی محمد و آله و 
سلم تسلیماً کثی رآ 


روی عن محمد بن صد قه آنه قال: وتتال انفگر الغفاری سلمان الفارسی 
ری الله عنعفا با ابا عیدالله.ها عغرفه آلامام. آمیزالجومتین, علنه: السلام 
بالتورانیه؟ قال: با جندب فامضسا جتیفساله عن دلی, قال: فایتان: قلم 
نجده. قال: فانتظرناه حتی چاء قال صلوات الله علیه: ما جاء بکما؟ قالا 
خیای:با. آمتر الخذمنن سای ع مفر .نهر انبه فال خلوات: الاد 
علیه: 


مرحبا بکما ۱ من ولیین متعاهدین لدینه لستما بمقصرین؛ لعمری آن ذلک 
ای یا وه و ۱ 
خلب فا لس با آنیر الین وال ليم تسام آنق امس کول 
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اخد الانهان ستن بعرفتی. کنهفعرفتی بالتوراننه فادا عفن ده الحعر هه 
فقد امتحن الله قلبه للایمان وشرح صدره للاسلام وصار عارفا مستبصرا؛ 
ومن قصر عن معرفه ذلک فهو شاک ومرتاب, پا سلمان ویا جندب قالا: 
ی با امه الم فا له لام موی ال ات معره الاو 
وجل ومعرفه الله عز وجل معرفتی بالنورانیه وهو الدین الخالص الذی قال 
الله تعالی: «وما آمروا الا لیعبدوا الله مخلصین له حنفاء ویقیموا الصلاه 
ویوّتو| الزکاه وذلک دین القیمه». یقول: ما اه الا بنبوه محمد صلی الله 
علیه و آله وسلم وهو الدین الحنیفیه المحمدیه اش وقوله: «یقیمون 
الطلاه» فمن آقام ولایتی فقد آقام الصلاه واقامه ولایتی صعب مستصعب لا 
باه الا قلی میت موی محسان آمعید موم امتحن الله قلبه للایمان. 
فالملک |ذا لم یکن مقریا لم یحتمله, واللبی |ذا لم یکن مرسلا لم یحتمله 
وما اما ی اعض قال یه اسلا : یا ابا عبدالله قلت: لبیک 
یا ُخا رسول الله, قال: الموّمن الممتحن هو الذی لیرد من آمرنا الیه بشی 
الا ری اشو لول ی وله چشت. اعله با ایور نا عند الم کر 
فحل تفه علی.عادی انا آریابا وقولوا فی فضلنا ما شئتم فانکم لا 
تبلغون کنه ما فینا ولا نهایته, فان الله عزوجل قد آعطانا آکبر وأعظم ما 
یصفه واصفیکم و یخطر علی قلب آحدکم فاذا عرفتمونا هکذا فأنتم 
اافوعن ال مان علی یا آحا تصول ال نف آفام الصلام آفام 
ولایتک؟ قال: نعم ! یا سلمان تصدیق ذلک قوله تعالی فی الکتاب العزیز: 
[واشتعیئوا بالطبر والطلاه وّئها لکبیره لا علی الخاشعین ) فالضبر رسول 
ال صلی الله. عیه و الم وی مالصلاه اف ولاقیم قصها قال, الاه 
تعالی: [وانها لکبیره ) ولم یقل: وانهما لکبیره لان 
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الانت رن سا رال ی الض ی زاین ات اعد 
المتتضری سای لاو افل الا فاول من امرخ وانوزيم «الخوارج 
وغیرهم من الناصبیه یقرون لمحمد صلی الله علیه و آله وسلم لیس بینهم 
خلاف وهم مختلفون فی ولایتی منکرون لذلی جاحدون بها الا القلیل. وهم 
الدین وضعهم الله فی کتابه العزیز فعال: (اها آخیرد الا علی الجاشعین ) 
وقال الله تعالی فی موضع آخر فی کتابه العزیز فی نبوو محمد صلی الله 
علیه و آله وسلم وفی ولایتی فقال عز وجل: (وَُر مُعَطلَوٍ وقضر شید ) 
فالقصن بخ وال الستطله ولا یی عطاوها وجحیو‌هام وش کر پولایتی 
لمیتفعه الافرار بو هی الاه علی و آله. رسلم لا اما مر وان 
ول آن: ای صلی اه علبه و الم ای سس مرس وهی ایام رای 
وعلی:مسنه امام الق وین مد صلی الم علیهدو لش وسلم : کم 
قال له النبی صلی الله علیه و آله وسلم : «آنت منی بمنزله هارون من 
موسی الا انه لا نبی بعدی >> واولنا محجمد واوسطنا محمد واخرنا محمد فمن 
اکل رفی فموعلی ان الفیم ما .قال الله عالی شدای دین 
القیمه» ات ذلک بعون الله وتو فیقه. پا سلمان ویا جندب ! قالا: لبیک پا 
آفیر الفومس صلوات اللمعلیی فالة کیت با وعجمه تور واحدااعن ور 
الله عز وجل, فأمر الله تبارک وتعالی ذلک النور آن یشق فقال للنصف: کن 
محم ا هنال للضف. کي عایا نیوا مال وسل الله صلی له اه ال 
شام ای تیم وانا ای ولا یوّدی عنی الا علی» وقد وجه انا یک 
یراع ان مک فنرل. چیریل علید السلام ففال: با مدا فال؛ لبی: فال: 
ان الله بای آن توّدیها آنت اه یی فوجهنی فی استرداد ات یک 
فردد نم فوجدفی» نفشه:وفال: با رشول الله! اتزل فی: الفران؟ فال: ( 
لکش اوح ال آا آمعلی با مان ها یوت نالا یی با آخا تشون 
الله ا قال عایه ایام موم ابص ال حعفه ویو کی ول ال 
ی اه اه ه مسا کی با لا مامی تا سای مات ۵ 
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ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کنا نوراواحدا صار رسول الله 
وصار محمد الناطق, وصرت آنا الصامت. ۳ لابد فی کل عصر من 
الاعصار آن یکون فیه ناطق وصامت؛ پا سلمان ! صار محجمد المنذر وصرت 
نا الهادی, وذلک قوله عزوجل: «انما آنت منذر ولکل قوم هاد» فرسول 
الله صلی ال علیه و له منم انز وا الهادی <اللت جر ما یل کل 
آنثی وما تغیض الأرحام وماأ تزداد وکل, شدیی عنده بمقدار عالم الغیب 
والشهاده الکبیر المتعال سواء منکم من آسر القول ی و من هو 
مستخف باللیل وسارب بالنها ر له معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه 

من امه لاه ال فضیت قلنف ماه سر علی ارم فا ار 
مخت صاعت الجیه عضرت اا صاحب لنش سار ععی ضاحت الحنه 
فصرت. ابا ضاحب الا افول. لهاء خدی هدا ودری هدا: وضان خحمد صلی 
الله یه و ال وله خایت الرجعه مسضرت. | صاحت هد وا عاعت 
ال الفجی‌ا لسی لم تغل ما موم اسان یا عیرت ۱ 


وصار محمد یس والقرآن الحکیم. وصار محمد ن والقلم» وصار محمد طه 
ما آنزلنا علیک القرآن لتشقی, وصار محمد صاحب الدلالات. وصرت نا 
صاحب المعجزات والایات؛ وصار محعمد خاتم النبیین وصرت آنا خاتم 
الوضیین: وأنا الضراط المنستقیم وآن النباً العظیم الذی هم فیه مختلفون ولا 
آحد اختلف الا فی ولایتی؛ وصار محمد صاحب الدعوه وصرت انا صاحب 
اللشت: خضار مخید یامرس وضرت ااصاحت آمر ال صلین الله یه 
و آله وسلم قال الله عزوجل: «یلقی الروح من امره علی من یشاء من من 
عیاده» وهو روح الله لا بعطیه ولا یلقی هذا الروح الا علی ملک مقرب و 
شمه ورن اه فص تست : قمو اعهان ال هرا ارم فعد. آنانه مد 
الناس وفوض الیه القدره و وعلم بما کان وما یکون وسار 
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هو سرت ای اشوین ارت ال العری کی تاه مین خعل 
۲3 فی الضمائر والقلوب وعلم ما فی السماوات والارض. پا سلمان ویا 
جندب وضارمجفد الدکز الذی قال الله عزوجل: «قد انزل الله الیکم دکرا 
فلا خی کم ابات اللعه ای اقطیت طلم الا فالا ح فص 
الخطاب, واستودعت علم القرآن وما هو کائن الی یوم القيیامه. ومحمد 
صلی الله علیه و آله وسلم آقام الحجه حجه للناس, وصرت آنا حجه الله 
فوحل: حفل الله آیرها تب صفل لاحدمی اون ولا خرن ۱ نت فونل 
ولا لماک فرب باسلمان ها خنوت اقا لیی با لت شیق افال علیه 
الساام خآ الا لت بوجا فی الشفته امن میا الحي احرخت 
عسش سم اکن الصعت بان وا ای عاورت سس بن ان 
التحر تایر زوا الک اخحت: راهم من انار بادن ونیا الا 
آجریت آنهارها وفجرت عیونها وغرست آشجارها باذن ربی. 1 عذاب بوم 
الظله‌:بوآنا الشادی. من فکان قریب قذسنصعه الشقلان: الجن والاقتن و فومه 
فقع: ای استفع کل فوم الجبارین عالما عفن بلفاتهم وان الخضر عالم 
موسی و آنا معلم سلیمان بن داود و آنا ذو القرنین و نا قدره الله عزوجل. با 
شلفان میا توب : آرا شم مود ان وان من هت ومد فنیه قا 
الله تعالی: «مرج البحرین بلتقیان بینهما برزخ لا بیفیان». با سلمان وی 
قتلانا لن یقتلوا, با قالا: لبیک صلوات الله علیک ! قال 
علیه السلام : آنا آمپر کل موّمن وموّمنه ممن مضی وممن بقی, انش 
نوم اتمه مها انا یو مر ند الافا تسوا اما فلا کی انا 
ما شتتم فانکم ن تبلغوا من فضلنا کنه ما جعله الله لناء ولا معشار العشر. 
و ره للم رات 
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تفای هام سح لته عفن الق مسا لصف لاه عناوم وت 
یثیب ومن بین خلقه طهرنا واختارنا واصطفانا, ولو قال قائل: لم وکیف 
وفیم؟ لکفم واشرین انم ارسال.غها بععل وهم بشالون. با شامان: ون 
جندب ] فلا لیک با آمیر الفقمش.صلوات الله علبی ا فال علیة السلام من 
آمن بما قلت وصدق بما بینت وفسرت وشرحت وأآوضحت ونورت وبرهنت 
فهو مومن ممتحن امتحن الله قلبه للایمان وشرج صدره للاسلام وهو عارف 
مستبصر قد انتهی وبلغ و کمل, قزر ها و کته رسد ووفف وتحیر وازنا تب 
الاه علی ان له اشاام ‏ ای وا بامیم وین آبا بتکم با 
تآکلون وما تدخرون فی و باذن ربی» ۳ عالم بضمائر قلوبکم والاأئمه 

من آولادی علیهم السلام یعلمون ویفعلون هذا |ذا آحبوا وآرادوا لأْنا کلنا 
1 آولنا محمد وآخرنا محجمد و ا میا محجمد وکلنا محجمد فلا تفر قوا| بیننا, 
ونحن |ذا شثنا شاء الله ولذا کرهنا کره الله, الویل کل الویل لمن آنکر 
فضلنا وخضوضیفا,,وها اعطانا الله رینا لان خن آنکز شیتا.مما. اعظانا ازله 
فقد انکر قذره الله عز وجل ومشیته فینا. با سلمان ویا جندب ! قالا: 


لبیک پا آمیر المومنین صلوات الله علیک ! قال علیه السلام : لقد آعطانا الله 
ماه احل راطع واعلی و و هن هد کلم کنا :باعل ومی ایا 
الفه ای با ها ماس اقا قفا ار ره 
علمنا للاستم الاعطم الخی لو شفا خرفت السناوات والارض والجتهوالتار 
ونعرج به الی السماء ونهبط به الارض ونغرب ونشرق وننتهی به الی 
لاس اس ای ما ی ارات 
والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والبحار والجنه 
والنار, آعطانا الله 
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ذلک کله بالاسم الأعظم الذی علمنا وخصنا به, ومع هذا کله نأکل ونشرب 
منضشتن. فی. الاسواق فعمل. هده الاشیاء خامر رین فنحن عیاد. الله 
المکرمون الذین لا یسبقونه بالقول و هم ناه یعملون. وجعلنا معصومین 
مطهرین وفضلنا علی کثیر من عباده المومنین, فنحن نقول: الحمد لله الذی 
هدانا لهذا وماکنا لنهتدی لولا آن هدانا الله وحقت کلمه العذاب علی 
الکافرین.. آعی الجاخدنته بل عا اعطانا. اللة هت الفضل, والاخشنان. ,با 
سلمان ویا جندب ا! فهذ] معرفتی بالنور انیه فتمسک بها راشدا فانه / یبلغ 
اح .عفن سا حو ااستضار حتی, بعرفتی, بالتورانبه.فادا غرفتن ها کان 
خستص را لها کاس ماخ مرا ش لفات ررقم مهن اافضال: 
واطلع علی سر من سر الله, ومکنون خزائنه.(1) 


از محمد فرزند صدقه نقل شده که می گوید: ابوذر به سلمان گفت: 
ام عنم اسسانم عت اعطع ما رتست مه 
است ؟ فرمود: ای جندب 2 ابوذر است)! با هم به حضور خود حضرت 
علی علیه السلام برویم تا از این مطلب بپرسیم. می گوید: با هم به حضور 
حضرت علن علیه السلام آمدیم ولی ایشان را ملاقات ننمودیم. زمانی 
انتظار کشیدیم تا حضرت تشریف اورده و فرمود: جچه باعث شده که اینجا 


بیایید؟ گفتند: ای امیرالمو‌منین ! برای این به حضورتان شرفیاب شدیم تا 
بير سیم شناختن شما با نورانیت ت چگونه است؟ حضرت فر مود: مرحبا به 
شما دو دوستی که مواظب دین خود هستید, و گناهکار نیستید, که به جان 
خودم سوگند ! این گونه شناختن من بر همه ی مردان و زنان با ایمان لازم 


۱ ت‌. 
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1- بحارالأنوار, 26, ص1 - 7. 


بعد 9 فرمود: ای سلمان و ای جندب ! عرض کردند: لبیی ای 
امیرمومنان ! ۰ فرمود: ی ام 
خشا دا ون اه را مان ای وت ار رانیرای اسام 
وسعت داده است و صاحب معرفت و بصیرت گردیده است و هر کس از 
اين گونه شناختن کوتاهی نماید او مردد و شک کننده است. 


ای سلمان و ای جندب ! عرض کردند: لبیک ای امیرمومنان ! حضرت فرمود: 
شناختن من با نورانیت. شناختن خدای عزوجل است و شناختن خدای 
عزوجل, شناختن من با 


نورانیت ت است و او همان دین خالص است که خداوند تعالی فرموده است: 
(هما آمتو لیعبدوا اللة مُحلصین له الدین ختفاء وَیِقیموا الصّلام ویوْتوا 
الرکاة 1 دینْ امه دستور داده نشده اند به جز اینکه خدا را 
پرستش کنند در حالی که دین را برای او خالص کرده باشند و موحد باشند 
و نماز را به پا دارند و ز کات را بدهند و این دین استوار است. 


حضرت می فرماید: یعنی دستور داده نشده اند جز به نبوت حضرت محمد 
صلی الله علیه و اله وسلم و او همان دین مستقیم محمدی وسهل و اسان 
است و اینکه خدا فرموده نماز را به پا دارند. پس هرکس ولایت مرا بر پا 
دشوار است و جز فرشته ی مقرب و يا پیامبر مرسل و یا مومنی که خدا 
دل او را با ایمان آزمایش کرده احدی قدرت تحمل به پا داشتن آن را 
ندارد ؛ پس اگر فرشته مقرب نباشد نمی تواند آن را تحمل کند و پیامبر اگر 
مرسل نباشد قدرت تحمل آن را ندارد و موّمن اگر امتحان نشده باشد, 
تفی:تو اند آن.ز | تحمل کند. 
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سلمان گوید: عرض کردم: ای امیرمومنان ! موّمن کیست و نهایت و حد او 
چیست؟ بیان فرمائید تا او را بشناسم. فر مود: ای ابوعبدالله (کنیه ی 
سلمان بود) ! گفتم: لبیک ای برادر رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم ! 
شور موه مات شوه آن کسی است که از امر ما چیزی وارد نمی 
شود جز اینکه سینه و دل او برای پذیرش آن گشوده شده است و در آن 
کته پردید دا تفن کند وابز نمی کردد: 


ای ابوذر ! بدان من بنده خدای عزوجل و خليفه او بر بند گانش می باشم, ما 
را خدایان قرار ندهید. درباره ی فضیلت و برتری ما هر چه خواستید 
بگوئید, زیرا شما به حقیقت و پایان آن چه در ما هست نمی توانید برسید, 
یقینا خدای عزوجل بزرگ ‏ تر از آنچه را که مدح کننده ی شما می گوید و یا 
بر دل شما می گذرد به ما داده است. پس اگر شما ما را این گونه 
بشناسید شما موّمن هستید. 


فا ی هه ری کی دامن تا کوااشای ال عس و اد 
تا امش ها نان ولایت شا دا سا اه ات : 


حضرت در پاسخ فرمود: آری ای سلمان ! این مطلب را فرمایش خدای 
تعالی در کتاب عزیز تأیید می کند که: (واشتعیئوا الطَیرِ والطلاه والها 
کیره ال ی الخاشعین ) یعنی از صبر و نماز یاری بخواهید یقینا آن بزرگ 
است مگر بر خاشعان. 


تین این پبا شیر کذا ی الله غلیهیی الم وشله وصا نم به با وا شین ولایت 
هن است: از آن.جهت خدای تعالن فرمود: «وانها لکنیره» و نغزمود 
«وانهما لکبیره» و به عبارت دیگر خدا| ضمیر را مفرد آورد و تثنیه نیاورد 
(چون ضمیر به ولایت فقط بر می گردد) زیرا ولایت است که حمل ان 
سنگین است جز بر خاشعان و خاشعان همان شیعیان بصیر و اکاهند. و اين 
به ان خاطر است که سخن سرایان و نظر دهندگان بی پایه و اساس از 
مرجثه و قدریه 
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و خوارج و غیر انها از ناصبیان. به نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و اله 

وسلم اعتراف می کنند و اقرار به او دارند و در میان آنان درباره ی پیامبر 

صلی اه اش درالم ام ای سسی ی ا سا ق رات تن 

اختلاف. داز نم. به ,همین خاطر خر ده کفی. آن را انکار می کنند وآن ها 

کسانی هستند که خدای تعالي در کتاب عزیز خودش آنها را چنین توصیف 

کرده است: (وتها لَبیَِة لا علی الخاشعین )(1)؛ «به پا داشتن ولایت 
است جز بر خاشعان». 


و باز خدای تعالی در جای دیگر از کتاب عزیز خود درباره ی نبوت حضیت 
محمد صلی الله علیه و اله وسلم و ولایت من فرموده است: (وبتر مُعَطلَهٍ 
وقَصْ-ر مشید 2(1). پس قصر مشید حضرت محمد صلی الله علیه و اله 
وسلم و بثر معطله, ولایت من است که او را معطل گذاشته و انکار کرده 
اند و هر که به ولایت من گردن ننهد و اقرار ننماید اقرار او به نبوت 
09 ۳5 
دو با هم قرین و در کنار هم باشند. به خاطر انکه پیامبر صلی الله علیه و 
اله وسلم نبی مرسل و امام تمام خلق است. و علی هم پس از ایشان 
امام تمام خلق و وصی حضرت محمد صلی الله علیه و اله وسلم است 
همان گونه که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم به او فرموده است: 
تو نسبت به من به منزله ی هارون نسبت به 


موسی هستی جز آنکه بعد از من پیامبری نیست و اول ما محمد و وسط 
ما مخمد و آخر ما مخمد است: و هر که فرا کامل و دفیق بشتاشد او بز 
همان دین محکم و استوار است که خدای تعالی فرموده است: (وذلک دین 
الَْیْمه )(3). و اين مطلب را با یاری خدا و توفیق او بیان می کنیم. 
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1- بقره / 45. 


2- حج / 45. 
3- بینه / د. 


ای سلمان و ای جندب ! عرض کردند: لبیک يا امیرالمومنین ! حضرت 
فرمود: حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم و من یک نور بودیم از 
نور خدای عزوجل, خدایٍ تعالی دستور داد: که این نور دو نیم گردد, این نور 
دو نیم گردید خدا به نیم آن فرمود: محمد باش ! و به نیم دیگر فرمود: علی 
باش ! و به همان سبب پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 
علی از من و من از علی هستم, و از جانب من کسی دینم را به جز علی 


وقتی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم سوره برائت را به وسیله 
ابوبکر به سوی مکه فرستاد. جبرئیل نازل شد و عرض کرد: ای محمد! 
فرمود: لبیک ! جبرئیل عرض کرد: به راستی خدا به شما دستور داده که 
سوره ی برائت را خودت به مردم برسانی و ابلاغ کنی و یا مردی از تو این 
کار را انجام دهد, پس مرا برای بازگرداندن ابوبکر فرستاد و من رفتم و او 
را برگرداندم و او اندوهناک شده و گفت: ای پیامبر خدا! درباره ی من 
مطلبی: در قران نازل شدم اسنتت؟ پیاضبر فرمودندهنته ا و-لیکن. این آیات را 
جز من و علی کسی به مردم نمی رساند. 


ای سلمان و ای جندب ! عرض کردند: لبیک ای برادر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله وسلم ! حضرت فرمودند: کسی که شایسته نیست صحیفه را از 
جانب رسول خدا به مردم برساند چگونه ممکن است برای امامت شایسته 


ای سلمان و ای جندب ! پس من و رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
یک نور بودیم, پیامبر خدا صلی الله علیه و اله وسلم , محمد مصطفی شد 
و من وصی پسندیده ی او گشتم. و حضرت محمد صلی الله علیه و آله 
وسلم ناطق گردید و من سکوت اختیار نمودم. و به راستی باید در هر 
زمانی از زمان ها یک ناطق و یک سکوت کننده ای باشد. 
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ای سلمان و ای جندب ! محمد صلی الله علیه و آله وسلم انذارکننده و من 
هادی شدم و این فرمایش خدای تعالی است: (انما نت شید : ۱1 قوّم 
ا ص ها 
است, پس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم ترساننده و من راهنما 
هستم, و بعد حضرت امیرالممنین علیه السلام اين آیه شریفه را تلاوت 
فرمودند: (اللة بقلم ما تعهل کل یی وما تغیضن الارحامُ وما نداد وکل 
شی ء عدة بمقدار* عالمٌ اقب والسْهادو الکبیژ الفتعا * سواء لک من 
اسر لول ومن جَهر یه ومن هو مُشتخف یال وسارِبْ بالتّهار 
ما من بین یه من خلفه یحَفظوتَة من مر الله 2(۲). خدای می 
اه را ما ان موی کم ف ایا سکم ها کرخی که رو 
شن اه هعوو تا سی اور ساچجه اشاهه.سی. کنو زونه از 
موقع به دنیا می آورند) و هر چیزی نزد او به اندازه مشخصی است, او دانا 
نه. بنهان و آشکار. بزز کوار و برتر است. یکسان است از شما هر که 
ان ی اه 
کند یا در روشنایی روز, برای او فرشته هایی است از پیش روی او و از 
تفر ده ها ار وا ما و 


راو قف. کید حضرت یکی از دست هایش را به دیگری زد و فرمود: 
بر 
هب 
ضاخب انش تدم کهابه آومی. میم این یکی را بگیر و آن یکی را ترک 
کهآ خرن عحمد صلی الله غلیمه اله نام صاحت لس این 
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رب 
2 رعد/8 - 10. 


و جنباندن و من صاحب ویران کردن و از میان بردن شدیم(1) و من 
صاحب لوح محفوظم که هر چه در او هست خدای تعالی به من الهام نموده 


است. 


ای سلمان و ای جندب ! حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم (یس 
والقران الحکیم و ن والقلم وطه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی) گردید و 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله وسلم صاحب دلیل ها و براهین شد و 
من صاحب معجزات و نشانه ها شدم و حضرت محمد صلی الله علیه و اله 
وسلم خاتم پیامبران شده و من خاتم اوصیاء شدم و من صراط مستقیم و 
راه راستم و من ان نبا عظیمی هستم که در او اختلاف می کنند و احدی 
جز درباره ی خلافت من اختلاف نکرده است. حضرت محمد صلی الله علیه 
و آله وسلم صاحب دعوت گشت و من صاحب شمشیر شدم, حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله وسلم پیامبر مرسل شد و من صاحب امر و 
فرمان او شدم و خدای عزوجل می فرماید: یلْقّی اوح من أَمرٍهِ علی 
مَنْ یشاء من عبادو 2(1) یعنی روح زا از امز خود به.هر که مین خواهد از 
بندگان خوبش القاء می کند. 


و ان روح خدائی است که جز به فرشته مقژّب و يا پیامبر مرسل و یا وصی 
برگزیده او آن را القاء نمی کند و نمی دهد, پس هر که خدا این روح را به 
او بدهد به راستی او را از مردم جدا کرده و به او قدرت داده است و 
مرده ها را زنده کرده و علم به آنچه بوده و آنچه خواهد بود را به او داده 
است و در مدت چشم به هم زدن از مشرق تا مغرب و از مغرب تا مشرق 
می گردد و آنچه در نهاد و دل ها و در آسمان ها و زمین است را می داند. 


ای سلمان و ای جندب ! حضرت محمد صلی الله علیه و آله فستلم. آنْ 
ذکری گردید که خدای 
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قفا اس ال شاه ماما مور رات هت اس یم 
2 غافر / 15. 


عزوجل فرموده است: فد أرّلَ اللة لیم ذِکْرّا * َسولاً توا کم آیات 
الله 4؛ خدا به سوی شما ذکری فرستاده. پیامبری که بر شما ایات خدا را 
مب توانت قطا بسن علم مرگ ها ویلاها و آچهسان. یر باطل را 
جدا می کند, داده اند و علم قران و انچه تا روز قیامت شدنی است در من 
به ودیعه گذارده شده است. 


مت خی الم غود الم ولی عصت زا اقامه کی ات 
محکمی برای مردم باشد, و من همان حجت خدای عزوجل شدم, خدای 
عزوجل برای من چیزی قرار داده که برای احدی از گذشتگان و ایندگان نه 


ای سلمان و ای جندب! عرض کردند: لبیک يا امیرالمومنین ! 9 
فرمود: من همانم که با دستور پروردگارم نوح را در کشتی حمل کردم. من 
همانم که با اذن خدای خویش پونس ر | از شکم ماهی نجات دادم و من 
بودم که با اذن پروردگارم حصرت موسی بن عمران را از دریا گذراندم, 
من همانم که با اذن پروردگارم حضرت ابراهیم را ان ان رای داده و 
بیرون آوردم. من کسی هستم که با اذن خدا نهرهای خدا را جاری کردم و 
چشمه های او را جوشاندم و درختان او را کاشتم, من عذاب روز تاریکی 
هستم, من آن منادی از جای نزدیک هستم که انس و جن او را شنیده و 
عده ای آن را فهمیده اند, قطعا من به هر گروهی از ستمگران و منافقان 
با لغت ها و زبان های خودشان می شنوانم, من خضر, معلم موسی ام. من 
معلم سلیمان بن داودم. من ذوالقرنینم و من قدرت خدای عزوجلم 


ای سلمان و ای جندب ! من محمدم و محمد من است و من از محمدم 
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و محمد از من است, خدای عزوجل فرموده است: (مرح 

* بیتها بر رح لایبغیان 1(1) یعنی: خدا دو دریا را در کنار هم دا ِ ِ 
حالی که با هم تماس دارند. میان آن دو دریا مانعی است که یکی بر 
دیگری غلبه نمی کند. (پعنی: شیرینی یکی شوری دیگری را نمی برد و 
شوری یکی هم شیرینی آن دیگری را از بین نمی برد.) 


ای سلمان و ای جندب ! عرض کردند: لبیک يا امیرممنین ! ! فرمود: به 
راستی مرده ی ما نمرده و غائب ماغائب نشده و کشته شدگان ما کشته 


نشده اند. 


ای سلمان و ای جندب ! عرض کردند: لبیک صلوات خدا بر تو باد! ! فرمود: 
من امیر هر مرد با ایمان و زن با ایمان از گذشتگان و آیندگان هستم و با 
هص ی و او ان ی 
های خدا هستم, ما را خدا و پروردگار نخوانید و در فضیلت ما هر چه 
خواستید بگویید, زیرا عظمت و فضیلتی که خدا برای ما قرار داده ۳ 
ی ی اه وی ی 
و خدا و چشم و زبان اوئیم. به سبب ما خدا نبنده هایش را 
عذاب می کند و به جهت ما اجر و ثواب می دهد و ما را از میان خلفش 
پاک کرده و اختیار نموده و برگزیده است و اگر کسی بگوید: چرا و چگونه؟ 
در این باره کافر شده و مشرک گردیده است., زیرا خدا از آنچه می کند 
مورد سوال و پرسش واقع نمی گردد و آنها مورد سوال واقع می شوند. 


ای و اي و ۳ لبیک ای امیرمومنان صلوات خدا بر 
شما باد ! ! فر مود: هر کسی , به کفته .من آنمان بیاوزد و آتچه را که .من 
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کرحم 9 مرو 


بیان کرده و تفسیر نموده و شرح داده و روشن ساخته و آشکار نموده و 
برهان اورده ام , تصدیق کرده و باور نماید؛ او موّمن امتحان شده ای است 
که خدا دل او را برای ایمان ازمايش کرده و سینه ی او را برای اسلام باز 
کرده است و او عارف و دارای بصیرت است و به اخرین مرتبه ی (ایمان) 
رسیده و کامل شده است و هر کسی که در گفته ی من شک نموده و عناد 
ورزد و انکار کرده و توقف نماید و حیران مانده و تردید نماید, او تقصیر 
7 


ای سلمان و ای جندب ! عرض کردند: لبیی ای امیرمومنان صلوات خدا بر 
شما باد ! 


حضرت فرمود: من با آذن پروردگار خویش زنده می کنم و می میرانم و با 
اذن خدایم از انچه شما می خورید و انچه در خانه های خویش ذخیره می 
فرزندان من هم اکر بخواهند و اراده نمایند اينها را می دانند و انجام می 
دهند, زیرا همه ی ما یکی هستیم, اول ما محمد و وسط ما محمد و اخر ما 
محمد و همه ی ما محمدیم, یس در میان ما تفرقه میندازید و ما اگر 
وای ها و سرزنش ها برای کسی که فضیلت و امتیاز و خصوصیت ما و 
آنچه خدا به ما عطا کرده را انکار نماید, زیرا کسی که چیزی از آن چه خدا 
.ما دادم انکاز نموده و باور نکند, پس تحقیقا قدرت خدای تعالی و مشیت 
و خواست او را درباره ما انکار کرده است. 


ای سلمان و ای جندب ! عرض کردند: لبیک ای امیرمومنان صلوات خدا بر 
شما باد ! حضرت فرمود: تحقیقا ان چه بالاتر و 

بزرگ تر و بلندتر از همه ی این ها است خدا به ما داده است. عرض 
کردیم: ای امیرمومنان ! ان چیزی که از همه ی این ها بزرگ تر و بالاتر و 


ص: 104 


حضرت فرمود: خدای توانا و با عظمت اسم اعظم را به ما یاد داده است 
که اگر بخواهیم آسمان ها و زمین و بهشت و دوزخ را بشکافیم و به اين 
وسیله به اسمان ها رفته و به زمین بیاییم. و به مغرب زمین رفته و به 
مشرق زمین بیاییم انجام می دهیم و به سبب آن به عرش الهی رفته و 
روی آن در پیشگاه با عظمت خدا می نشینیم(1) و هر چیزی حتی اسمان 
ها و زمین و خورشید و ماه و ستاره ها و کوه ها و درخت ها و تمامی جنبده 
ها و دریاها و بهشت و دوزخ از ما اطاعت می کنند. خدای تعالی همه ی 
این قدرت هارا به واسطه ی اسم اعظمی که به ما تعلیم کرده و ما را به 
ان اختصاص داده, عطا فرموده است و با همه ی این قدرت ها, می خوریم 
و می نوشیم, در بازارها راه می رویم و این کارها را با ِِِ 
پروردگارمان انجام می دهیم و ما بنده های گرامی او هستیم, بنده هایی که 
به امر او پیشی نمی گيرند و به دستور او عمل می کنند. 


خدا ما را معصوم و پاک و مطهر قرار داده است و بر بنده های موّمن 
خویش فضیلت و برتری داده است؛ تلتن دا.می. وم الحَمَد للو الذی 
هدانا لهذا وما کت لَهْتدی لو لا أْ هداتا اللغ )(2) و (حقّت کم الْعذاب 
ی الکافرین ).(3) 


یعنی: سیاس و شکر و ی ی 
هدایت فر موده است, وک او ما را هدایت نمی کرد هدایت 


ص: 10 


1- همه متوجه هستیم که خدای تعالی در همه جا وجود دارد و حاضر و ناظر 
است و جای خاصی ندارد و اینکه حضرت امیر صلوات الله علیه این مطلب 
را می فرمایند به این معناست که می توانیم به عرش که نشان دهنده 
عظمت قدرت و خلقت الهی در بعد ملکی است و هرکسی نمی تواند به 
ان راه يابد, وارد شویم. (محقق) 

2 اعراف / 43. 

3- زمر / 71. 


اه ان اه اما رس 


ای.سلمان و اي جندب ! این شناختن من با تورانیت اشت یس به آن تمسک 
کنید تا رشد پیدا کنید زیرا کسی از شیعیان ما به حد بصیرت و بینایی 
واقعی نمی رسد تا اينکه مرا با نورانیت بشناسد و اگر مرا با نورانیت 
بشناسد بصیر و بینای واقعی شده و بصیرت یافته و کامل گردیده است. و 
به دریایی از علم و دانش فرو رفته است و به درجه ای از فضیلت بالا رفته 
و به سری از اسرار الهی و به علم پنهانی خزینه های خدا آگاه گردیده 


است. 


این صفات و اوصاف, منحصر به امام معصوم علیهم السلام می باشد, 
فا که کم ا الم اما رفن علیعای لاه من فرها د 


۱[ 
(ما خاندان) وجه اعظم الهی هستیم.(1) 


پس اگر خدای تعالی در کلامش, قرآن, تجلی نموده است., چنان که امام 
صادق علیه السلام فرموده اند: 


(لقد تجلی الله لِحَلْقَه فی کلامه ولکتْم لایبصرون ). 


تفیفا خدا نز کلام خود مرا کلف علی. کرده ات ولن عرده نع ند 
و بصیرت ندارند.(2) 


می گوییم امام معصوم نیز در همان مرتبه عبودیت, کار خدای تعالی را 
انجام 


ص: 106 


آع اه ار از تسد 


می دهد یعنی همان کاری را می کند که خدا می خواهد. زیرا معنی خلافت 
الهی اين است که خلیفه باید مستجمع جمیع صفات و کمالات الهی 
پا انآ ی اه له مرت لمح ایو 
ام اس ات صم اه 


صفات الهی هستند به همین جهت است که فرموده اند: 
نحن اسمائه الحسنی.(2) 


لذا معرفت امام نیز معرفت خدای تعالی می باشد. همان گونه که 
امیرالمق‌منین علیه السلام می فرمایند: 


شون صرفتی لو رآ فقد عرف الله من رف للم ففه عر فنی تشر آنید: 


کسی که مرا به تورانیت بشناسد خدا را شناخته و کسی که خدا را 
تا هرا وتات اه ات۱۱۱ 


خضرت لین _خعسی آلرضا یه ا للم به ا یات می فرمات 


وخ خدای تعالی. اتبیاغ. و رسولان و حجت های خدا صلوات الله علیهم 
هستند که افراد به وسیله ی انها به خدای عزوجل و دین و معرفت او 
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تایه هتم دای اس کف هم ای اما آنکی تشه 
خدای تعالی در عالم خلقت هستند. ولی در عین حال مخلوق خدای تعالی 
بوده و نسبت به خدای نامحدود, مجد ود می باشند. بنابراین تمام صفات و 
کمالات الهی را در حد خود دارا می باشند. (محقق) 

2- اصول کافی. ج 1, ص 196. 

3- علی فوج الفائزین» ص 206. 

4 تحت اضر 110 


و امام سجاد علیه السلام می فرمایند: 

نحن الوجه الذی یوْتی الله منه.(1) 

ما همان وجهی هستیم که از همان وجه خدای تعالی تجلی می نماید. 

و آن ذوات مقدسه محل ظهور اراده الهی هستند, به این جهت است که 
خدای تعالی می فرماید: 

[وما رَمَیّت اد رَمیّت وَلکِنْ اللة رمی ).(2 

هنگامی که تیر انداختی تو تير نینداختی بلکه خدا تیر انداخت. 


وقتی انسان کاملا" پاک گردید و به کمال رسید و به مرحله توحید نائثل 
تحت کاس اضر ا سای ای تم و و 
که می فرمایند: 


مخ اخب: علیا فقد اجبتن, ومن اخبتی فقد اخت: الله ومن. انعض لیا فقد 
ابغضی ومن ابغضی فقد ابغعض الله.(3) 


و هرگونه محبت و دشمنی با محمد و آل طاهرینش علیهم السلام محبت و 
حضرت امام 

هام عیه اسان در خارت‌سانته کی که من اعاقکم کمه اظاع ال 
ان ی ای ی ات وا را صا ور رو 
است. «ومن احبکم فقد احب الله» آن کسی که شما را دوست بدارد 
خداوند را دوست داشته است. «ومن عرفکم فقد 


ص: 109 
1- البرهان, ج4, ص 266. 


2- انفال / 7 1. 
3- صواعق المحرقة, ص‌ 123. 


عرف الله؛ آن کسی که شما را شناخت خدا را شناخته است». این شأن و 
مقام ائمه معصومین علیهم السلام است که اطاعت و محبت و معرفتشان, 
اطاعت و محبت و معرفت حق تعالی می شود و نیز امام صادق علیه 
السلام می فرمایند: 


۱ الله جَعلَ ولایتتا اهل البیت فطب القرآن, ونظت عمیم آلکتیت: غلریا 
سقدی خحکم الفران وما توهب الب وسکسن الامان: 


و محکمات قران بر ولایت ما دور می زند و به سبب ولایت ما کتاب ها 
عطا می شود و ایمان روشن می گردد.(1) 


بنابراین موّثر و مثمر ثمر بودن تمام اعمال با ولایت است؛ چون فیض 
خدای تعالن از ظریق اسرالمومنین و انخه.مخصومین علبهم الشلام اقاضه 
می گردد. انان که از ولایت معصومین علیهم السلام منحرف شوند پا 
دیگران را بر اهل بیت ترجیح بدهند, در حقیقت از راه خدا جدا شده اند و 
در هرا هی و ضلالت افتاده اند. روی همین جهت است که رسول گرامی 
اسلام ضلی له هو الم شام در مه 


هن کسی, بت امیر آلمومنتن گنه السلام توجه ی توس کید تجات باند و فر 
کسی از او منحرف شود سرنگون گردد ۳۹ 


حضرت امام باقر علیه السلام می فرمایند: 


نحن الاسماء الحسنی التي لایقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا ونحن 
والله الکلمات التی تلقاها ادم من ربه فتاب علیه.(3) 


ص: 109 


ی 
از پروردگارش آموخت تا توبه اش را پذیرفت. 


و حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 
تن الاشماه الخمفی ال ادا سل الله عتوعل سا آخاب 21 


شود اجابت می شود. 


همچنین می فرمایند: 
انا احیی وامیت باذن ربی. 
یعنی من به آذن پروردگارم زنده می کنم و می میرانم.(2) 


بر اين اساس تنها با شناخت و اطاعت اهل بیت از صفات و حالات حیوانی 
یرون می آییم و به کمال انسانی که همان حیات طییه بدون هرگونه شرک 


حضرت امام باقر علیه السلام می فرمایند: 

ولایتنا ولایه الله.(3) 

تردیدی نیست که اعتقاد شیعیان دوازده امامی بر این است که امام علیه 
ام و ام ار اس ام ی اما ی اه 
شئونات کمالی و جلالی و جمالی است, 

ص: 110 
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زیرا اگر صفات نبی صلی الله علیه و آله وسلم در وجود او نباشد نمی 
توانیم بگوییم او جانشین و خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
است زیرا غرض از بعثت پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم و نازل شدن 
کتاب. به کمال رساندن انسان هاست و همان طور که لازم است پیامبر و 
رسول در همه صفات افضل و کامل از تمام مردم باشد و اگر اینطور 
نباشد نمی تواند انسان ها را به کمال انسانی شان ترقی دهد, امام نیز 
بین امه معصومین و پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله وسلم وجود دارد این 
است که بر انها از جانب خدا وحی نازل نمی شود.(1) 


علماع و دانششدان. فرموده: اند واختب است امام. افصل. از .زغیت: و 
مامومین خودش باشد زیرا| از نظر عقلی از این سه صورت خارج نیست ؛ پا 
امام افضل است که باید هم اقضل باشد که منظور از امام و امامت هم 
فاص ۱ اس مرت اس که ی تا اس 
زرا تزجیه بلا مرجم است: ماقوه مصلم عفلی) با اینکه آمام.پامن: ند از 
ماموم و رعیت است, این هم از نظر عقلی قبیح است, زیرا تقدم مفضول 
بر فاضل لازم می اید, در حالی که خدای تعالی می فرماید: 


رفل قل من شکانکم و من بدی [لی الحو* قُِ ال تقدی حق آقمن تقده 
الی الْحَق أَحَدٌ آن نع أم من لا تهدی لا آن هی قما کم کیف تشکفون ) 
21 


بگو: آپا هیچ یک از معبودان شما هست که به سوی حق هدایت کند؟ 
ص: 111 


1- البته باید توجه داشت که به امام فقط در احکام و معارف دین وحی 
نمی شود زیرا اگر در اين امور وحی شود و مطلب جدیدی بر انها نازل 
گردد, دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خاتم النبیین نخواهند بود 
و آن امام خاتم النبیین خواهد بود. ولی در امور دیگر مانند اخبار و مسائل 
مربوط به عالم, به امام نیز وحی می شود. (محقق) 

2- یونس / 35. 


بگو: تنها خدا است که به حق هدایت می کند. آیا آنکه به حق هدایت می 
کند سزاواتر به پیروی است يا کسی که خودش هدایت نمی شود مگر 
اينکه هداینش کنند؟ شما را چه شده, چگونه چنین قضاوت می کنید؟ 


پس آن که هدایت شده و افضل است و جمیع کمالات و صفات الهیه را 
داراست. قابلیت برای پیروی و اطاعت دارد. 


در روایات هم بر این مطلب تصریح شده است. در روایتی که از مولا 
حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام درباره صفات امام علیه السلام 
نقل شده, آمده است که علم و کمالات امام اکتسابی نیست بلکه خداوند 
او را برگزیده است و همه این کمالات از طرف خداوند به انان عطا شده 
است.(1) 


ار آنن کفیت تراسا وضا کلیه اسام عصفت آسه ات مین ده 
خداوند از ابتدا اینها را معصوم قرار داده است همچنین امام عالم به همه 
خیز است ۱۱ کر غیر این باشدتعص جو مقام اضامت, اسخه ویرا امام.ناید 
عالم به جمیع آنچه مورد نیاز بشر است, بااشد در غیر این صورت مسائلی 
پیش می آید که امام از آن آگاهی ندارد و فرد دیگری در آن پیش آتد 
آگاهی دارد(3) در این صورت تقدم مفضول بر فاضل لا زم می آند و این از 
ار را ای سا یم ای ی کات 
اعلم و افضل از همه افراد بشر هستند 
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1- اصول کافی, ج1. ص 201. 

2- خدای تعالی در قرآن به این مطلب تصریح نموده و فرموده است : 

(وَکلَ شی ء أحْضَیْناهُ فی |مام مُبین ) یعنی: و (علم) هر چیزی را در امام 

مبین قرار دادیم. (محقق) 

3- همان طور که در زمان خلفا, احکام و مسائلی پیش می آمد که خلفا 

نسبت به آن آگاهی نداشته و اگر امیرالموّمنین علیه السلام , حقیقت را 

بیان نمی نمودند حقوق بسیاری پایمال می شد. به همین جهت بارها عمر 
گفت: «لو لا علی لهلی عمر», یعنی: اکر علی علیه السلام نبود. غمز ختما 

هلایرفی شند: (محمن) 


تکته دیکر آینکه.هماق کونه که‌,پیامیر اکرم صلی الله غلیه‌ ی الم وندلم خاتم 
انبیاء است, قرآن هم خاتم کتب آسمانی است و در آن هر تر و خشکی و 
آنچه ۰ و بیان شده وقرآن تن کننده دنیا و 


(وَلاحَبهِ فی ظلماتِ آلأَرْض ولا رَطب وّلا یایس الا فی کتاب مبین ).(1) 


هیچ دانه ای در تاریکی های زمین نیست و هیچ تر و خشکی نیست مگر 
اینکه در کتاب مبین هست. 


و هم چنین در جای دیگر می فرماید: 
[ولا صقر من دک ولا بر الا فی کتاب مٌیین ).(2) 
هیچ کوچک و بزرگی و ریز و درشتی نیست مگر اينکه (علم) او در کتاب 


مبین امده است. 


این قدان بر قلب خاتم اس صلی الله علبهه اله تسام ان کرشیدود ان 
حضرت دارای جمیع علوم می باشند. 


ذی‌پاسخ به این سوال باید گفت؛ شرافت علم اولا ذاتن آست بعتی از این 
جهت که علم است ارزش و شرافت دارد؛ تانیا شرافت علم به معلوم 
خودش است. لذادرجات علوم و مراب 9 آن متفاوت اب و 
متال علم طب یک مرتبه موضوع اش انسان است و یک مرتبه #9 اش 
پزشکی که انسان را مورد طبابت قرار 
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1- انعام / 6. 


می دهد هم پزشک گفته می شود. اما این دو تا پزشک از نظر شرف. 
هرگز قابل مقایسه نیستند چرا که یکی موضوع علم اش انسان و دیگری 
حیوان است.(1) 


بنابراین ؛ اشرف علوم, همان علوم قرآن است که ارزشمندتر از آن در 
عالم امکان وجود ندارد. قبلاً یادآور شدیم که علوم قرآن به طور کامل تنها 
نزد امام علیه السلام است و ساير مردم هم جز از طریق امام راهی به آن 
ندارند؟ قرآن هم به فرموده, خداوند بیان کننده تمام اشیاء است. آنجا که 
هن قرهاید. (وترلنا عای. الکتات ّیاتا لِکلْ_ شی ء)؛ نازل کردیم برتو 
کتاب (قرآن) را که بیان کننده همه چیز است. پعنی از ریزترین تا بزرگ 
ترین موضوعات و حوادت عالم تا روز قیامت؛ در آن آمده است. 


هم چنین در جای دیگر می فرماید: (ما فرطنا قی الکتاب: من شه: ۱12 در 
کتاب (قرآن) جیزی را فروگذار نکردیم و همه علوم مورد نیاز بشر در آن 
بیان شده است. آنگاه با مراجعه به روایات عامه و خاصه به خوبی در می 
نایم آن. کسی که دارای. علم الکتاب. اشت؛ امبر الموفتنین قلیه السلام. و 
ائمه معصومین علیهم السلام هستند که جریان آن در سوره نمل, آبات 20 
0 بیان شده است. گفتار هدهد با سلیمان و گزارش او از قضایای بلقیس 
۵ تشکلاته ساطنتی: ام و مامودیت اف هدهد در نزن امه سلیمان که 
خدای تعالی می فرماید: حضرت سلیمان علیه السلام به ور کان و 
اطرافیان خود گفت: کدام یک از شما حاضر است تخت بلقیس را پیش از 
آنکه تسلیم امر من شوند نزد من حاضر سازد؟ چون اجنه در خدمت گذاری 
ما شترا اسان 
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[سنظور این است که شرافت شک از شرافت دامن‌شکی, بالاتر است 
ته انکه شرافت بزشک: از دافیر شک:بالاتر است, زیرا شرافت: انسانبه 
تقوی و پاکی است. از این گذشته اگر پزشک از ارزش بیشتری نسبت به 
دامیزشک برخوردار است به خاطر ارزش بیشتر انسان نسبت به حیوان 
است ولی از نظر ارزشی که ممکن است کار هر یک در پیشگاه خدای 
شالی داشته اند پس یه انسام مطیقه هر کدام در حقارل دام ال 


دارد. (محقق) 


حاضر بودند, یکی از بزرگان آنان گفت: من چنان قدرت و توانایی دارم که 
قبل از آنکه از جایگاه خودت حرکت کنی تخت را حاضر می کنم. پس آن 
کسی که نزد او علمی از ۶ کناب بود ۶ بفتی. اضف بن یزیا که قضی. تصلیضان 
بود و تنها یک حرف از اسم اعظم را می دانست - عرض نمود: من پیش از 
آنکه چشم خود را به هم بزنی تخت را حاضر می کنم, ناگهان دید که تخت 
در پیش او حاضر شد, گفت: این در اثر فضل و کرم پروردگارم است و این 
قدرت را خداوند در حق من عنایت فرموده است. چنانچه قرآن می 
فرماید: (قال الذی ده علدْ ین الکتاب آتا آتیک به قَبْل آن یوت الیک 
طرّفک قلما راخ مُستقدٌا عندخ قال هذا ی این قدرت مال 
کسی است که یک حرف از اسم اعظم را داراست, ولی آن کسی که تمام 
2 خرف از استم اقظم در نزد اوست و گام به تصام جزئیات و کلیات علم 
کتاب است, وجود مقدس امیرالموّمنین و ائمه معصومین علیهم السلام 


اننکه اضف: ین برخیا به یک چشم به هم زدن تخت بلقیس را پیش حضرت 
نلیمان علبه السلام جاضر کرد افام..صادق علیت: السلام. فرمودند اور با 
انگشت خود اشاره کرد و تخت را حاضر نمود. مسلما آن کسی که تمام 


اسم اعظم را در اختیار دارد,توانایی اش به مراتب بالاتر از اضف بن برخیا 
است. 


همچنین زراره نقل می کند که: 


قال؛ ستفت. اتاغيدالله. علید. السلام بعول سار اد صاعب یمان علی آن 
فا تام هک ۱ هار هه عفر عاحم سا ال اضرا کت ها 
ففال ام ان کان نقول ان الاسش طمیت له ادا اراد طماهاا ۱۱ 
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1 وتا ر مار ی 10 


از این روایت ت استفاده می شود که امام هر وقت اراده کند, زمین را در هم 
می پیچد و این دانایی عین توانایی است. چنانچه علامه قطب راوندی در 
اول کتاب خرایح آورده است: مابین حضرت سلیمان علیه السلام و تخت 
بلقیس پانصد فرسخ راه فاصله بوده با یک اشاره انگشت. زمین را شکافت 
و پیچاند و تخت را حاضر کرد و باز زمین را به حالت اولش برگرداند و این 
قدرت و توانایی او بر زمین. در اثر استفاده از بعضی از علم کتاب است. 
که یک حرف از اسم اعظم را در اختیار داشته, اما آنچه که در قدرت امام 
علیه السلام است., تمام هفتاد دو حرف از اسم اعظم است, چناچه امام 
باقر و امام صادق " 3 روایات_ متعدد 9 اند: به اصف وصی سلیمان. 
1۳ ی 


نزد پيامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم هفتاد و دو حرف از اسم اعظم 
می باشد و یک حرف آن نزد پروردگا ر متعال مخزون و مکنون است و هیچ 
یک از مخلوقات از آگاهی ندارند و تمام آنچه را پیامبر ما می داند, 


اوصیاء آن حضرت یعنی اتضه انیت یر غلفم الصلام تبربه ان عم دارند 
زیرا انها وارثان انبیاء هستند.(1) 


مرحوم شیخ مفید به اسناد خودش از سلمان فارسی از امیرالمومنین علیه 
السلام نقل می کند که ان حضرت فرمودند: 


ای سلمان ! پيامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم افضل است یاسلیمان 
٩‏ غرن کردم پيامو. اکرم ضلی الله علیه و له وسام. افضل انجت: 
فرمود: ای سلمان ! چگونه می شود آضنات: وصی حضرت سلیمان علیه 
السلام تخت بلقیس را از فارس به یک چشم به هم 
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اون کافی: جع 2 اتشارات انس باب سا اعطی. الانمه لیم ااسلام 
ضم اسم ال الاعسام. 


دنت سامان اضر کنو وخالن: آنکه,یعضی ان علم اتب زا می دا تست 
و من که علم هزار کتاب را می دانم نتوانم چندین برابر اين کار او را انجام 
دهم؟ بلی می توانم.(1) 


بنابراین قدرت و توانایی امیرالمومنین علیه السلام و یازده فرزند پاک و 
معصوم آن حضرت., به مراتب بالاتر از انبیاء است. لذا می توانند به اذن 
خدا مرده ها را زنده کنند, کور مادر زاد و بیمار پیسی را شفا دهند و هر 
چیزی که از هر چای دنیا بخواهند می توانند به آن دست یابند. چنانچه در 
قضایای تاریخی آمده است که: امیرالمقمنین علیه السلام در کوفه دست 


دراز کردند و از شام برف حاضر نمودند. 


همچنین در قضاوت های آن حضرت آمده است که به هر جای عالم که 
بخواهد می تواند به یک چشم به هم زدن برود و چیزی و یا کسی را نیز 
همراه خود ببرد. روایات متعددی ها 
نزد ان حضرت. و ائمه معصومین علیهم السلام است. 


عن آبی سعید الخدری قال سألت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 
عن قول الله جل نناه. (قال الذی عْدَ علْمْ من الکتاب )(2) قال ذلک 
ی ی ۱۲ سول الله فقول اللّه عزوجل: (فْل 
که ی 3 علغ الکتاب ).(3)) قال کذلک اخی 
علی پن آبی طالب علیه السلام .() 
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1- بحارالانوار. ج 7, ص 364. 

2- نمل / 40. 

3- رعد / 43. 

4- بحارالانوار. جح 35. ص 29 باب انه علیه السلام الذی عنده علم 
الکتاب. 


اس رم کی اراس اکم ای اه اه ما سا توا 
وا و ای ی را ان ی وا 
کتاب است چه کسی است؟ حضرت فرمود: اووصی و جانشین برادرم 
ها ای ی ی لا ی را 
و آن کسنی: که.غلم. کنات نزد اوست چه کسی می باشد؟ فرمود: او برادرم 
کی سحای ات اسر ارت 


در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده است: 


عن آبی عبدالله علیه السلام «قال الذی عنده علم الکتاب» هو 
آمیرالمع‌متین علیه. السلام وسئل (غن) «الدی عندم علم.من الکتب» اغلم 
ام الذی عنده علم الکتاب؟ فقال: ما کان علم الذی عنده علم من الکتاب 
عند الذی عنده علم الکتاب الا بقدر ما پاخذ بعوضه بجناحها من ماء البحر. 
(1) 


حضرت فرمود: آن کس که نزد او علم کتاب است. امیرالمومنین علیه 
السشام است ها اد ار او وت کی هر ها راد 
ازکتات. استته اعلم و دااتر ات با آن: کشی کم مام. علم کنات زد او 
است؟ پس فرمود: (علم) آن کس که علمی از کتاب نزد اوست در 
ففانسه با ان که‌سنام علم کناب نرد باوشت: به آندازه ای استه که مکش 
با بال هایش از یک دریای بی کران آب بردارد یعنی علم اصف بن برخیا در 
مقابل علم امیرا لخگمتین علیه. السلام به آنداره فرق بان مکسش, بت ره 
سای انس کران است. 


بنابراین, تمام علوم و کمالاتی که در نزد همه انبیاء الهی بود, نزد پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله وسلم و اوصیاء اوء موجود است, از جمله کتب 
اسمانی که بر انها نازل شده 


ص: 118 


1- بحارالانوار, ج 35, ص 429. 


و آثار و آیات اثبياغ شلف مانند. ضخق. آدم و ادریس و ابراهیم, تورات 
موسی, انجیل عیسی و زبور داود علیهم السلام و عصای موسی علیه 
السلام که از پهشت برای حضرت آدم علیه السلام آورده بودند و از آدم به 
تعیب مت ی ار یی و کنو وی ۵ ]زر به آن سنگ معین که در 
فان یر ده هی ها و مه اور مه نی 
تایی (ضیدوی ییاسران و ویس که واه خصوت رایس چم 
خلیل ار بفتت وروی وارا راهم ب اساو: ار سای موی 
از یعقوب به یوسف رسیده بود و باز یوسف ان را فرستاد تا به صورت پدر 
بذر کوارتتزن انداختند بینا شد و زره داود و انگشتر سلیمان و غیر از ان 
هرچیزی که به هر پیغمبری داده شده بود. تمام آنها را خداوند برای خاتم 
پیغمبران حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم جمع اوری نموده و از 
ار ‏ فای و سسصایوا عای الم سا شم را 
اطهار علیهم السلام به امر ایزد متعال به ارث رسیده است. 
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فصل سوم: منابع علوم ائمه علیهم السلام 
اشاره 


ص: 121 


مر 122 


اقسام علم 


در منابع اسلامی تقسیم بندی های مختلفی برای علم صورت گرفته است. 
اما تقسیم علم به حقیقی و ظاهری یکی از مهم ترین تقسیمات این کتاب 
است که مورد توجه می باشد. در اين جا به برخی دیگر از دسته بندی های 
علم که در سخنان پیشوایان دین نیز بدان پرداخته شده است اشاره می 


کنیم: 


مردم به دور شخصی که او را علامه می دانستند جمع شدند, چون او عالم 


انما العلم ثلائه آیه محکمه او فریضه عادله او سنه قائمه وما خلاهن فهو 
فضل.(1) 


منحصرا علم سه تا است: آنة خن کته فریضه ی عادله و سنت قائمه و 
غیر از این علم, بقیه علوم فضیلت اند و مراد از این سه علم به فرموده 
بزرگان عبارتند از: 

1- عقائد حقه (آیه محکمه). 

2 علم اخلاق و تزکیه نفس (فریضه عادله). 


3- علم فقه که مربوط , به امور تعبدی و آداب و واجبات شرعیه می شود 
(سنت قائمه). 


ص: 123 


[- الکافی. ج1, ض‌ 32 حِ۳ 1 


و این ها علوم شریعتند که بر ما لا زم است به قدر توان خود از آن آگاه 
باشیم و به ان عمل کنیم تا نور الهی شامل حال ما بشود. 


اه آسالنهمفن غلی له آاسام ان ق عم سفال یی انم ریت 
فرمودند: 


ارنع کلمات‌ ات دا شور خاک اه داضت مقر صیر خعلی الا 
وان تعمل لدنیاک بقدر عمرک فیها وان تعمل لاخرتک بقدر بقائک فیها. 


فرمودند: علم چهار چیز است: 

1- خدا| را به اندازه ی نیازت عبادت کنی. 

یه هقدذ ار تحفلت بر انش نا فرمانیشن کنین. 

3- به مقدار ماندگاریت در دنیاء برای دنیا تلاش کنی. 

از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: 

مشت تلم اس کف ارس اواه ان رف ری ملاسان سرا 
صنع بک والثالث: آن تعرف ما اراد منک والرابع: آن تعرف ما یخرجک عن 
دینک.(1) 

دانش مردم را در چهار چیز یافتم: اول اینکه: پروردگارت را بشناسی, دوم . 
انسان شناسی (و اینکه چگونه تو را افریده است), سوم: وظیفه شناسی 
(و اينکه از تو چه می خواهد). چهارم: اسیب شناسی (و اينکه چه چیزی تو 
7 
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حَ0. 


از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمودند: 


العلهم ارف الفقه لادنای الب وان والنته اسان ه اعمم: تفر که 
الزمان.(1) 


علوم چهار دسته اند: 

1- علم فقه برای شناخت ادیان. 

2- علم پزشکی برای شناخت بدن انسان. 

3- علم نحو برای سخن گفتن. 

از این روایات؛ استفاده می شود تمام علومی که در راه سعادت بشر برای 
رسیدن به کمال انسانیت لازم به یادگیری باشد اسلام با ان موافق است 
(در حد منافع عموم انسان ها و تا زمانی که انسان را رو به رشد ببرد) و 
آنچه از علوم موجب نابودی بشر گردد و موجب اختلاف و تفرقه بین جوامع 
و خانواده ها گردد مثل علم سحر و جادو و.. . اسلام حکم به جوازیادگیری 
ان را (جز در موارد ضروری) نمی دهد. 

پس با نوجه به سخنان معصومین و آیات قرآن, این علوم هر گاه که در راه 
رسیدن به علم حقیقی به کارگرفته شوند قابل تحسین و ستایش هستند و 
گرنه ظاهر و پوسته ای بیش نیستند و از خود اصالت ندارند. 
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منبع علم ائمه 

همان طور که در مباحث گذشته ذکر گردید, تمام علم ائمه علیهم السلام و 
کلا انوار مقد سه چهارده معصوم علیهم السلام از جانب خدای تعالی است 
حال چه به صورت مستقیم به ائمه علیهم السلام افاضه گزدز پا از طریق 
ول اسان اه اد و له مسا ای ای یا ات فا و 
نور مقدس از نظر علم و عصمت و فضیلت یکی هستند و هیج تفاوتی با 
یکدیگر ندارند به جز مقام نبوت که مختص رسول اکرم صلی الله علیه و 
اله وسلم است. لذا امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


علمنا واحد وفضلنا واحد ونحن شیء واحد.(1) 
عم فا نکی استت. و فضایل: ها قم یکی است و آضاا ما یک سیر تیم و 


هیچ جدایی و تفاوتی بین ما وجود ندارد. 

در روایت دیگری آن حضرت می فرمایند: 

کل ما کان شمه سلی الله خایه و ال وم قاطا که ال لته الا 
هرچه برای حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم بود برای ما نیز مثل 
همان است جز نبوت و تعداد همسران. 

را کل ان موی ات دا ای 


1- ابی بصیر می گوید: 


دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقلت له جعلت فداک ای اسألک عن 
1 هبهنا احد بسمع کلامی؟ قال فرفع ابوعبدالله علیه السلام سترا بینه 
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اک ار ی 2 
2- همان ح83. 


آخر فطع فیه نم قال یا ابا محمد سل عفا بدالک قال فقلت جعلت فداک 
ان شیعتک یتحدّئون ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علّم علّا 
علیه. السلام بابا یقت له مته الفباب سفتج من کل باب الق باب قال قلت 
هذا واللد. العلم: قال قدکت ساعة فی الارض ۶ فال. اب لعلج و ما هه نذاک 
قال نم قال يا ابا محمدٍ و ان عندنا الجامعه و ما یدریهم ما الجامعه؟ قال 
قلت جعلت فداک وما الجامعه؟ قال صحیفه طولها سبعون ذراعا بذراع 
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واملائه من فلق فیه و خط علي 
بیمینه فیها کل حلال و حرام و کل شیء یحتاج الّاس الیه حلّی الارش فی 
الخدن و ضزت بیدم ال و فال مان لی با .ابا مخفد فال فلت حعلت قدای 
اما ایا لک فاصم سا شفت ال وعمریی سدع .فا جیه ارس هن کانه 
عفضت فال. فلت هدا عالله اجه فال اه لعا و سای ند کت 
ساعة نم قال و ان عندنا الجفر و یدیهم ما الجفر قال قلت و ما الجفر قال 
اها ص تفت کم اس مهن وس لماع ان وا خن شین 
اسرائیل فال فلت ان هدا هم العلم فال ان لد ولسن. یدای ظ سکت 
فتاه خس فا و ار نصا لنصحق مایخ شام له خلما وا بترم دا 
مسق انایه لام لت عها کال فلت مها صحفت انامه 


قال مصحف فیه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرّاتِ و الله ما فیه من قرآنکم 
حرف واحذ قال قلت هذا والله العلم قال اثّه لعلدٌ و ما هو بذاک نش سکت 
ساعه ۶ فال ان ختضا علم. ها کان« علص ها هو بای الی ان تقوم التاعه 
قال قلت جعلت فداک هذا هو والله العلم قال ائّه لعلمٌ و لیس بذاک قال 
قلت له جعلت فداک فاودٌ شیء العلم قال ما بحدث باللیل و الثهار الامر 
بعد الامر و الشٌیء بعد الشیء الی یوم القیامه.(1) 
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[- الکافی, 0 1 ض‌ 239 


محضر امام صادق علیه السلام شرفیاب شندم؛ عرض کردم: قربانت گردم, 
می خواهم از شما موضوعی بپرسم. آیا در اینجا غیر از ما کسی هست که 
سخن مرا بشنود؟ می گوید امام پرده وسط اتاق را بالا زد تا ابی بصیر 
شتد. که کی نگ آنگامتفرفود ار ایس عضو | هرح‌هی خراهن وال 
کن. عرض کردم: قربانت گردم, شیعیان شما می گویند امیرالمومنین علیه 
السلام فرموده بابی از علم را پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله وسلم 


حضرت فرمود: ای ابابصیر ! رسول اکرم صلی الله علیه و اله وسلم هزار 
باب از علم به علی علیه السلام یاد داد که از هر باب, هزار باب علم به 
روی ارحص رت کش ده شده است. ابابصیر می گوید عرض کردم: به خدا 
سوگند! این است علم. ابی بصیر, مي گوید: مولایم ساعتی با انگشتان 
مبارکش بر زمین زد و فرمود: مسلما اين علم است. اما آن علم کامل و 
همه جانبه نیست. فرمودند: کتاب جامعه نزد ماست و مردم نمی دانند 
جامعه چیست. یم کواند عرض کردم: جامعه چیست؟ فرمود: کات است 
که طول آن هفتاد ذراع است با ذراع رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
وسلم و آن را به زبان مبارکشان بیان فرموده و حضرت علی علیه السلام 
نوشته است. تمام احکام الهی از واجب و حرام و هرچه مردم نیاز به آن 
دارند در ان هست, حتی دیه و جرم یک خراش. در این موقع امام صادق 
علیه السلام دست مور را به من زده, فرمودند: اجازه می دهی؟ 
عرض کردم: مولای من اجه میل. دامین: فل. کنیته. انگاه حضرت یک 
نشگون از من گرفت و فرمود: حتی جزای این عمل کوچک هم در آن بیان 
شده است. در این موقع امام علیه السلام به نظر غضبناک می ر سیدند. 
عرض کردم: قربانت شوم, والله ! اين علم است. فرمودند: اری ! اين علم 
است اما دانش نهایی نیست. سپس لحظه ای سکوت کردند و فرمودند: در 
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مردم چه می دانند جفر چیست. عرض کردم: قربانت شوم., جفر کدام 
است؟ فرمود: ظرفی است که تمام علوم انبیاء و اوصیاء و دانشمندان بنی 
اسرائیل, همه در آن است. عرض کردم: قربانت ور این است معنی 
علم؟ فر مودند: این علم است اما باز علم کامل بیست. آن گاه مدتی 
ساکت ماندند و فرمودند: نزد ماست مصحف مادرم فاطمه, و مردم چه 
می دانند مصحف فاطمه چیست. عرض کردم: مصحف فاطمه چیست؟ 
فرمودند: شته: براند قران"شماستت, به خدا نو کنّدایک. کلمه از اقفر آن"شفا 
در آن مصحف نیست. عرض کردم: به خدا ! علم کامل این است. فرمودند: 
اين کتاب علم است اما علم کامل نیست. و لحظاتی خاموش شدند, آنگاه 
فرمودند: درنزد ماست علم به آن چه گذشته و هرچه که در آینده واقع می 
شود 7 مبام کی تت: عرض کردم: ی پر ای 
کردم: ی کل ای ای چیست؟ رود عم کاخل, از 
همواره در زیاد شدن باشد. و بر آن چه در شبانه روز پدید می اید و بر 
فرمان هایی که صادر می شود و حوادثی که تا روز قیامت رخ می دهد 
احاطه داشته باشد. 


2- سدیر صیرفی می گوید: 

من و مفضل بن عمر و ابوبصیر و آبان بن تغلب به محضر آقایمان حضرت 
صادق علیه السلام شرفیاب شدیم, دیدیم ان حضرت به روی خاک نشسته 
و لباسی که از مو بافته شده و طوقدار و بي گریبان بود, پوشیده است و 


مانند مادر فرزند مرده گریه هف: .کت و بات حزن و اندوه از گونه و 
زختتار شخ اشکار و اشی: کاسه چشمانش را پر کرده بود و می فرمود: 


سیدی غیبتی نفت رقادی, وضیقت مهادی, وابتزت منی راحه 
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فوّادی سیدی غیبتک آوصلت مصابی بفجایع الاأبد وفقد الواحد بعد الواحد 
قتی المع والفدن ما خن بخععه رف هن غیتی و آنین پفتر من صدری 
عن دوارج الرزایا و سوالف البلایا الا مثل بعینی عن غوابر آعظمها آفظعها, 
و بواقی آشندها و انکرها . تانب مخلوطه , ۱ 1( معجونه 
بسخطک.(1) 


آقای من ! غیبت (دوری) شما خوابم را گرفته و خوابگاهم را بر من تنگ 
کردم و ارافش و راخت: دام را ربوده است. آقای من ! غیبت تو مصییتم را 
به مصیبت های دردناک ابدی پیوسته. و از دست دادن یکی پس از دیگری, 
جمع و عدد را فانی می سازد. 


پس احساس نمی کنم به اشکی که در چشمم خشک می گردد و ناله ای 
که در سینه ام ارام می گیرد. مگر ان که مصائب بزرگ تر و دلخراش تر و 
پیشامدهای سخت تر و ناشناخته تر در برابر دیده ام مجسم می شود. 


سدیر گفت که: عقل از سر ما پرید و دل های ما از غم و اندوه این پیشامد 


هولناک و حادثه خطرناک پاره شد و گمان کردیم از اتفاق ناگوار کوبند ه ای 
۱ و سوگوار است یا از روز گار به او مصیبتی رسیده است. 


عرض کردیم: خدا دیدگانت را نگرياند, ای پسر خیر الوری ! از چه پیشامدی 
اين گونه گریانی و از دیده اشک می باری؟ چه روی داده که این گونه 
سوگواری؟ حضرت چنان آه عمیقی کشید که ناراحتیش از آن افزوده شد؛ 
از روی تعجب فرمود: وای بر شما! بامداد امروز نگاه کردم در کتاب 
«حف ره آن کتای است که علم هر ک.ها و بلاها, و آن چه واقع 
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1- کمال الدین و تمام النعمة؛ ص‌ 3دد. 


شده و واقع می شود تا روز قیامت. در آن مندرج است و خدا, پیامبر صلی 
الله غلیه و الف,وفلم و.امافان بعد از اور به ان اختصاض داده است: و 


تأمل کرده در موضوع ولادت غائب ما ست و طول عمر و گرفتاری 
مومنان در آن زمان و شک هایی که از جهت طول غیبت در دل هایشان 


پیدا می شود و این که بیشتر آن ها از دین بر کردند و رشته اسلام از کردن 
بردارند. 


3- عن عبید بن زراره قال آرسل ابوجعفر علیه السلام الی زراره ان بُعلِجَ 
العکم بن عَتَیبه ان اوصیاء محمد صلی الله علیه و اله وسلم محذدئون.(1) 


عبید بن زراره گوید: امام باقر علیه السلام فرستاد نزد زراره تا به حکم بن 
عتیهاعلام کند که اوصیاء محمد صلی الله علیه و آله وسلم محدّث هستند 


ومَفَهّمون مخد اون .(2) 


محجمد بن اسماعیل گوید شنیدم ابوالحسن علیه السلام می فر مود: اتمه 
علیهم السلام دانشمندان راستگو, تفهیم شده از جانب خدای تعالی و 


محدات هستند. 


5- عن محمد بن مسلم قال: کر المَتحدّث عند آبی عبدالله علیه السلام 
فقال انق تسعم الصمت: ولایری السخض ففلت اه 


جَعِلث فداک کیف یَعلَمْ آأَنهْ کلام المَلک؟ قال اه بقصی الشکینة و الوَقا 
حتی یَعلم ائه کلام ملک.(3) 


محمد بن مسلم گوید: از متحدذث نزد امام صادق علیه السلام سخن به 
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ای دا الا 4 
2- الکافی, 0 1 ضص 0د. 


3- الکافی. 0 21 ص40 3. 


آن حضرت فرمودند: آن کسی است که صدا را می شنود ولی شخص را 
نمی بیند به آن حضرت عرض کردم: قربانت چطور می داند که آن کلام 
فرشته است؟ فرمود: آرامش دل و اطمینان خاطر برایش حاصل می شود 
تا بداند که کلام فرشته است. 


6 عن حمران بن آَغْیّن قال: قال ابوجعفر علیه السلام ان علیّا علیه السلام 
کان متحدٌئا فتخرجت الی آصحابی فقلث جتتُکم بعجيبه فقالوا و ما هی؟ 
فعلت سمعت. اباجعقر علیی السلام-یفول کان علی. علیم السلام یحو 
فقالوا ما صنعت شین الا سألتة من کان یتحدَنُهُ فرجعث الیه فقلت اتّی 
حدّئت اصحابی بما حدّتنی فقالوا ما صنعت شیناً آلا سألتة من بتحدَنة فقال 
لی یتحدثة ملک قلث تقول ائه نبی؟ قال فحژک یَده هکذا و کصاحب 
شلیجان او کصاخب موسی او کدی الفرئين آورما باخکم آنه صلن الم خلیه 
و آله وسلم قال و فیکم مثله.(1) 


حمران بن اعین می گوید: امام باقر علیه السلام فرمودند: علی علیه 
السلام محدّث بود من نزد یاران خود رفتم و گفتم خبر شگفت آوری برای 
شما آورده ام , زد 1 چیست؟ گفتم: از امام باقر علیه السلام شنیدم 
می فرمود: علی علیه السلام محدّث است. ود کاری نکردی سوال و 
پرسشی می کردی چه کسی به او حدیث می گوید؟ پیش آن حضرت 
برگشتم و عرض کردم: آن چه به من فرمودی من به یاران خود گفتم و آن 
ها گفتند: کاری نکردی لازم بود سوال می کردی چه کسی بر او حدیث می 
گوید. به من فرمود: فرشته ای به او حدیث می گوید. ض تن هد آن 
پیغمبر است؟ گفت: دستش را چنین حرکت داد و مانند صاحب سلیمان یا 
صاحب موسی است يا چون 


۱ 


1- همان. 


ذی القرنین يا چنان چه به شما رسیده که خودش فرمود در میان شمامانند 
اه هلت رعتی فا دزی آلش | معضوو اهب آلمومتین غیت علیه. الشلام 


است. 


با شالت مطایت 


با وجود اينکه در روایات صحیح السند و متقن از نظر سند و دلالت و آیات 
قرآن, محدت بودن اولیاء خدا| ثابت است ؛ ؛ وهابیت و عده ای از اهل عامه 
ان هامید متس ها اش مر اس 
ا صی اض ام و ما با ان 
محدث بودن را برای کسانی ثابت می کنند که هیچ بویی از این مسائل 
نبرده اند. 


به عنوان نمونه بخاری از ابو هریره ی وی اش 
وسلم نقل می کند که: به درستی کسانی در گذشته از امت قبل از شما 
بودند که محدث بودند و با فرشته سخن می گفتند و به درستی اگر در 
افت فف ار ان محدئون باشد او (عمربن خطاب) است. 


همچنین در حدیث دیگری از ابی هریره نقل می کند که پیامبر می فرماید: 
در امت قبل از شما از بنی اسرائیل, مردهایی بودند که بافرشته ها سخن 
می گفتند بدون این که از انبیاء باشند اگر از امت من کسی باشد که با 
فرشته سخن بگوید او عمر است. 


جواب و پاسخ این روایات جعلی و دروعغ معلوم است, برای این که این 
مقام محدّثت بودن برای اولیاء است؛ کسانی که در مقام عمل و اعتقاد به 
درجه کمال بندگی رسیده باشند و جزء متقیان و پرهی زگاران باشند, نه 
کسی مثل عمرین خطاب که خود عامه با سندی معتبر نقل کرده اند که یاد 
گرفتن و آموختن سوره بقره برای عمر دوازده سال طول کشید, بعد از 
دوازده سال وقتی سوره بقره 
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را یاد گرفت شتر قربانی کرد و محدث کسی است که در نمازش خاضع 
باشد و از اقامه کنندگان نماز باشد نه کسی که توجه به نماز ندارد ! 


محمد حسن شیبانی از استادش آابوحنیفه با سند صحیح نقل می کند که: 


آخیرنا آپوحنیفه, عن حماد, عن ابراهیم, آنْ عمر بن الخطاب رضی الله عنه, 

ضلی تاصحابه. المفرت, فلم. بقرا فی شیء منها خلی اتضرف: فقال. له 

اصحابه: ما منعک آن تقرأً یا امیرالمومنین ! قال: آو ما فعلت ! ای جهْزت 

عپرأً العشیّه الی الشام, فلم آزل آرحلها منقلة منقلة حلّی وردت الشام. 

فاعاد و آعاد اضحايه, فا خحمد: وت اد ده قول ار تفه رن | 
عنه.(1) 


ی و ی و و 
یا امیرالمومنین ی 
طرف شام قافله ای را ی ای ی 
بودم تا به شام رسیدم و دوباره بر؟ 


ذو حالین. که خداوند دی فران. نی فرماید: (قذ افلح المومئون الذین فی 
صلاتهم خاشعون 4 تحقیقا مومنین رستگارند آنان. که. گر تمازشان خاشع و 


فروتن باشند. کسی که نمازش این گونه باشد (و دراصل ایمان او شک 
است و جزء رستگاران نیست), آیا فت شود مجدت باشد؟ ! 


این مطلب را علماء و پیروان خودتان نیذیرفتند و او را رد کردند و حرف او 
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[- الحجه, 0 ۷۱ ضص‌‌ 237 


اضای ار آه تفه ان انت است که اعقاو سته حایء 
دوم چنین است. 


ابن جوزی با سند صحیح نقل می کند: 


آخبر نا عبدالرحمن بن محمد., قال: آخبرنا آحمد بن علی الحافظ, قال: 
آخبرنا البرقانن قال: هو 
بن علمنٌ الحافظ, قال: خدتنا اسحان بن متضور. فال: آخبرتا عید الضمد: 
عن آبیه, قال: ذکر لابی حنیفه قول الثبی صلی الله علیه و آله وسلم : 
آفطر الحاجم والمحجوم فقال: هذا سجع و ذکر له قول قاله عمر, فقال: 
هذا قول شیطان.(1) 


عبدالصمد از پدرش نقل می کند که گفت: با ابو حنیفه درباره فرمایش 
تاش نات الم تایه ام عنام رشتنم بف مان ات که رت 
فرمود: حجامت کننده و حجامت شده روزه شان افطار می شود. ابوحنیفه 
گفت: این حرف سجع و قافیه است ! به ابو حنیفه تذکر داده شد که ناقل 
این سخن عمر است ! ابو حنیفه گفت: این سخن شیطان است. 


آخبرنا اين رزق, قال: آخبرنا آحمد بن جعفر بن سلم. قال: حدثتا آحمد پن 
ارات امس تا او سا اس 
معور عبدالله ین عسروبن. ان الحفاع: فال؛ چکنا عید الوارت: فال: کنت 

بمکه و بها آبو‌خنیفه فانیته ان نفره فسأله رجل عن مسأله فأجاب فیها, 
فقال له الشحل: ما توایغ عن عمر بن: القطاتب؟ فال دای فولشیطان. 
(2) 


در حدیث دیگری عبدالوارث می گوید: من در مکه بودم که ابوحنیفه نیز 
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1- المنتظم, ج 8. ص 1136 تاریخ بغداد, ج 13, ص 403 - 404. 
2- تاریخ بغدادی, 0 ۷ ض‌ 0۹4« السنه, 0 " ضص‌ 27 2 


آنجا بودییش او رفتم و نزد او شخصی بود پس کسی متص ان ای را از او 
سوّال کرد و او جواب آن مسأله را داد. آن مرد به ابوحنیفه گفت: آیا 
روایتی از عمر بن خطاب وجود ندارد؟ ابوحنیفه گفت: قول او (عمر) قول 
شیطان است! 


داند. 


قبلاً بیان شد که اولیاء خدا محدث هستند و آن ها از همه آلودگی ها و 
ناپاکی ها دور هستند و تقوا محور در قول و عمل انها است. وقتی محدث 
بودن اولیاء خدا مطرح می شود بعضی اهل عامه و وهابیت, دادشان بلند 
می شود که شما در مقابل خدا شریک قرار داده اید؛ ولی اگر نسبت به 
عمر بن خطاب کفته. شود ساکتند و.در کناب هاق معتیر خودشان, آن را تقل 
می کنند. این که گفتگو و ارتباط با ملائکه برای غیر انبیاء الهی میسر است؛ 
هیچ جای تردید و شکی نیست. خود علمای اهل عامه هم این مطلب را 
آورده اند و جواب داده اند. 


الوسی مفسر اهل تسنن بعد از نقل روایتی در همین هون .ی و وان 


و الأخبار طافحه برویه الصحابه للملک و سماعهم ی دلیلا لما 
نحن فیه قوله سبحانه: الذیت قالوا تا اللة نت اشتقاشو خوا تال ۴ مه 
الملایْکَة آلا تخاقوا ولا تحرَئُوا وأبشژوابالجله النی کنئم توعَذُون )(1) الأیه 
فان فیها نزول الملک علی غیر الأنییاء فی الدنیا وتکلیمه ایاه و لم یقل أحد 
فو لاس ان الک توف آلفوم و کمن خی ان الشرول بو الکلیم فبیل 
الموت غیر مفید کما یخفی.(2) 
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1- فصلت / 30. 


روایات بسیاری وارد شده که صحابه ملائکه را می دیدند و سخن آنان را 
است: «بدون تردید کسانی که گفتند پروردگار ما خداست سپس (در 
میدان عمل بر اين حقیقت) استقامت ورزیدند, فرشتگان به آنان نازل می 
وید زره هی ی رده تکوس ین تا شم ها واه وی که ور 
دادم شدم اید تشارت: با 

این آیه ثابت می کند که ملائکه به غیر انبیاء در دنیا نازل می شوند و با آن 
ها سخن می گویند و کسی هم نگفته است که اين سخن گفتن مستلزم 


که خداوند می خواهد در این دنیا زتد کین کند, واجبات را انجام داده و از 
محرمات نیز پرهیز کند, می تواند متیها با ملائکه در ارتباط بوده و با 
0( 


قال رسول الله صلی الله علیه و سلم و الذی نفسی بیده آن لو تدومون 
علی ما تکونون عندی و فی الذکر لصافحتکم الملانکه... .(1) 


رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: قسم به خدایی 
که جانم در دست اوست ! اگر شما همان حالتی را که اکنون دارید, حفظ 
نمایید و بر ان استقامت ورزید, ملائکه با شما مصافحه خواهند نمود. 


البانی وهابی که از او به عنوان «بخاری دوران» تعبیر می کنند و بن باز 
مفتی عربستان سعودی گفته بود که ایشان را باید «امام الحدیث» بنامیم, 


این روایت را 
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1- صحیح مسلم, ج 8, ص 95. 


در سنن ابن ماجه و الجامع الصغیر و سلسلة الأحادیث الصحیحع(1). صحیح 


دانسته است. 
در روایت دیگری مسلم نیشابوری می نویسد: 


لو کانت تکمن قامکم کما کون عند آلتگر لصافم الملاه جتین متام 
علیکم فی الطرق.(2) 

اگر قلبتان را به همان حالتی که در حال راز و نیاز با خداوند دارید, حفظ 
کنید, ملانکه با ها مصافحه خه اد نجود ؛ تا اینکه در راه ها به شما سلام 
خواهند کرد. 

از این فه روت شتا عی شوه کار اسان ام تا باشد و 
دستورات الهی را انجام دهد. می تواند با ملائکه در ارتباط باشد و با ان ها 
اه را ام ای هر و اه او نات سر 


عصمت اوداده و طبق دص صریع روایات صحیع بخاری و مسلم, سیده 
زنان اهل بهشت است. قطعا دارای این مقام بوده است. 


در گفتگوی حضرت مریم با ملائکه. قرآن کریم صراحت دارد که حضرت 
نبوده است. خداوند در سوره مریم ایات 6 تا 21 می فرماید: 


(وادکر فی الکتاب میم اذ التنذت من آهلها مکاا شرفت قاتحدث من 
دذونهغ ججابا قارسلتا لها ژوحتا قتمتل لها بشزا سوبا. قالث ای آغود 
بالَخمن یلک ان کلت تعِی. قال تما آنا سول ريي لاهت ي غلاها زکا. 
قالت. ای حکون 


ص: 139 
1- سنن ابن ماجةّ, ج 2 ص 415 - 416 الجامع الصفیر, ج 2 ص 931 و 


1190 
2- همان. 


لی عَلامٌ و لَمْ یِمُسَسنی بَسَر و لَمْ آک بغه َغیً. قال کدّلي قال بک هو عَلَیَ 


- 


هیر و لِتعْعَلَهٌ آيِهٌ لاس و رَحْمه متا و کان 1 مرا مَفضيا ). 


و در این کتاب (آسمانی) مریم را یاد کن, آن هنگام که از خانواده اش جدا 
شد, و در ناحیه شرقی (بیت المقدس) قرار گرفت. و میان خود و آنان 
حجابی افکند. در اين هنگام, ما روح خود را به سوی او فرستادیم و او در 
شکل انسانی بی عیب و نقص, بر مریم ظاهر شد. او گفت: «من از شر 
توء به خدای رحمان پناه می برم اگر پرهیززگاری | گفت: *من فرستاده 
پروردگار توام (آمده ام ) تا پسر پاکیزه ای به تو ببخشم». گفت: چگونه 
برای من پسری باشد در حالی که پشری با من تماس نگرفته است؟! 
گفت: «مطلب همین است. پروردگارت فر موده: این کار بر من آسان 
ات رها ما ارش ۲ یروا ایا سم ان 
برای مردم نشانه ای قرار دهیم و رحمتی باشد از سوی ما. و این امری 


خقتی رت مر نمی الم سا انوا فا تک اساظ رام قاطایر 
زهرا سلام الله علیها که سیده تمامی زنان اهل بهشت است. به طریق 
اس اه ک تا اه 


از روایات اهل تسنن استفاده می شود که ملائکه با برخی از صحابه تعامل 
داشته و با آن ها مصافحه کرده اند و آن ها نیز ملائکه را با چشمان خود 


دبده اند. 
مسلم نیشابوری در صحیحش به نقل از عمران بن حصین می نویسد: 
وق کان تسام علیت خی اکتویت: فتر کت فد فر کت آلکی.فعاد 11 


فرشته بر من سلام می کرد تا اين که آلوده به گناه غیبت و عدم کنترل 
زبان 


ص: 139 


1- صحیح مسلم. ج 4, ص 48. 


شدم و او را نمی دیدم پس از آن که دست از این گناه کشیدم دوباره 
تماس برقرار شد. 

ابن حجر عسقلانی در ترجمه (شرح حال) عمران بن حصین می نویسد: 
عفر آن ین خضت یب نکانت | تجلانکه تصافی... :91 

عمران بن حصین کسی بود که ملائکه با او مصافحه می نمودند. 

همچنین ذهبی در ترجمه وی می نویسد: 

عمران بن حصین... وکان ممن یسلم علیه الملائکه.(2) 

فان ی از کایرت ها سر ام ام هی رون 


از اين احادیث استفاده می شود که جمعی از صحابه توانسته اند با ملائکه 
ارتباط برقرارکرده و ان ها را ببینند و ملائکه به ان ها سلام می کردند. 
وقتی افرادی مثل عمران بن حصین که قطعا مقام او از مقام 
امیرالمومنین و سیده ی زنان اهل بهشت سلام الله علیها پایین تر است. 
بتواند کلام ملائکه را بشنود و با آن ها ارتباط برقرار نماید, چه انگیزه ای 
وجود دارد که اهل تسنن اسرار بر انکار آن در حق امیرالمومنین و صدیقه 
ی طاهره سلام الله علیها داشته باشند؟ آیا انکار آن در حق امیرالمقمنین و 
فاطمه ی زهرا سلام الله علیها , طعن آشکار به خاندان رسالت نیست؟ 


روایات بسیاری در کتاب های اهل تسنن وجود دارد که برخی از صحابه 
کلام ملائکه را شنیده و با ان ها صحبت کرده اند. 
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2- تذکره الحفا ظ, 0 1ص 209 


احمد بن حنبل استاد بخاری و مسلم. در مسندش می نویسد: 


کن مس ان ای ای ال هه الس سا فعال مت 
آنا اصلي |ذ سمعت متکلماً یقول اللهم لک الحمد که ولک الملک کلّه بیدک 
القیر که ی برحه الاعر کله غلاینه سم خاهل آن تمد اییعلی کل 
شی ء قدیر اللهم اغفر لی جمیع ما مضی من ذنبی واعصمنی فیما بقی من 
رو ار یا ۱ ری هه تفه ای اه ار 
ای و اه 1 


نقل شده است که روزی حزیفه نزد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله 
وسلم آمد و عرض کرد: من در حال نماز بودم, شنیدم که گوینده ای می 
گفت: اللهم لک الحمد... پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 
شخص ملکی بوده که آمده به تو یاد دهد چگونه خداوند را حمد و 
سپاس بگویی. 


همچنین الوسی مفسر معروف اهل تسنن در تفسیرش می نویسد: 


فاعرخ این اف العتاقی کناب الاک عم انس قال؟ آسرنن کس لادخلن 
اا ید ی اه ی اه 
صا سس سای ی ات او سوت عال مس خات 
مه له وا ای سس تس شم اه 
الامر علانیته و سره لک الحمد انک علی کل شی ء قدیر اغفر لی ما مضی 
من ذنوبی و اعصمنی فیما بقی من عمری و ارزقنی اعمالا زاکیه ترضی بها 
و نت یاس رو له صان لله یه و اه کم ی فا 
ذاک جبرئیل علیه السلام .(2) 
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ای ای ی 0 


از همه این ها گذشته, بسیاری از علمای اهل تسنن. یکی از فضایل عمر 
بن خطاب را شنیدن اذان از جبرئیل علیه السلام دانسته و ان را با اب و 
تب فراوان نقل کرده اند. 


حارث بن آبی اسامه در مسندش می نویسد: 


آول من آذن بالصلاه جبرئیل فی سماء الدنیا فسمعه عمر و بلال فسبق 
عسرسلاد فایر آن تبی صلی الله علیمن سمخ حاعبلال ففال له سحی 
بها عمر.(1) 


بلال ان را شنیدند !! عمر پیش دستی کرد و زودتر به پیامبر خبر داد بعد از 
او بلال امد, پیامبر فرمود: عمر زودتر از شما خبر داده است. 


جالب این است که این حجر عسقلانی و عینی بعد از نقل حدیث هیچ 
حاشیه ای نمی زنند. سژش این است که وقتی بحت فضایل عمر بن 
خطاب باشد, آن ها چشم و گوش بسته تمام آن چه را که نقل می شود 
می پذیرند, اما اگر کسی عین همان _را برای امیرالمومنین و يا صدیقه ی 
طاهره سلام الله علیها نقل کند, فورا او را متهم به کفر و غلو می کنند و 
روایات او را نمی پذیرند و... 


اک عمر بن خطاب می توانست صدای جبرئیل را بشنود. چه استبعادی 
دارد که فاطمه زهرا و امیرالمومنین" نیز آن را نشنیده باشند؟ 


این ها بود آن چه که در مورد ماهیت و راه ها و انواع علوم ائمه علیهم 
۱ 
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[- بغیهة الباحث عن زوائد ملسند الحارث؛ ص 51ظ؛ فتح الباری, 0 ۳۷ ض‌ 603 
عمده القاری؛ 0 و ص 1007 ؛ السيرة الحلبیة, 0 2 ضص‌ 202 9... 


اما این که مقدار علومشان و کیفیت کامل دانش شان چگونه است., ما 
نمی توانیم بیان کنیم و توضیح دهیم زیرا که احاطه و اشراف نداریم. همان 
طوری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به امیرالمومنین علیه 
السلام فرمود: 


ای ارفا انا سا ارام ات مسا ی 
الله و انا.(1) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به حضرت امیرالموّمنین علیه 
السلام می فرمایند: يا علی ! کسی خدا را نشناخت مگر من و تو و من را 
هم نمی شناسد مگر خداوند و تو و هیچ کسی تو را نمی شناسد مگر 


تانشانن اثمة‌طاهرین عم اسام و مر اس آن ها سار اکره صلی 
الله علیه و آله وسلم , از نظر علم و دانش, افضل و برتر از اولین و آخرین 
هستنی: آين بتری تا این استه که.هر آن خه,مورد نباز و احتیاخ بشز تا 
زود قیافت از بعادت دسا و اخرت است.:.عام آن نزد اهر اکرم خلی 
۱ 


به راه 


خیر و سعادت واقعی هستند و آن ها اشراف و تسلط بر همه امور, حتی 
نیات ما دارند. 0 ۱ ۱۳ ۱۳۱۳ :1 
پرندگان و حیوانات و احتیاجات آن ها را می دانند و نیازمندی های همه 


موجودات از جن و انس را می دانند و برای آن ها رفع نیاز و احتیاج می 
کنند, لذا ما قادر به وصف و توصیف ان ها نبیسنیم و خودشان در ۷ 
جامعه کبیره فرموده اند؛ 


کف ات خسن تا کم وا خضم خمیل پلاتکم فیکم رها اللة من ار[ 
وفرج عنا غمرات الکروب. 
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آ مه الاح ج 2ص 9 2 


چطور و چگونه وصف کنم شما را و چگونه ۳ 
اش مس مها سا ار کت 

بنابراین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و ائمه طاهرین علیهم 
السلام آگاهی, کامل بر همة موجودات وانبازها و اختیاجات آن ها چة دز 
عالم تکوین و چه دردائره تشریع دارند چون آن ها حجج حق بر همه 
بر رین آن ها هد همان ری که‌مولای ها امام صادن عایه الشلاه 
می فرماید: 


انْ الله لا یجعل حجته فی آرضه یسأل عن شیی فیقول لا آدری؟(1) 


خداوند قرار نداده حجت خود را در زمین که از او چیزی سوال و پرسش 
شود و او در جواب بگوید که من نمی دانم. 

این روایت ت مطلق است و همه اشیاء و همه چیزها را در بر می گیرد. 

آن حضرت در حدیث دیگری می فرمایند: 

ان الله تعالی احکم وآکرم واجل واعظم واعدل من ان یحنج بحجه ثم یغیب 
عنهم شیثا من امورهم.(2) 


۷ تر از آن است که 
احتجاج و استدلال کند به حجتی پس پنهان کند ازایشان چیزی از 
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[- به نقل از بدابة المعارف؛ جح ص 49. 


و به تعبیر دیگر می فرماید: 


من شک ان الله تعالی یحتجٌ علی خلقه بحجّه لایکون عنده کل ما یحتاجون 
الیه فقد افتری علی الله.(1) 


اگر کسی شک کند که خدای تعالی بر خلقش به حجتی_احتجاج می کند که 
زد اوه اند کمبد آن احشاع دازید نی باشد. معا پم خداوند افتر| و 


دروعغ بسته است. 
همچنین امام باقر علیه السلام می فرمایند: 


لا والله لا یکون عالم جاهلاً ابداء عالماً بشیء جاهلاً بشیء ثم قال الله اجل 


واعز واکرم من آن یفرض طاعه عبدٍ یحجب عنه علم سماثئه و ارضه ثم 
قال لا یحجب ذلک عنه.(2) 


به خدا قسم ! هرگز عالم(3) جاهل نمی باشدکه چیزی را بداند و چیزی را 
نداند. سیس فر مود: خداوند والاتر و عزیزتر و گرامی 1 تر از آن است که 
اطاعت بنده ای را بر مردم واجب نک 
در پس پرده و نهان گذاشته باشد. سپس فرمودند: علخ استفان. وف مین را 
از او نهان و مخفی نمی دارد. 


در حدیث دیگری هشام بن حکم می گوید: 

سالت اباغبدالله علبه السلام میتی غن: خفن مان خر هن الکلام 
فاقبلت اقول یقولون کذا وکذا قال فیقول قل کذا وکذا قلت جعلت فداک 
هذا الحلال 
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1- همان. 
2- اصول کافی, 0 1 ضص‌ 200 
3- مقصود از عالم در اینجا, ان عالمی است که حجت بوده و اطاعت از او 


و هذا الحرام آعلم انک صاحبه وانک آعلم الناس به و هذا هو الکلام؟ فقال 
لی ویک يا هشام (لا) یحتج الله تبارک و تعالی علی خلقه بحجه لا یکون 
عنده کل ما یحتاجون الیه.(1) 


هشام بن حکم گوید: از امام صادق علیه السلام در منی پرسش کردم از 
پانصد جمله از سخن, می گفتم چنین و چنان گویند, می فرمود: در پاسخ 
چنین و چنان بگو, گفتم: 


گربانت در ال و عرام تسام .وی که فلا ما امست: و ما ار شمه مر دم 
ندان ام سید علی انس ها -مصانل علم. کلام انفت. (ره.شما ان حوز 
حاضر چواب هستید؟) فرمود: ای هشام ! وای بر تو ! خدای تبارک و تعالی 
بر خلقش به حجتی احتجاج نمی کند که نزد او همه انچه مورد نیازشان می 
باشد, نباشد. 


علم ائمه(ع) در آیات و روایات 


در قران کزيم نات فراوانی ال بر علم انبه طافرین هم الشتلام دا 
که به بیان برخی از مهم ترین انها می پردازيم: 


از اول: 
و کل شی ء احصیناة فی امام مَبین 2(.1) 
(علم) هر چیزی را در امام مبین قرار دادیم. 


در این آیه مبارکه خداوند متعال به صراحت بیان فرموده است که علم 
همه چیز را در امام مبین احصا و ضبط نموده ایم. روشن است که مقصود 
از ضبط کردن همه چیز در امام مبین,. ضبط و فرونهادن موجودات و اشیاء 
خارجی نیست 
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7" یس ۰ 


بلکه مراد از علم, آگاهی پندا کردن به همه چیز و به همه اشیاء و اموز در 
امام مبین است. همچنین نزد اهل تسنن و شعیان روشن است که امام 
مبین, شخصی آشکار کننده يا جدا کننده حق از باطل است. چنانکه لفظ 
امام و لفظ مبین در موارد متعددی از تفر ان همین مها نه کاز رفته 


است. 


الا ای ره 


میرن مطلتب :| پیامیر اکرم صلی الله علیه و اله-وسلم در زهابات فراوانی 
تذکر داده اند. 


علی بن آتژاهیمق قعی: مقس -خلیلن الفنی اب فقو وا از بات معکم: به 
معنای اشکار بودن شمرده است. 


ولی جای تعجب است که کسی خود را پیرو ائمه معصومین علیهم السلام 
بداند و مدعی تمسک به کتاب و عترت بااشد و از دیگران پیروی کند و بر 
خلاف صریح آیه شریفه و روایات وارده درتفسیرش, ایه فوق را به رأی 
خود تفسیر نماید و بدون دلیل شرعی از معنای صریح ایه دست بردارد و 
بگوید مقصود از امام, لوح محفوظ يا پرونده ی اعمال خلایق است. 


تفص در کی یه ال این کف اون اب :ضوبفظ هر اخوال قافتا شت: مخواه 
امام ی ۱ بر خلاف صریح ا ان مربوطه, در تفسیرشان به 
ص ال ی و ی و ما ائمه هدی را امام 
سیر هی ماس آها ان یه یه ضعاف هام فدانم. ناکت ظ.ب 
رون اعمال. اسان استجون پرونده اما معاناش فرار مهد آز 
ان جهت او را امام خوانده اند, در صورتی که با کمی دقت در ابه مذکور 
می رساند که: 


ِ نحَن نحی الموّتی رک ما قَدَمّوا وآثازهم وک شی ء احصیناة فی امام 


2 
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اثار انها را می نویسم و هر چیزی را در امام مبین قرار دادیم. 


از دقت و توجه به این آیه, چهار مطلب استفاده می شود: 

1- ما زنده می کنیم مردگان را. 

2- ضبط می کنیم و می نویسیم تمام کارهای خلایق را در دنیا. 

3- ضبط می نمائیم آثار آن ها. 

4- آگاه ساختیم حجت خود را (امام) به همه چیز و تمامی حقایق. 

اما جمله اول (زنده نمودن مردگان) مخصوص قیامت نیست؛ زمین مرده و 
قلوب مرده را خداوند در دنیا نیز زنده می کند, چنانچه صریح آیات قرآن 


است و افرادی را خداوند در دنیا زنده کرده و زنده می کند, درست است 


0( افلتن هو آخر یر مخصوص قیامت کبری است 


و اما جمله دوم و سوم؛ ضبط کردن و نوشتن کارهای خلایق و آثار آن در 
دنیا صورت می گیرد؛ ؛ زیرا در قیامت نوشتن در کار نیست و شاید از این 
جهت باشد که کلمه «نحیی و نکتب» به صورت مستقبل به کار رفته است 
ولی 


«احصیناه» اخبار از رد است و چون کتابت در دنیا صورت می پذیرد و 
احیاء قبل از کتابت ذکر شده یس می توان گفت احیاء در خلقت ات 
است. چنانچه در قرآن فر موده است: 

کیت تکفْژون بالله کم آمواتا قأحْیاکم ثم بمیُم ).(1) 
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1- بقره / 28. 


کتاتت اعفال بعد از خافت بو رسیدن اسان یه کب بلوع و کمال است :ید 
این اساس ممکن است آیه نظر به قیامت نداشته باشد. علاوه بر اين در 
صحیفه ی اعمال هر کسی اعمال خود او را می نویسند نه اعمال دیگران 
رنه اک کل هروا در اراحضاه شاه این ار فده نود 
صحیفه اعمال را در قیامت مقابل انسان می گذارند وا ۱ 
امام مبین می گویند. سخن نابجا است و در واقع قران را به رای خود 
تفسیر کرده و پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرموده اند: کسی که 
قران را به رای خود تفسیر کند, جای او در جهنم خواهد بود. هم چنین 
مریض است کسی که صریح قرآن را بابیان عترت کنار بگذارد و نسبت به 
آن ی اعضا باشدهیا آسیسه‌خمورای خامه را دز سیر فرآن ترحیه وید 


تفسیر امام مبین به لوح محفوظ, صریح تفاسیر عامه است و بعضی از 
علمای شیعه - اعلی الله مقامهم نز بدفن تامل و دفت از آن: ها پیروی 
کرده اند تام نکرده اند که دلالت لفظ امام مبین بر لوح محفوظ به 
کدام یک از دلالات ثلائه است و نزد اهل منطق و دانش واضح است که 
ولالت لقظ. ای یکی ازمغانی دلالات شه کاته حارج پست ویر آن انخدلال: 
عقلی شده است و در این جا هیچ یک از دلالات ثلائه نیست پس وجهی 
ندارد بگوییم امام مبین یعنی لوح محفوظ, بر فرض اگر گفته شود مراد لوح 
محفوظ است. خواهیم گفت: مقصود از آن قلب مطهر, پیغمبر خاتم يا 
امیرالمومنین علیه السلام مي باشد؛ چنانچه در روایاتی, لوح محفوظ تأویل 

به آن شنده است و با صریح آیه و روایات منافات ندارد. ولی اگر مقصود از 
اقا نی نمی ط راد نان و هه به صریح روایات متواتره علم 
همه چیز و همه مخلوق, نزد پیغمبر و ائمه هدی علیهم السلام است. 


بنابراین از صریح 1 با ضمیمه روایات وارده در تفسیرش استفاده می 
شود 
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که علم همه چیز از عوالم بالا (آسمان ها) و زمین ها و آن چه در آن هاست 
و گذشته و آینده در قلب مقدس امام مبین (انئمه هدی علیهم السلام ) 


است. 


اما روایاتی که در تفسیر آبه کریمه «وَکل شی ء احخضیناه فی امام مبین» 


آشفن است ؛ 


شده و در کمال صحت و اعتبار است و در حدود هفتاد مر تبه رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله وسلم در خطبه غدیر فرموده است: 


معاشر الناس ما من علم الا وقد احصاه الله فی وکل علم علمته فقد 
اخضیته ی امام امین وما من عم الا فد علمته غا وهم‌اامام میت 
(1) 


ای مردم ! هیچ علمی نیست مگر آنکه خداوند آن را در وجود من نهاده 
است وهر علمی که تعلیم گرفته ام , ان را در امام مثقین قرار داده ام و 
عیانص ما ای امامت 
و آشکار است. 


به طور آشکا ر از اين خطبه شریفه استفاده می شود که هیچ علمی به هیچ 
فردی از مخلوق داده نشده مگر آن که پیفمبر خاتم صلی الله علیه و آله 
وسلم همه آن را می:,داند و باز تمام غلوم بیغمیر صلی الله. غلیه. و. اله 


وسلم نزد امام مبین, امیرالمق‌منین علیه السلام , می باشد و از او به ائمه 
هدی علیهم السلام به ارت رسیده و این مطلب از صدها روایت دیگر نیز 
استفاده می شود. 


ماس ده ان ان مین تشد ماه کی فانه تلم فر مهد 
وک شَیء احْصیْناة فی امام مُبین ای کتاب مبین : فهو محکم و ذکر,ابن 
غاس نکن آمتر الفومش غلبه السلام. له فال* آبابه ال الافام آامتیه ایین 
الحی هالباظل رشن مصیل االسخلی الله هن ات زوا 
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1- بحارالانوار, ج35, ص 428 وج 37, ص 208. 


به خدا قسم ! من امام مبین هستم که حق و باطل را بیان می کنم و آن را 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به ارث برده ام.(1) 


روایت سوم: امام باقر علیه السلام از پدر بزرگوارشان از رسول اکرم 
ی لیا ی تا ی 


ظلما ترلت هه الابه علی:رصول الله ضلی الله علیه. و آله وسلم وکل 
نفتنغ: احشتتام.فی. اصام مبین. قام. آبفیکز و.عهر معلسهما: فقالا با رسول 
الله هو التوراه؟ قال: لا قالا فهو الانجیل قال لا قالا: فهو القرآن؟ قال لا 
قال: فاقبل امیرالمومنین علیه السلام فقال رسول الله صلی الله علیه و 
آله ونیم هو هد اه الامام ااخی. اخضی الله خارکن عالن فبه.غعلم کل 


شی 2(.»۶) 


گام که آیه شریفه (وکل شی ء احضیناه فی امام مبین ) نازل شد 
اتویکر و عمر عرض کردند: يا رسول الله ! آیا اين امام مبین تورات است؟ 
فرمود: نه ! عرض کردند: انجیل است؟ فرمود: نه! عرض کردند: قرآن 
را و 
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم 


فرمود: امام مبین ایشان است., قطعا او امامی است که خداوند تبارک و 
اه ام سم ماه تساه سس رس ات 


روایت چهارم: صالح بن سهل گوید: امام صادق علیه السلام بعد از آن که 
آیه شریفه (وکل شیء اخضیناة فی امام مُبین ) را قرائت نمود فرمود: 
آمام‌شسی امد الح خی له العطام است ۱ 


ص: 151 
لحار الاتوارد ‏ هن 427 


2- همان ص 428 معانی الاخبار. ص 95. 
3- بحارالانوار ج24, ص‌1<8. 


روایت پنجم . عمار بن یاسر گوید: در بعضی از جنگ ها خدمت مولی 
الکونین امیرالمومنین علیه السلام بودم. به بیابانی که مورچه در آن بسیار 
بر وی 2 اه یه آبا کننتی فست. که عدد این مورچه ها 
زا جدانه؟ علی علیه السلام. فرفود ای‌عماراافن کت زرا مف شتاسم که 
عدد نر و ماده آن ها را می داند عرض کردم: آن شخص کیست؟ فرمود: 
عماو ا اب نربقه سورم بسا قر ۱ لت کرده ای؟ «وکل شیء امضَیناة فی 
ِ قبین» عرض دم قر 3 ِِ ام, فرمود: منم امام مبین که علم 


آری قرآن فرموده است: «وما من دابه ءٍ الا علی الله ررفَها یلم مُسْتَقَرّ‌ها 
وَمَستَوَدعها فی کتاب مبین » ؛ یعنی هیچ جانداری نیست مگر آن که روزی 
آنبا خداست وا ند فرارگاه وارامگاه عوفت آنها زاهی حاند عم 
همه این ها در کتاب مبین است و کتاب مبین چنان که بیان شد «امام» 
ات اس سس ره مات سوه سا از ای میت 
امیرالمومنین علیه السلام و فرزندان معصومین او هستند. چنان که عامه و 
خاصه در تفسیر ایه ی (وکل شی ء احخضیناة فی امام مقبین ) نقل کرده اند 
کف کمن اه وخ بارل شد مفصس انا یه آمفرالم سم علمت لام 
نمود و فر مود: ایشان امام مبین است ۳4۵7 


روایت ششم: «مصباح الانوار» به اسناد خودش به مفضل می گوید: 

دخلت علی الصادق علیه السلام ذات یوم فقال لی: يا مفصّل ! هل عرفت 
محمّدا وعلیا و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام کنه معرفتهم؟ 
قلت: يا سیدی 

و 

[- این حدیبت را شیح طوسی در کتاب خود مصباح الانوار نقل نموده و نیز 


2- مراه العقول, ج4, ص 8 <3. 


وما کنه معرفتهم؟ قال: یا مفضل ! من عرفهم کنه معرفتهم کان مومناً فی 
السْنام الاعلی قال: قلت: عرفنی ذلک یا سیدی, قال: با عفصل علم ارهم 
علموا فا ای الاض,عزمحل ه درام م خرامن. افم کامه عم و خران 
السماوات و الارضین و الجبال و الرمال و البحار و علموا کم فی السماء 
من نجم و ملک و وزن الجبال وکیل ماء البحار و انهارها وعیونها و ما تسقط 
من ورقه الا علموها و لا حبه فی ظلمات الارض ولا رطب و لا یابس الا فی 
ذلک و اقررت به و امنت. قال: نعم يا مفِصّل ! نعم يا مکرم ! نعم يا محبور ! 
نعم یا طیب ! طبت و طابت لک الجثه و لکل مومن بها.(1) 


مفضل گوید: روزی بر حضرت صادق علیه السلام وارد شدم. فرمود: ای 
ی یر ی 2 
حقیقت معرفت شناخته ای عرض کردم: ای اقای من ! حقیقت معرفت انان 
چیست؟ فر مود: ای مفضل ! هر کس به حقیقت معرفت آنان رسیده باشد 
در پیشگاه خدای اعلی موّمن کامل خواهد بود. عرض کردم: این معرفت را 
برای من بیان فرمایید, فرمودند: بدان که آنان می دانند آن چه را خداوند 
خلق فرموده و آن هایند کلمه ی تقوی و خزینه دار آسمان ها و زمین ها و 
کوه ها و ریگزارها و دریاها و می دانند عدد ستاره های اسمان و عدد 
ره ما ی 
درخت جدا نمی شود و هیچ دانه ای در تاریکی های زمین وجود ندارد و هیچ 
تر و خشکی نیست مگر در کتاب مبین آمده باشد و تمام این ها درعلم 
آنهاست و تحقیقا آن را 


ص: 53 1 


1- بحار الانوار, ج26, ص 116. 


می دانند.(1) سپس عرض کردم: این مطلب را متوجه شدم و به آن اقرار 
نمودم و ایمان آوردم. آن حضرت فرمودند: اری! ای مفضل ! بله ! ای 
رات داشته شده ! بله ! ای اراسته شده ! بله ! ای پاکیزه ! پاک شدی و 
بهشت گوارای تو و هرکس به آن موّمن است., باشد !(2) 


روایت هفتم: از آخادیتی که معتی ایة شریفه (وکل شی ء احضیناة فی امام 
مبین 4 را روشن می نماید؛ حدیثی است که در اصول کافی نقل فرموده" 
آتنفخت: در این حدیث شریف. عیسی بن المستفاء خدمت حضرت موسی بن 
جعفر علیه السلام عرض می نماید: 


اکان فی الوصیه توثبهم وخلافهم علی امیرالمومنین علیه السلام فقال: نعم 
شیئا شین وحرفا حرفا اما سمعت قول الله عزوجل انا نحن نحیی الموتی 
ونکتب ماقدموا واثارهم وکل شیء احصیناه فی امام مبین.(3) 


گفتم: آیا ور ان وصیت نامه که جبرئیل برای حضرت رسول آورده استیلای 
ظالمین. . حخالفت انم ها با اضرالخذمنجم علبه. السلام هد کور "است؟ 
فرمود: بلی والله همه چیز جزء به جزء و حرف به حرف نوشته شده است, 
آیا نشنیده ای که خداوند فرمود: ما فزد کانز زا زنده:فی کنیم و آنجه از 
پیش فرستاده اند و همچنین آثارشان را ثبت می کنیم و همه چیز را در 
اضام مین اخضاع موه ای 


ص: 154 


1- انعام / 95. 
مارا مات ای او هو سا ی سر 
محبوب نبودن آن ها از علم به موجودات از شیخ طوسی نقل شده است. 


آیه دوم . 
[وتعیها ادن واعیه ).(1) 


تم از راه های رسیدن دانش و علوم به اتمه اطهار علیهم السلام از 
طریق پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم است. امیرالمومنین علیه السلام 
از گام کودکی در کنام سردا ضلی ال علبه: م آلد وساش و خهدم و 
انس انشان: بود. اهل 


مکه به قحطی سختی دچار شدند؛ ابوطالب علیه السلام شخص آنزه‌فتد و 
ای و ای اه سا وت 
رفت و امیرالمومنین علیه السلام را از ایشان گرفت و جزء عیال خودش 
قرار داد و در تعلم و تربیت او کوشش نمود.(2) 


و از طرفی هم قرآن کتاب هدایت و کتابی است که همه چیز در آن بیان 
شده است؛ تبیائا لکل شی ء کتابی نازل شده است تا ادمی را از ظلمات 
دنیا به نور و بینش برساند و در پیچ و تاب های تاریک زندگی مددکار او 
باشد. 


نگاهی به این کتاب عظیم القدر نشان می دهد که خداوند متعال آن چه را 
لازمه زندگی یک انسان است به نحو احسن بیان کرده است و هیچ نقطه 
ابهامی را باقی واه است, بلکه اتکی از : نیازهای اساسی انسان, نیاز به 
رهبری و امامت و معرفی انسان های کامل است. آذضی وا رسیدن. ند 
سرمنزل کمال, نیاز به پیشوا و امامی دارد که دارای قدرت علمی کاملی 
باشد و به راه های سعادت بشر آگاهی کامل داشته باشد, قرآن که تأمین 
کننده نیازهای آدمی است بدون شک به این نیاز پاسخ گفته است. پیامبر 
بزرگ اسلام در موارد مختلفی قدرت 


ص: 55 1 
1- الحاقه / 12. 


2- الفصول المهمه, ص 15- 14؛ ذخائر العقبی, ص‌‌ 8 اعیان الشیعه, ج3, 
1 


کلف و شخصیت آن انسان کامل را بیان فرموده که امیرالمومنین علیه 
السلام مصداق اتم ان است. 

ان مطلب دا قواونه برای این در اه تا ان وا ان 
فرموده آنجینت:. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم می فرمایند: 


پا علی ان الله امرنی ان ادنیک و اعلمک لتعی فانزل الله هذه الاأیه (وَتعتها 
ای هاعتد ففال.ابت ادن دا عنه. 


یا علی ! خدا به من دستور داد تو را به خودم نزدیک کنم و علوم خودم را به 
تو یاد دهم تا آنها را حفظ کنی. پس خداوند اين آیه را نازل فرمود: [وتیتها 
ار واعیْهٌ ۲ سپس به حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: تو گوش 
حفظ کننده و نگهدارنده هستی.(2) 


سید ابن طاووس می فرماید: 


موقعی که هشام بن عبدالملک مروان «لعنه الله علیه», امام باقر و امام 
صادق علیهم السلام را در شام احضار کرد و جمعی مشغول تیراندازی 
بودند, هشام ثه چوبه به امام باقر علیه السلام داد و از ان حضرت 
در خواست کرد کف باداش کت اما اه السلم که ایلوا هط 
خال و نشانه زد و تير دوم را در وسط چوبه تير اول و تير سوم را در وسط 
چوبه دوم... هم چنین نهم را در وسط هشتم زدند, چنانکه حاضرین را 
کار وا و من 
با ال خیم ادا نی را تفیم آم ۱۱۱ 


ص: 11_56 


1سا 12 
2ات رایس 7و 


فرزندت جعفر هم می تواند به این کیفیت تیراندازی کند؟ امام باقر علیه 
السلام فرمودند: بله ! ما خانواده, کمال را از پیغمبر اکرم به ارث برده ایم 
تا ان که فرمودند: خداوند پیغمبر خود را امر فرموده که 


علی بن ابی طالب را مخصوص به علم و کمالات خود قرار دهد و آیاتی 
برای اثپات این موضوع نازل فرمود که از آن جمله است آیه شریفه 
(وتعنها ادن واعیة » یعنی؛ و گوش شنوا آن را حفظ می کند و پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و آله وسلم فرموده است: از خداوند خواستم که آن حفظ 
کننده را گوش علی بن ابی طالب علیه السلام قرار دهد و خدا هم چنین 
کرد. تن اس ای کی ها ی ۳ 
باب دیگر از علم برایم ۳ شد, و اين علوم از طریق امیرالموّمنین 


ای 


هشام سوال کرد: آیا علی بن ابی طالب علیه السلام ادعای علم غیب می 
دانست با این که خداوند کسی را به غیب خود آگاه نفرموده است !۱ 


امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند بر پیغمبر خود کتابی نازل فرموده که 
در آن بیان شده است آن چه رخ داده و آن چه که تا 


__ ۱ و99 اخترانا غلیی الضات از لک 
بشی ع)(1) (وکلَ شی عء أمْصیناة فی |مام مُبین )(2) ما قَرّطنا فی 

تاب من سشی ء 3(4)؛ ؛ خداوند به پیفمیر خود وحی فرمود که چیزی از 
اتسار ه علهه غیت را ات ناد مر ان که به عیرس اس طظالت اند 
السلام بیاموزد و پیغمبر هم به حکم خدا عمل 


۱ 
1- نحل / 89. 


12 
3- انعام / 38. 


کرد تا آنجا که امام باقر علیه السلام فرمودند: تفا لو قران و تأویل آن 
نزد علین بزن. آبی طالب: علبه الشنلام. نود و بعد از بیعمبر کسی جز او گام" به 
این علم نبود.(1) 


امام فا ا تسام در سکیا اسمبام امراسسن عانه ااسام 
علم کشت ۱ ات موه ام با آن ندشن کم تست بق احا سه 
داشت انکار ننمود. ولی عجیب است که بعضی مسلمانان به خصوص 
وهابیت (که خود را مسلمان می دانند) علاوه بر انکار. تصمیم بررد این 
ایات دارند. 


حماد بن عثمان در روایت دیگری در این خصوص می گوید: عبدالاعلی بن 
افین: را هن تعل. کرد کم از اما ضادی: عليه. ااسلام یدق که مه 
فرمود: «منم فرزند رسول خدا| و می دانم کتاب خدا| را و دز آن است 
ابتداء خلقت (کیفیت ایجاد موجودات) و آن چه لباس هستی به تن خواهد 
کرد تا روز قیامت, و در آن است اخبار آسمان ها و زمین و بهشت و دوزخ 
و اخبار گذشته و آینده و من همه اینها را مي دانم؛ گویا اينکه دز کف دست 
خود نگاه می کنم. چون که خداوند در وصف قرآن می فرماید: «فیه تبیان 
کل شی 2(.»۶) 


نع اسان با ان عایت ال ی یم ناه موه 
۳ 


آین. عیاسن می. کویده رسول خدا صلیی آلله عليه و آله. تلم فر فود: هن اد 
خدا سوال کردم که علی بن ابی طالب رامصداق (اذن واعیه) قرار دهد؛ 
علی علیه السلام می فرمود: 


ص: 58 1 


تام این روانات ور ای 6ص له و اک شکور 
است. 

2- کتاب بصائر, ج4, باب 8. 

ار ی 0 


آن چه را از رسول خدا شنیدم حفظ کردم و تا آخر دهر فراموش نخواهم 
کرد 


در جای دیگر آمده است که حضرت امیرالمقمنین علیه السلام می فر مود: 


شما قرب و منزلت مخصوص من نزد رسول خدا را می دانید؟ در کودکی 
مرا در دامن خویش می گذاشت و به سینه اش می چسباند و در بسترش 
می خوابانید. هبار سس ق از بوف خاص 5 ۱9 
می نمودم. لقمه را می جوید و در دهانم می گذاشت. هیچ گاه دروغ از من 

نشنید و خطا و اشتباهی ندید. یکی از فرشتگان بزرگ پر ار 
همواره از وی مراقبت می کرد و به کارهای نیک و اخلاق پسندیده هدایتش 
می نمود. من همانند ناقه ی شتر که دنبال مادرش می رود از آن حضرت 
پیروی می نمودم. در هر روز دری از علم به رویم می گشود و از اخلاق و 
آداب نیک چیزی برایم اشتار مین تجوده ۳ب 
می کردم. در هر سال مدتی در کوه (حراء) به سر می برد. جز من و 
خدیجه کسی آن حضرت را نمی دید. در آن هنگام خانه ای در اسلام 
تاستتین تشد بود. جر خاته رشبول اکرم و خدیجه. و من سومین فرد آن 
ِ_ بودم. نور وحی و رسالت را مشاهده می کردم و بوی نبوت را 

م می نمودم.(1) 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم می فرمود: وقتی برای مناجات 
پروردگار حاضر شدم با 


ص: 159 


1- نهح البلاغه, خطبه 187 ینابیع الموده, ص 76. 


من سخن گفت, هر چه از خدا یاد گرفتم به علی علیه السلام یاد دادم. پس 
علی در علم من است.(1) 


قایر انست ند از ریات ماس امه ه خاصه استانم می سوه ارت 
واعیه در اين آیه ی کریمه. امیرالمومنین علیه السلام است که حقایق را از 
باهش ام خی الق اه له عسام اد کیومع ی ه داوس 


عن عبدالرحمن بن کثیر عن ایی عبدالله (صلوات الله علیه) فی قول الله 
تقالی نها ادن واعید فال خعت آدن:ارالمعمتین علنه الفظام ها کان و 


ما یکون.(2) 
عبدالرحمن بن کثیر از امام ۳ علیه ات درباره فرمایش خدای 
تعالی (وتعیها ادن واعیه 4 روایت کرده که از حضرت فرمودند: 


امیرالمومنین ن علیه السلام علم آنچه 1 بود را حفظ نمود. 


و در روایت دیگر آمده است که: 


ست اس ی اصعال. ی سرت اف اس ای و 
امیرالممنین علیه السلام و اما الثالثه و الثلائون فان رسول الله صلی الله 
علیه ی آله رسلم: النفم. اذبی وعلمتی: ما کان وما یکون الوم القباتن 
فساق الله عزوجل ذلک علی لسان نبیه صلی الله علیه و اله وسلم .(3) 


مرحوم صدوق در خصال در ضمن حدیث مناقب هفتادگانه امیرالمو‌منین 
علیه السلام که ان حضرت.؛ انها را بیان فرموده اند روایت کرده که 
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3- مستدرک سفینه, 1 ماده (اذن). 


سی و سومین منقبت این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
گوش مرا کاملاً نزدیک دهان خود قرار دادند و به من علم آنچه بوده و آنچه 
خواهد بود تا روز قیامت را تعلیم دادند که خدای عزوجل آنها را بر زبان 
پیامبرش صلی الله علیه و آله وسلم جاری نمود. 


هخسن از اما منم لته الساام رجات یی که 


در قرآن آیه ای نیست جز این که من می دانم درباره کی و در کجا نازل 
شده است. در سینه ام علوم فراوانی است قبل از آن که مرا نيابید سوال 
کنید و فرمود: اگر در حین تتول. ابة ای در خدمت 0 
علیه و آله وسلم نبودم, آن را برایم نگهداری می کرد تا هنگامی که 
خدمتش می رسیدم و برایم قرائت می نمود و می فرمود: يا علی ! در 
غیات تم فلا اب ار دمم تاوتله تفیل آن.ها را برایم تشرنم ی 
فرمود.(1) 


و نیز امیرالمو‌منین علیه السلام می فرمایند: 


بل اندمجت علی مکنون لو بحت به لاضطربتم اضطراب الارشیه فی 
الطوی البعیده.(2) 


ای واه ی اه 


ففچنین. آن خر ته فن: فرمایند» 

ان وتف اللخضای ال غلیه ده اله سای عامتی الق بای فک باب سا 
القیا خه ‏ 
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علمت علم المنایا و البلایا و فصل الخطاب.(1) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم هزار در از علم را به روی من 
گشود که از هر دری هزار در باز شد پس هزار هزار در علم به روی من 
گشوده شد به طوری که دارای علم آنچه بوده و آنچه خواهد بود تا روز 
قیامت؛ شدم و از مرگ ها و بلاها فصل الخظاب آگاهی دارم. 


حضرت امیرالمومنین, علی علیه السلام , می فرماید: 


در سینه ام علوم بسیاری جمع است که رسول خدا به من تعلیم نموده 
است‌رار قظ ند ای را بدا مت کم کی آن هاتا اراس کرد نون 
همان طور که می شنیدند روایت می نمودند. بعضی از ان علوم را 
نزدشان به ودیعه می گذاردم و دری از علوم برایشان باز می کردم که از 
هر دری هزار در باز می شد.(2) 


هراس لو خر ی ای ا تسا فرش رنه رانا از همه 
ی اصحاب بیشتر حدیت دارید؟ فرمود: زیرا من هر وقت از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله وسلم سوال می کردم جوابم می داد و وقتی ساکت 
می شدم خود آن حضرت ابتداء به سخن می کرد: 


سلیم بن قیس از حضرت امیرالمو‌منین, علی علیه السلام , نقل می کند که 
(در حدیثی) فرمود: چنین نبود که هر یک از اصحاب رسول خدا صلی الله 
علیه و اله وسلم بتوانند از ان حضرت سوال کنند و بفهمند؛ بعضی ها چیزی 
را می پرسیدند ولی از درک جواب عاجز بودند به طوری که از سوال 
کردن عاجز بودند و دوست می داشتند یکی از اعراب يا شخصی غریبه از 
در برسد و از 
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ولد اضلی الله.علیه و الهوسلم یی یرنه نا انان هام ۱ 
بشنوند, ولی من در هر روز یک مرتبه و در هر شب یک مرتبه خدمت 
رتسول دا ضلی: الله .علیه: و اله ونم مین رسیدم. و آن, خصرت: با هن 
خلوت می کرد و هر جا می رفت دنبالش می رفتم. اصحاب رسول خدا 
صلی الله علیه و آله وسلم می دانند که برای غیر من چنین موقعیتی حاصل 
نمی شد, گاهی آن حضرت به خانه ی من تشریف می آوردند گاهی هم من 
در یکی از منازلشان شرفیاب می شدم. وقتی ون حضرت وارد می 
شدم مجلس را خلوت می کرد و زنانش را بیرون می نمود ولی وقتی او 
به منزل ما تشریف فرما می شد نه فاطمه بیرون می رفت و نه هیچ یک 
از فرزندانم. وقتی سوّال می کردم جواب می داد و گاهی که من ساکت 
ی ی ی ی ی ی ین 
علیه و آله وسلم نازل نشد مگر این که آن را برایم قرائت فرمود و من به 
خط خودم آنها را نوشتم. تأویل آیات و تفسیر آن ها و ناسخ و منسوخ و 
محکم و متشابه و خاص و عام آیات را برایم بیان فرمود و از خدا خواست 
که قدرت فهم و حفظ آن ها را به من عطا کند, لذا هیچ آیه و علمی را که 
به من یاد داد فراموش نکردم. هر حلال و حرام و امر و نهی را که خدا به 
۱ ۳ ۱ 
به من تعلیم نمود و .همه ان ها رااخفط کردم وحنی یی خرف ان ها زا 
فراموش ننمودم. سپس دست مبارکش را به سینه ی من نهاد و از خدا 
خواست که قلبم را پر از علم و فهم و حکمت و نور گرداند. عرض کردم: یا 
رسول الله ! پدر و مادرم فدایت باد! از آن هنگام که درباره ام دعا کردی 
هرگز چیزی را فراموش نکرده ام, آیا باز هم می ترسی به فراموشی 
گرفتار شوم؟ فرمود: از نسیان و جهل تو نمی ترسم و در اين باره 
اطمینان دارم. 
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تاد ام صلی اه یت و اد ام صفام نی امیرا شین قاه 
الشلام را بارها در رهایات ملی رده است : 


1یا علی تو در علم و دانتشن دز مرتبه. ای هستی که آحدی به: آن ترسندم 


است. 

2- یهنتک العلم اباالحسن لقد شربت العلم شرباً نهلته نهلا.(1) 

علم و دانش گوارایت باد ای ابوالحسن ! علم را مانند آب نوشیدی ! 
قانا دار العکمه و غلن بابها: (2) 

من خانه حکمت و علی در آن است. 

4- انا مدینه العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب.(3) 


باید از درش وارد شود. 


5- قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : یا علی انا مدینه العلم 
وانت بابها کذب من زعم ائّه یصل الی المدینه الا من قبل الباب.(4) 


درب می تواندوارد شهر شود دروغ می گوید. 


آیه سوم: 
یکی فیکر. از نات که علم و اکاهین گسترده پیامبر و ائمه هدی علیهم 
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1- ذخاثر العقبی. ص 78 مناقب خوارزمی. ص 41. 
2- ینابیع الموده, ص 681؛ ذخائر العقبی, ص 77. 

3- ینابیع الموده, ص‌ 2 مناقب خوارزمی, ص 40. 
و هر 02 


موجودات و تکوینیات ثابت ی کنده این آبایت شریفه است: 


0 


11 ناه فی یله القذر * و ما آذراک ما له القَدرٍ * لیِلَهُ الَْدر یر من 
آلب شهّر "سل العلایکة ولو قیا ان فک ار * سَلامٌ هن 
1 جر ). 


ما ات قر ان قظیم آلشان را در شب قدرتازن کردم نمی دانی که 
شب قدر چیست؟ شب قدر از هزار ماه بهتر و بالاتر است. (در این شب) 
فرشتگان و روح به اذن پروردگارشان از هر فرمانی نازل می گردند. این 


شب رحمت و سلامت و تهنیت تا صبحگاه است. 


از این آیات استفاده می شود که ملائکه و روح. در شب قدر از نزد 
پروردگار بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نازل می شوند. 
یی از ایهم شرفه: ,زر الصا کف یه افاض روابان که جن 
تفسیر این آیات به ما رسیده است معلوم می شود که در هر سال شب 
قدری است که در ان شب. امور کلی و جزئی یک سال همه موجودات 
برنامه ریزی شده و به امضاء می رسد و به این جهت. توا بو 
می یابد و همه این امور با تمام خصوصیات, از ناحیه حضرت حق جل و علا 

تا ام قافته اکن ام اه عیوي الم سم ی ره مسا ان 
بت رید اضالا عاعای تفت ی وود 


این مطلب در سوره دخان نیز آمده, آنجا که خداوند می فرماید: 
(ا آلرناة فی للم مبارَکه اثا کثا ملذرین * فیها بُفْرَق کل مر حکیم ). 


ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم, همانا ما خلق را (از عذاب قیامت) 
ترساندیم, در آن شب هر امری با حکمت (و تدبیر امور نظام جهان) معین 
قفتاز غیت کردو: 


امام باقر علیه السلام در ذیل اين آیه شریفه می فرماید: 
یا معشر الشیعه ! خاصموا بسوره (ثا ناه فی لیْلَّهِ الْقَدْر ) تفلجوا فوالله 
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ائها لحجّه الله تبارک و تعالی علی الخلق بعد رسول الله صلی الله علیه و 
الهتشا و نا تسده فکمه اما لغایه غلضا با مخت الیشیجه ۱ 


خاصموا پ- (حم * و الکتاب الْمبین * ثا آئرَلْناة فی لیِلهٍ مبارکه لا کنا 
ری ایا ای الامز ,مد ر سول اه لیاف نهآ ونورام 
۰() 


ای کرو شتیعه (در مساله اثبات وجودامام) با سوره ج انا انژلتاهفی یله 
سوره پس از پیغمبر صلی الله علیه و اله وسلم , حجت خدای تبارک و 
تعالی است بر خلقش, به راستی این سور ۵ سرور دین شماست و به 
راستی این سوره نهایت دانش ماست, ای شیعه ! با دشمنان ما مخاصمه و 
محاجه کنید با (حم * و الکتاب الْمبین * [ئا ناه فی لبم قبارکه تا تا 
فتذرین ) زیرا اين آیات مخصوص به والیان و متصدیان امر امامت پس از 
حول خدا صلی الله عایه و آله وسلم انخت. 


از ظاهر آیات و رویات متواتره از طریق عامه و خاصه به دست قتی: آید. کة 
شب قدر هر سال در ماه مبارک رمضان است. در این شب فرشتگان و 
روح بر پیغمبر و هر یک اثمه علیهم السلام درعصر خودش نازل می شوند و 
چنانکه ائمه ی هدی علیهم السلام در روایات متواتره فرموده اند؛ در ان 
شب مقدرات همه موجودات از قبیل بلایا و مرض ها و مرگ ها و روزی ها 
توت ی ی و و ی 
جهان از ذرات کوچک تا بزرگ همه ثبت می شوند. در آن شب تمام 
مقدرات بر پیامبر و امام عرضه می گردد. 
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ار ی کت ماع ته سم آساه می وه و قوب 
سوره دخان وجود فصو شب قدر را ثابت می کنند. 
آز ابات ور 


1- (ولابّ فی لمات ألأرْضٍ ولا رطْب ولا یایس الا فی کتاب مٌبین ).(1) 


هیچ دانه ای در تاریکی های زمین نیست و هیچ تر و خشکی نیست مگر 
ت صا نیت است. 


چیزی کوچی ز تو از خرن و نه بزر ی ۲ | 
کتاب مبین وجود دارد. 


3 (وما من داب فی لأرْض لا علّی الله رژفها وغل مُستقتّها وفمتودغها 
کل فی کتاب مُبین ).(3) 


هب جنبنده ای در زمین بیست مگر اين که بر خداوند است روزی آن و 
خداوند جایگاه موقت و قرارگاه آن را می داند. شقه. آن: .ها در کناب مین 


است. 

4- [ر نا عَلبک الکتاب تبیات لکلر شی ۵(.)2) 

نازل کردم بر تو کتاب را که بیان کننده همه چیز است. 
5- ما قرّطنا فی الَکتاب من شی ء). 

چیزی را در کتاب (قرآن) فروگذار نکردیم. 

ص: 167 

1- انعام / 59. 

تسا( ون 927 


3- هود / 6. 
4 نحل / 89. 


به روشنی استفاده می شود که مقصود از ز کتاب مبین همان قرآن است که 
در شب قدر نازل شده و مبین همه امور است و هیچ چیزی در آن فروگذار 
نشده است. و همه علوم قرآن در انسان کامل یعنی امام معصوم علیه 
السلام موجود است که در شب قدر بر او عرضه می گردد, بر این اساس 
شب قدر مبدا تحول در عالم تکوین و تشریع است. 


(تنزل) فعل مضارع است که دلالت بر تجدید و استمرار دارد؛ یعنی نزول 
فرشتگان و روح در هر سال در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و 
آله وسلم در شب قدر صورت می گیرد و پس از رحلت آن حضرت نیز, بر 
کسی نازل می شوند که تمام صفات و خصوصیات رسول خدا صلی الله 
غلنه و اله فسلمر زا داشته باشد: 


اه اد حور وش ی ری که ضراعت تما 
فرمودند: با سوره «ابّا انزلنا» مخاصمه علمی کنید. اگر هر کسی از 
معاندین و منکرین امامت با شما برخورد کرد به او بگویید: آیا «تنژل» فعل 
مضارع نیست؟ و فعل مضارع دلالت بر استمرار ندارد؟ ! مگر می شود یک 
سال نزول امر صورت گیرد و آن شرگن ات نبی؛ ولی در سال های بعد 
اروت ل دا صلی الله هی الب ام رو ام شود ا این گر 
بخواهد حقیقت تحولات و امور جهان و انسان برای بشری-ت روشن شود 
باید حجت خدا روی زمین وجود داشته باشد تا فرشتگان نزد او فرود آیند. 
آن حجج الهی هم باید سیره و رفتارشان همانند سیره و رفتار رسول خدا 
صلمه اللت غیت آله وسلی باه تا ناشن رسول کرامی اسلام 
صلین هه و مومسم ماه یکی نمی ترنن ادله وا ات 
امامت سوره قدر است. روایتی نیز در این زمینه ذکر شده است که 
تشتصی تمه آر اماه باق اه الم الا حضسان پرنی امامت گر 
پاسخ فرمود: 


ات ای لاف مشاه خبالی رفن ال اقیر ال آلتی سلی لاه له 
اله وسلم والی الاوصیا ء: 
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افعل کدا وکذاء لأمر قد کانوا علموه. امروا کیف یعملون فیه.(1) 
جز این نیست که امر از جانب خدای تعالی در شب های قدر بر پیامبر 
اه شم ی را سامح ماه که ان ار فان 


کار را انجام بده اين برای امری است که آنها به آن علم دارند و آن رامی 
دانند, امر می شوند که چگونه در آنچه می اند عمل کنند. 


حدبت درو 
عن ایی جعفر علیه السلام قال: «لقد حلَقَ اللة تعالی لْلَه القدر ول ما 
حَلق الذنیا و لَقد فیها ول تبی ک 3 5 ول وصی یِکون».( (2) 


امام باقر علیه السلام فرمودند: خداوند فتعال در اشدانی که دتنیا را افزید 
شب قدر را ایجاد نمود و تحقیقا در ان شب قدر (اول) اولین نبی و اولین 
وصی بودند. 


سر اینکه شب قدر قبل از دنیا آفریده شده, این است که در این شب همه 
امورات دنیا تدبیر می شود و تقدیر همه امور دنیا ملازم با خلقت شب قدر 
پیش از خلقت دنیا است. 


در ادامه می فرماید: 
دنیا به خاطر پایین بودن مرتبه اش و پستی رتبه اش نسبت به آخرت. دنیا 
که نتم ارس فيم: متام سرت ات و آخرت دو حالت برای 


انسان است, و لذا قبل از انسان دنیایی نیست ۱1 
انسانی ! بنابراین, افرینش پیامبر و وصی وی به عنوان اوّلین خلقتِ 
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[- وافی؛ ج 2 ضص دا و طبع جد بد. 
و 


موجودات در شب قدر زمانی است که شب قدر و دنیایی در کار نبود.(1) 


ات ان مت یه ماه ار خت سب فر فل ارات ۳ 
افرینش شب قدر به صورت ماذی و زمانی بوده است. 


تا به حال با استفاده از آیات. روایات و بیانات برخی بزرگان, وجود علمی 
شب قدر تبیین شد, اکنون به بیان پاره ای دیگر از شواهد, در بعد وجود 
مادذی و زمانی شب قدر و همچنین فضیلت این شب که هر ساله یک مرتبه 
رخ می دهد بر اساس روایات مختلف و متعددی که در این زمینه وارد شده 


نزول فرشتگان در شب قدر به محضر امام زمان 


اهمیت و فضیلت شب قدر بر کسی پوشیده و پنهان نیست., از این رو 
وقتی که از امام جواد علیه السلام درباره فضیلت شب قدر سوال شد, آن 
حضرت در جواب فرمودند: 


لاف فزای ان مصیب فقد حکم بشکم لطاقوت آثه رل فی تیه اد 


لاس یکذا و گذا و اه لیحدث لولی الامر سوی ذلک کل بوم عِلم الله 
عرْوجَلٌ الخاصٌ و المکنونْ العجیبْ و المخرُون مثل ما ینزل فی تلک الیل 
من الامر ثم قرا ولو ان ما فی لرْض ون شجرم َقلامٌ والَحْرُ یمد من 
ده سَبْعَة ْْرٍ ما تفت کلماث الله ان اللة غزیژ حکیم ).(3(,))2) 
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2 لقمان / 27. 
3- کافی, 1 ضص‌ 600د. 


هر امر محکمی در شب قدر نازل می شود و محکم دو چیز نیست, بلکه 
منحصرا یک چیز است. پس هر کس به آنچه که در آن اختلافی نیست حکم 
کند. حکمش حکم خدای عرْوجّل است. و هر که به موضوعی حکم کند که 
در آن اختلافی باشد و خود را مصیب بداند (که به گمان خود به حقیقت 
حکم کرده است), به حکم طاغوت حکم کرده است. همانا سال به سال در 
شب قدر حکم آن امر بر ولی امر (امام زمان) نازل می شود. و همچنین 
راجع به کار مردم به چنین و چنان مأمور می شود و نیز برای ولی امر غیر 
از اين نیز هر روز, علم خاص خدای عز وجل و علم پنهانی عجیب و شگفت 
انگیز و علم ذخیره شده مانند آنچه در آن شب از امر بر او نازل می گردد 
عنایت می شود سیس آن حضرت این آیه را قرائت فرمودند: «اگر همه 
درختانی که در زمین هستند قلم شوند و دریا مرکب گردد و هفت دریای 
دیگر به کمک اوبيایند کلمات خدا تمام نمی شود. قطعا خداوند عزیز و 
حکم اتف »: 


لذا تأویلات آیات فقط به دست امام علیه السلام رقم می خورد و غیر از او 
کسنتی فادر به اتخام آن نبشتت. 


روایت دیگری که از آن علم و قدرت امام علیه السلام استفاده می شود, 
روایت ت علی بن حمزه است که از امام موسی کاظم علیه السلام نقل می 
کند وف کفید: شنیدم که آن حضرت فرمودند: هیچ فرشته ای از طرف 
خداوند فرود نمی آید, مگر آنکه به محضر امام زمان می رسد, و خود و 
انچه که از طرف حق اورده به امام عرضه می دارد.(1) حمران از امام 
بافر غلیبه السلام تفا ل کرد تخیر ابات,نتوون ند 


ص 1 17 


چیست؟ امام علیه السلام فرمودند: شب قدر در هر سال در دهه آخر ماه 
رمضان می باشد و پازل نشده قرآن مگر در شب قدر, خداوند می 
فرماید: (فیها یُفرّقَ کل مر حکیم)؛ در آن شب هر امری بر اساس حکمت 
تدبیر می شود.(1) 


و از امیرالممنین علیه السلام نقل شده است(2) که در سال اول بعد از 
وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در ماه رمضان فرمود: از 
من سوال کنید تا به شما خبر دهم حوادث سال آینده را تا 360 روز دیگر 
(همه امور جهان ات کوجی و زر یا سوگند به خدا! این صرفا" یک ادعا 
نیست بلکه احوال همه هستی را , به تعلیم پروردگار می دانم. 


در روایات متعدد که بیش از حد تواتر است آمده که ائمه هدی علیه السلام 
فرموده اند: در شب قدر, ملائکه و روح بر ما فرود می ايند و همه مقذرات 
تصدیق می کند. 


ای و ادا کناب مخالف ۳1 رن دی این روایات در واقه توضیح 


از این رو اثمه معصومین " السلام به تعلیم پروردگار متعال به احوال 
خود و مخلوقات عالمند و این مقام, اولا برای رسول اک حلی المع 
ال سسکا اس یا وا ساسا یت ابا ی ات 
است, سپس برای ائمه معصومین علیهم السلام که به عنوان وارثان علوم 
میات بایان رگا ان سح اه 


نک اک سای ای غیت و و امه اطیار عم السلام شم اه 
روایتی نبود, 
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ماه رمضان نقل می کند. 
ما ای یا 3 


تنها ایات سوره مبارکه قدر وحم دخان کفایت می کرد زیرا هیچ یک از 
مسلمانان نزول ملائکه و روح را در شب قدر برای عرضه مقدرات الهی 
انکار نکرده اند. با توجه به اینکه «تنزل» استمرار را می رساند پس نزول 
ملائکه و روح بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم باید ادامه 
داشته باشد و نزد وصی و جانشین او فرود آننذ تا از حوادثت و پیش آمدهای 
آینده آنان را مطلع سازند. 


علم امام نسبت به سایر علوم 


از مباحث گذشته روشن شد که ائمه اطهار علیهم السلام در علومی که 
مربوط به هدایت و دیانت مردم است آگاهی کامل دارند تخد همه 


خلق هستند. اکنون این بحث به میان می آید که در سایر رشته ها و فنون 


گروهی می گویند که ائمه طاهرین علیهم السلام به همه چیز دانا هستند و 
در طبابت. گیاه شناسی,؛ زمین شناسی, هندسه و حساب. ستاره شناسی, 
زبان ها دارند و به هر زبانی تکلم می کنند. 

و بعضی می گویند اين علوم دانستن اش برای امام لازم و ضروری نیست. 
مات اي اش یط اه ال ام اوه 
الستلام آقامعشه انخه‌علیفم الساتم آمام ههه عوحودات هید و علم آما 


در تکوینیات و تشریعیات و در کلیه علوم و آن چه مورد نیاز همه موجودات 
حست سای فسات اه ام اس ابر میت مت وم 
دارد. 


برای تحقیق این مطلب باید به اخبار و احادیث مراجعه نماییم تا حقیقت 
روشن گردد. 


همان طور که در مباختث گذشته بیان گردید؛احادیث زیادی داریم که 
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ائمه علیهم السلام می فرمایند: ما از حوادث گذشته و آینده اطلاع داریم, 


از اخبار اشفان..ها .و زدفین خبر داریم و خدا 3 تور از ان است که 
اطاعت کتتی را واجب کند ولی علومش را از وی مخفی بدارد. از باب 
نمونه به چند روایت ت اشاره می شود: 


1- - حضرت امام صادق علیه السلام به گروهی از اصحابشان فرمودند: من 

به آن چه در آسمان و زمین و بهشت و دوزخ موجود است علم دارم از 
وا ورن گذشته و آینده اطلاع دارم. آنگاه قدری توقف کردند. دیدند این 
مطلب: بر شنوندکان. کران امد لذا فرمودند: تمام این مطالب را از کتاب 
خدا فهمیده ام. زیرا خدای تعالی می فرماید: (وترّلنا عَلیک الکتات تبیا نا 
لکلر شی ء).(1) 


2 جماعة بن سعد خثعمی می گوید: 


کان المفضل عند ابی عبدالله علیه السلام فقال له المفضل: جعلت فداک 
تفرض لام طاعم عید علی الاه بحجب عنم خی النسای تعال: لا اه 
اکرم و ارحم و اراف بعباده من آن یفرض طاعه عبد علی العباد ثم بحجب 
ا سا سا 1 


مفضل به محضر امام صادق علیه السلام عرض کرد: فدایت شوم ؛ ! آیا 
ممکن است خدا اطاعت شخصی را واجب گرداند لین شیر انتتضان ۱ از 
وی پوشیده بدارد؟ امام صادق علیه السلام فرمود: نه! زیرا خداوند, 
گرامی تر و مهربان تر و رئوف تر از آن است که اطاعت کسی را بر 
بندگانش واجب نماید ولی اخبار اسنمان را صبح و شب در اختیارش قرار 
ندهد. 


صقان غن آیی ضدالله علیم السلاه فان الله احلع اعظم من آن 


تر 17 


2- همان. 


و ای سفن من آضاو ماه هار و 


صفوان از حضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده است که آن 
مصر 9 فر مودند: خدا ۱ نر از آن است که به واسطه شخصی بر 
بندگانش احتجاج کند ولی اخبار 0 و زمین را از وی پوشیده بدارد. 


نیقی اه سا وتان یه ان آلنس سای اه این 

آله وسلم فقال علم النبی علم جمیع النبیین وعلم ما کان وعلم ما هو کائن 

ال ام فا لا ی ی ی ان ی لب سای 

۳ 
عه.(2) 


آمام باق علیه السلام هی فرما ید مکدار علخ شیر صلی للم علبه و لد 
ونم را از حضرت علن علیه استاامتسوال کردند. آن خضرت: فرمودنه؛ 
پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله وسلم علم جمیع پیغمبران را داشت و 
علم آنچه بوده و انچه خواهد بود تا روز قیامت را می دانست. انگاه فرمود: 
شو کید به خذآین که جانم دز دمتت: اومنت مق هم عاوم پیعسر صلی, لد 
خاه چ ال سم وا سی تا دای عم اه ی ماه هه نو ۲ 
قیامت. اطلاع دارم. 


5- المغیره عن عبدالاعلی و عبیده بن بشیر قال ابوعبدالله علیه السلام 
ابتداً منه: والله [ثی لأعلم ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الجثه 
وما قی النار وما کان وما یکون ال ان تقوم الساعه:نم فال۶. اعلجد من 
کتاب الله انظر الیه هکذا ثعْ بسط کفیه ثم قال: ان الله یقول: ور 
علیک الکتات تیا لک شم 3(42) 
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2- همان. 


مغیره از عبدالاعلی و عبيدهٌ بن بشیر روایت ت کرده که حضرت صادق علیه 


السلام فرمودند: به خدا سوگند ! قطعاً من به آنچه در آسمان ها و آنچه در 
زمین است و آنچه در بهشت و آنچه در جهنم است و از آنچه که قبلا رخ 


دادم و آنچه در ایتده رخ خواهد داد تا روز قیامت. علم دارم. سیش 
فرمودند: ۳۹۹ از کتاب خدا| فهمیده ام , سیبس دست مبارکشان را 
کردند و فرمودند: این چنین آنها را در دست خودم مشاهده می نمایم. 
فرمودند: خدا در قرآن می فرماید: ویر نا علیک الکتات تبیاتا کل شیه 
۶ بعتی؛ ها بر ته-قران واانل کردیم که‌بیان کنده.هر چتدی است: 


6- ابوبصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام هل رآی محمد صلی الله 
علیه و الم مسلم علکوت. السمه ات و الارص کهار ای ار افیم: فقال عم 
صاحبکم.(1) 


ابوبصیر می گوید به حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم: پا 
و وی کی انا از کی 79 
مشاهده کرد چنان که حضرت ابراهیم مشاهده نمود؟ فرمود: آری ! رسول 
خدا صلی الله علیه و اله وسلم دید و امام شما نیز مشاهده نمود. 


7- عن ابن مسکان قال: قال ابوعبدالله علیه السلام : (وگذلک ثری 
[تراهیع مَلکوت السّماوات وألأض ولیکون من الْموقنین ).(2) قال کشط 
ابراهیم یه الشلام. السهاوات آلنسم حنی نطظر ال ما فوق: الفرش و 
کشط له الارض حتی رأي ما فی الهوا و فعل بمحمد صلی الله علیه و آله 
ی 
ذلک.(3 
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2- انعام / 5 7. 


ابن مسکان می گوید: حضرت صادق علیه السلام در تفسیر این آبه شریفه 
[وگذیک ثری ابُراهیم لکوت السَماواتِ ألاْرض وَلیَکُونَ من الموقنین ) 
فرمود: خدا حجاب آسمان های هفت گانه را برداشت تا ابراهیم به مافوق 


عرش نظر کرد از زمین نیز حجاب را برداشت تا آن چه در هوا بود را 
ریت نمود و همین عمل را نسبت به محمد صلی الله علیه و اله وسلم و 
نسبت به صاحب شما و ائمه بعد از او انجام داد. 


وه قال علی علبه السلام : آبها الناس سلونی قبل, آن تفقدوتی فلانا بطرق 


خر امس ان ای اه الا مقر ای مووم امن از ای کر 
مرا نیابید از من سوال کنید زیرا من به راه های اسمان عالم ترم تا به راه 


9 عن ریس الکناسی قال: سمعت اباجعفر علیه السلام یقول - و عنده 
آناس من آصحابه - : عجبت من قوم یتولونا و یجعلونا آئمّه و یصفون ان 
طاعتنامفترضه علیهم کطاعه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وسلم 
ثم یکسرون حجتهم ویخصمون آنفسهم بضعف قلوبهم فینقصونا حقنا و 
یعیبون ذلک علی من اعطاه الله برهان حق معرفتنا ۵ انم لامرتا اترفن 
ان الله‌خار که تعالی. افترض ظاعه آبلبانه غلی غیاده کدرخمی عمم اعبار 
ایا تا اه ی اه ای 
دینهم؟ ((2) 


ضریس کناسی. مین خویند: از حضرت باقر علیه السلام در حالی که عده ای 
نزد ان حضرت بودند شنیدم که فرمود: تعجب می کنم از قومی که ولایت 
۳0 
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[- ینابیع الموده, ضص‌ 75 


ی ار ها ام ای ات ار اسان ات سل 
خدا ضلی الله غلیه .و. اله: وسلم واجب فی: شهار در ولی دلیل خودشان را 
نقض می کنند و با خودشان مخالفت می کنند, بواسطه ضعف قلب, در 
نتیجه در حق ما نقص وارد می کنند و بر کسی که خدای تعالی حق معرفت 
مارا به او عطا کرده است و تسلیم امر ما نموده است عیب می گیرند ! 


آیا نمی بینید که خدا اطاعت اولیاء خودش را بر بندگانش واجب می گرداند 
ولی اخبار اسمان ها و زمین را از انان پوشیده می دارد؟ و مواد دانش را 
دین به آن است. از انان قطع می کند؟ 


تن یی و رهش العای یه السام کال لاه 
لهد اعطیا علم ااولین و الاخرین ففال له وجل من اضخایه: جعلت: دراک 
اعتدکم علم الب تفال لد وسک ای لاعلم ما قب الاب الرجال,و 
ارحام النساء ویحکم وشعوا صدورکم و لتبصر اعینکم ولتع قلوبکم فنحن 
جحه الله تعالی فی خلمه‌بی لن نسم دلک الا صتی کل‌,هوی نوی قونه کمقه 
ای ایا ات هی ار کم اما 
رها فرص اه وا ی ۱۱۱۱ ای ها اللویها 
لتتباغضون بعدی حتی یاکل بعضکم بعضا.( (1) 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: به خدا سوگند! علم اولین و آخرین را به 
ما داده اند, یکی از اصحاب آن حضرت عرض کرد: فدایت شوم ! ایا شما 
علم غیب دارید؟ فرمود: وای بر تو! من از نطفه هایی که در صلب مردان 
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زار الاو اس حور ی 20 تفن از شافت. آل ای ظالیر ج ۵ 
رن 37 


و رحم زنان می باشد خبر دارم وای بر شما! سینه های خودتان را وسعت 
دهید (و شرح صدر داشته باشید) و چشم هایتان را باز کنید و باید قلب 
هایتان درک کند که ما حجت خدا هستیم در بین مخلوق. ولی جز مومنی که 
نیروی ایمانش مانند نیروی کوه تهامه باشد تاب تحمل این مطلب را ندارد 
مگر به اذن خدا. به خدا سوگند ! اگر اراده کنم که برای شما همه سنگریزه 
هایی که روی زمین وجود دارد را شمارش کنم حتماً شما را 
کنم در صورتی که هیچ روز و شبی نیست جز این که به تعداد سنگریزه ها 
اضافه می شود همان گونه که تعداد این مردم اضافه می شود به خدا| 
سوگند ! بعد از من به قدری با هم دشمنی خواهید نمود که بعضی شما 
بعضی دیگر را از بین می برند (امام علیه السلام تعبیر خوردن و نابود 
کردن دارند). 


1 رات کر الحضرمی‌شال» فان لین اتمعندالاه غلیته الشستلام نا ابانگر 
ما یخفی علی شیء من بلادکم.(1) 
ابوبکر حضرمی می گوید: حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: ای 


2- عن علی بن اسماعیل الازرق قال: قال ابوعبدالله علیه السلام ان الله 
ای اه 1 ] 
من آمورهم.(2) 


غلین بن: اسماغیل ابر می کید خضرت. ضادق, عایه اللام کر مود خد 
حکیم تر 


ص: 179 


1- بحارالانوار, ج26, ص 136. 
2- همان, ضص 139 


و گرامی تر و با جلالت تر و بزرگتر و عادل تر از آن 


است که به وجود حجت بر مردم احتجاج کند و چیزی از امورشان را ,: بر او 
مخفی بدارد. 


اما کت انسام فی حصت ان اد ان ی ۳ 
قومن قی ضرق الارض,و لا فی غیوها ۱1 


حضرت علی علیه السلام فرمودند: ای رمیله ! هیچ یک از موّمنین چه در 
شرق باشد چه در غیر آن بر ما مخفی نیست. 


4 فلع ایس ید للم غیت المام فان عال آشیر الستین عانه 
السلام اعظیت سعا لح بعطها احد فیلی سوخ النی:صلی الله علیه و آله 
دمم اعد فست: لی السیل عم غلمت المتابا ه اللابا و الا شانه و فل 
الخطاب و لقد نظرت فی الملکوت باذن ربی فما غاب عثی ما کن قبلی لا 
عاجاش مد و ان بولاعی اکل الله آهده الاعم دهم فا غلیهم النعم و 

ی را ای ام 

ی ام اس و اس ی ۵ 
ریت اسلا فهم کل ولکسا من الله علن فله الخمد: ۱2 


فقضل. از خظرت صادق عایه السام رخایهه کروه. که عفترت: غلی عاه 
السلام فرمود: خدا نه چیز به من عطا کرده که قبل از من به احدی جز 
پیغمیر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نداده است. راه های علم برایم باز 

شد, علم منایا و بلایا و انساب و فصل خطاب را می دانم به اذن پروردگار 
در ملکوت نظر کردم ینس حوادثت گذشته و آینده از من غایب نیست. به 
ولایت من خدا دین مردم را کامل گردانید و نعمت را بر آنان تمام نمود و 
اسلامشان را پسندید ؛ زیرا در 


ص: 190 


1- بحارالانوار 26 ص 140. 
2 ها روم ری 101 


روز ولایت به محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: به مردم خبر بده 
که در این روز دینشان را کامل کردم و نعمت ها را بر انان تمام نمودم و 
اد ی ام اه اس اس هس ای 
خاوای از حخص یس رفاسم سک مه او نتم طافیی خی 
الشا مر ام کی هي که ص شاد بش ماه اعاظه کادل 
دارند و همه رشته ها و فنون علمی را می دانند. چنان که در حدیت 
1 ۱ مولای ما؛ امام صادق علیه السلام , فرمود: خداوند حکیم تر و 
گرامی تر از آن است که بر وجود حجتی بر مردم احتجاح کند ولی چیزی از 
امورشان را , بر او مخفی بدارد. 

روایات مربوط به پیشگویی شهادت اهل بیت(ع) 

صدها روایت مستند و صحیح در مورد شهادت حضرات معصومین علیهم 
السلام از رسول خدا صلی اه علیه و آله وسلم نقل شده و در کتب خاصه 
و عامه ثبت و ضبط گردیده که برخی مشتمل بر خبر شهادت یک تن از 
آنان, ی ما و رآ سیم با 


بر شهادت تصاهه: اتان می باشد. 


و نیز برخی مشتمل بر پاره ای از خصوصیات و کیفیات شهادت آنهاست و 
برخی هم مشتمل بر پاره ای دیگر از خصوصیات و کیفیات آن. 


بنابراین بدون مراعات شرایط انتخاب, روایاتی چند به طور نمونه ذکر می 


گردد: 
1- سلیمان بن قیس می گوید: 
سلمان و مقداد و پس از آنها ابوذر به من خبر دادند, سیس خودم هم از 


18 1 


علیٌ بن ابیطالب علیه السلام شنیدم که: مردی بر امیرالمومنین علیه 
السلام در حضور رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فخر کرد, رسول 
خدا صلی الله علیه و اله وسلم ناراحت شدند و مفاخر و مناقب و فضائل 
بشتیاری برای علی بن اببطالب غلیه الیتلام شمردند و در آخر فرمودتد: با 
علی ! تو پس از من سی سال زنده خواهی ماند و در این سی سال. 
خالصانه خدا را عبادت خواهی کرد و مدتی دراز بر ظلم و ستم قریش صبر 
خواهی نمود تا هنگامی که یاران و اعوانی تیابی: دز ان هنگام با آن ها در 
زام‌خفا با تافیل فران خهاد مت کنی: اجه من با خریل, فر ان ماد تخووض 
سپس به دست شقی ترین اشقیاء در محراب عبادت شهید می شوی و 
فحاست: ار خفن سرت ر نکن هی شود تا اخر خیت 1۱1 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم خطابه ای درباره فضیلت ماه 
نی ات و او ری کی او ای ی 
اس اه ای اه اه سای ۲ ایا ها 
چیست؟ فرمود: با فضیلت ترین اعمال در این ماه خودداری از معصیت 
خدای تعالی است. 


پس از گفتن این جمله رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم را گریه فرا 
گرفت. عرض کردم: فدایتان شوم ! چرا گریه می کنید؟ فرمود: گریه می 
کنم, بر مصیبتی که در اين ماه بر تو وارد خواهد شد, گویا می بینم که تو 
نماز می خوانی و شقی ترین اولین و آخرین, سر تو را با شمشیر شکافته 
و محاسنت با خون سرت رنگین شده است.(2) 


ص: 182 
1- بحارالانوار, ج9, ص 493 و 517. 


2 محارالانمار: 9 ض 7۱1 بات اقا سول ماگ کاب عون 
اختار الرضا علبه التلام : 


3- ابوسنان دوئلی گوید: 


ای ال اه ماه وی ی فص مه اور 
از حال او نگران بودیم و من او را عیادت کردم و عرض 


نمودم: از حال شما نگران هستیم. فرمود: ولی من خودم به خدا قسم 
تا اس ای امسر ی ار رل عداهای له کیت 
آله وسلم که فرمود: مه وین که بر قرافت واند ایک که وا هن کرو 

و ۳ 
قتقی تزین اشفا ع اسکی ۱ 


4- ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به علی بن ابی طالب علیه السلام 
فرمود: خداوند متعال زمین کوفه را به قبر تو شرافت داده است. پس 
علی علیه السلام عرض کرد: يا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ! 
مگر در کوفه ی عراق قبری از ما خواهد بود؟ ! فرمود: اری ! تو در کوفه به 
دست عبدالرحمن بن ملجم مرادی در حال نماز شهید می شوی و در انجا 
مدفون خواهی شد.(2) 


5- سلمه بن قیس در ضمن حدیث مفصلی می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم شرحی از فضائل علی علیه السلام 
می فر مود ۳ ان که فرمود: در معراج, خدای متعال به زبان علی علیه 
السلام با من حرف می زد و من در آن حال از خدای متعال درخواست 
کردم که علی علیه السلام را پیش از من از دنیا نبرد و نیز درخواست کردم 
که او را شهید از دنیا ببرد...(3). 


ص: 193 
1- همان. ص 732. 


2- همان, ضص 33 7. 
3- همان, ج 9, ص‌ 12 


ای اه سس ع ای ات او را صاخ سای 
الم ای ام در مر ام وت ها ات اسست سر عم که 
برای علی علیه السلام از خدای متعال مستئلت و درخواست می کند این 
است که او را شهید از دنیا ببرد. 


و در دعاهای بسیاری تخسه‌ضا: در دعاهای ماه رمضان. شهادت در راه خدا 
1 مسئّلت می شود. 


و در شهادت آن چه مهم است, بلکه حقیقت شهادت است, این است که 
در راه خدا و به امر خدا باشد و فرق نمی کند در میدان جنگ باشدیا در 
محراب عبادت, با شمشیر و نیزه و سایر وسائل جنگی باشد يا با انگور و 
انار و شیر و شربت و خرمای مسموم, چنانچه بیشتر ائمه طاهرین علیهم 
السلام بدین گونه به فیض شهادت رسیده آند. 


6- ابن عباس می گوید: 


نز آخریزن لحظات حیات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم حضرت 
زهرا سلام الله علیها بر بالین پدر نشسته و می گریست, رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وسلم به او فرمود: فرزندم گریه نکن به تو بشارت می دهم 
که پس از من بیش از هفتاد و دو روز و نصف روز در این دنیا نخواهی بود 
و اولین شخصی از خاندان من هستی که به من ملحق خواهی شد. 

و نیز تو را بشارت می دهم که از دنیا نخوهی رفت مگر آن که خدای متعال 
برای تسلی خاطر تو از میوه های بهشتی برای تو تحفه و هدیه بفرسند.(1) 


ص: 184 


ی انب ات له اسام ف فرمات 


من و فاطمه و حسن و حسین در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم بودیم که ناگاه به ما توجه فرمودو حالش منقلب شد و سخت 
گریست, عرض کردم: یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ! چرا گریه 
می کنید؟ فرمفد: کریه.هی: کتم بر مضانبی. که. بعند از .من بر شما وارد 
خواهد شد. سپس کیفیت شهادت یکایک ما را شرح داد.(1) 


این حدیث شریف با سندهای مختلف و معتبر, برخی به تفصیل و برخی به 
اختصار در کتب عامه و خاصه نقل شده است و ما برای پرهیز از اطاله 
کامزبت احتضار آن رال دم 


در انتهای یکی از روایاتی که در «بحارالانوار»(2) از «کامل الزیارات» ابن 


قولویه و «امالی» شیخ طوسی نقل کرده, امده است که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله وسلم فرمود: 


جبرئیل به من خبر داده است که شما همه شهید خواهید شد و مدفن شما 


جدا از هم خواهد بود و هر یک از شما دور از هم شهید و دور از هم مدفون 
خواهید شد. 


امامخسن غانه الشا مه خی کرد 


پذر جان ابید فطتلمن, است برای کسانی: که رتم عفر بر خود هموار 


فرمود: فرزندم ! آن ها جماعتی از امت من می باشند که به راستی به خدا 
ایمان آورده و دستور خدا را درباره ی خاندان من مراعات ی کتد: آنها 
قبور مطهر شما را به قصد تبرک و توسل و تقرب زیارت می نمایند. بر 


ص: 19 


[- همان, ضص 139 
2- بحارالانوار, ص68 5 1. 


من واجب است که روز قیامت آنها را بيابم و دریابم و از عذاب گناهان... 
برهانم و در بهشت شان جای دهم. 


8- اصبغ بن نباته گوید: 


امیرالمومنین, علی علیه السلام , در مسجد کوفه خطبه ای خواندند و 
فرمودند: 


سلونی قبل ان تفقدونی فوالله لا تسألونی عن شیء مضی و لا عن شی ء 
یکون الا نباتکم به. 


بپرسید از من آن چه می خواهید. پیش از آن که مرا از دست بدهید. به 
خدا قسم ! نمی پرسید از من از هرچه بوده و خواهد بود و خواهد شد, مگر 
آن که من شما رابه آن آگاه می سازم. 


پس سعد وقاص برخاست و عرضه داشت: مرا از شماره ی موهای سر و 
رویم خبر دهید. امیرالمومنین ن علیه السلام فرمود: به خدا قسم ! از چیزی 
سوال نمودی که حبيیم رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به من خبر 
داده بود که : نو قطعا از آن از من سوّال می کنی. نیست در سر و روی تو 
هفني: مر آن. که زر بین آن شیطانی جای دارد, و در خانه ی تو توله ای 
یی ها و ان تاه کید مر 
بن سعد در آن زمان طفل نوسالی بود که جست و خیز می کرد.(1) 


9- عبدالله بن یحیی می گوید: 


در رکاب امیرالمومنین علیه السلام رهسیار صفین می شدیم که 
امیرالمومنین علیه السلام به محاذات نینوا (کربلا) رسید, ایستاد و با صدای 
بلند و سوزناک فرمود: صبراً يا ابا عبدالله. سپس فرمود: خدمت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله وسلم رسیدم و دیدم 


ص: 196 


1- بحارالانوار, ج44, ص 256. 


خشمان مبار کش اشک آلود است و.می گرید. عرض کردم؛ قداینت شوم ۱ 


آیا پیش آمد بدی شده است که شما را تاراحت کرده و دیدگان مبارکتان را 
کریان نموده است؟ فر مود: نه ! پیش آمد دی نشده است ولی اکنون 
جبرئیل علیه السلام پیش من بود, و از سرنوشت فرزندم حسین علیه 
السلام صحبت می کردیم. ات فرزندت حسین علیه السلام در 
کنار شط فرات با لب تشنه کشته خواهد شد و جبرئیل دست دراز کرد و 
ای ری رو ار ی رف 
فن اه وه باق آن. ترصن کریلا اشتت. ان ات کمتت‌انشتم از کرنه 
خودداری کنم. 


دو سال از این گفتگو گذشت و رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در 
یکی از مسافرت ها در میان راه ایستاد, و در حالی که از شدت تاأثر 
چشمان مبارکش پر از اشک شده بود. فرمود: انا الله و انا الیه راجعون. در 
پاسخ پرسش همراهان فرمود: این جبرئیل است که مرا از زمینی که در 
کنار شط فرات ت است و کربلا نامیده می شود آگاه می سازد که در آن جا 
فرزندم حسین کشته می شود و من می بینم آن جا راء می بینم قربانگاه او 
راء می بینم مدفن او راءمی بینم خاندان او را که اسیر شده اند و بر شتر 
برهنه سوارند, می بینم سر مبارک فرزندم حسین شهید کربلا را که می 
برند برای یزید. 


پس از آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از سفر برگشت به 
مسجد تشریف برده و مردم را موعظه فرمود. سپس دست راستش را بر 
سر امام حسن علیه السلام و دست چپش را بر سر امام حسین علیه 
السلام نهاد و عرض کرد: خدایا ! محمد پیامبر تو است و این دو بهترین و 
پاک ترین و شایسته ترین ذریه و یادگار من در بین امت من می باشند. به 
تحقیق جبرئیل به من خبر داد که این فرزندم (امام حسن علیه السلام [ 
شهید می شود به وسیله ی سم و دیگری (امام حسین علیه السلام ) شهید 
می شود در حالی که در خون غوطه ور است. 


ص: 187 


پروردگارا! مبارک گردان بر این دو شهادتشان را و قرار بده آن دو را از 
سادات شهداء. سپس به قاتلین و دشمنان آن دو نفرین و لعن کرد و مردم 
به گریه در آمدند, و رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم رو به مردم کرد 
و فرمود: آیا گریه می کنید در حالی که هیچ یک از شماها آن ها را یاری 
نخواهیدکرد؟ ! تا آخر حدیث.(1) 


0- سلیمان بن عبدالله بن فضل در ضمن حدیث مفصلی می گوید: 


حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: مردم گمان می کنند که از دوستان 
و شیعیان ما هستند و انکار می کنند شهادت حسین بن علی علیه السلام را 
و می گویند: ی ی ی 
السلام به آسمان برده ! اين ها دروغ می گویند ! هر کس گمان کند که 
تسین بن. لین علیه. السلام. کشته نشدم: رسول خدا .ضلی الله. علیه و ال 
وسلم و امیرالمومنین و امام حسن علیهم السلام را تکذیب کرده که 
پیشاپیش شهادت او را خبر داده اند و تکذیب کرده همه ی امامان را که 
شهادت او را خبر داده اند و کسی که تکذیب کند رسول خدا صلی الله 
علیه و آله وسلم و اوصیاء او علیهم السلام را کافر است. و ضرر اين گونه 
شیعیان برای ما از ضرر دشمنان ما بیشتر است.(2) 


مد ای نات ا رت سا اه ای ی لش ار اسان 
فرموده اند که: 


همه امامان علیهم السلام به شهادت از دنیا می روند و من هم به شهادت 
و به وسیله ی زهر از دنیا خواهم رفت و می دانم چه کسی مرا مسموم 
خواهد 
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1- بحارالانواره ج10, ص 163. 
2- همان, ضص 1109 


کرد. این عهدی است که بوسیله ی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
به من رسیده و به او هم بوسیله ی جیرئیل از خدای متعال رسیده است. 
(1) 


1- از ام سلمه حدیثی به این مضمون نقل شده که جبرئیل به رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تمام واقعه ی جانگداز کربلا و کیفیت 
کشته شدن امام حسین علیه السلام را خبر داده و رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله وسلم زمین کربلا را مشاهده کرده و مشتی از خاک کربلا را به 
ام سلمه مرحمت نموده و فرموده است: 


که این خاک را بتکم دزن هر زمان که این خاک تبدیل به خون تازه گردید, 
علامت آن است که فرزندم حسین علیه السلام شهید گردیده, و ام سلمه 
هم آن خاک را در شیشه در بسته ای جای داده 7( مشاهده 
کرده است که این خاک مبدّل به خون تازه شده است. 


این قضیه بین خاصه و عامه مشهور است و روایات مربوط نف آ زر خا 
تواتر بوده و حتی علماء اهل تستن هم در آن تردید ندارند. 7 از راههای 
دیکری بت به: آن شبهه وارد کرد ند که ذر ذیل : نه آن اشاره.فی کیمه 


1- این روایت اگرچه به طرق مختلف و معتبر در کتب فرقین نقل شده, 
ولی بالاخره منتهی به قول یک زن می شود که اعتباری به قول او نیست. 
جواب نقضی اینکه؛ بسیاری از مبانی اعتقادی شما منتهی به عايشه می 
شود پس باید گفت: تمام مبانی اعقادی شما نادرست است, علاوه بر ان 
ام سلمه از جمله زنان پاکیزه است که در صداقت و راستگویی او شکی 
نیست و همواره پیامبر او را ستوده است. 


- ام سلمه پیش از زمان شهادت امام حسین علیه السلام وفات کرده 
بود. شکی نیست 
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1- همان. 


که اين ادعا از ريشه باطل است؛ زیرا اين از مسلمات است و تاریخ خود 
گواه بر زنده بودن ام سلمه تاهنگام شهادت امام حسین علیه السلام است. 
ام سلمه در روز عاشورا زنده بوده و دیده است خاکی را که در شیشه 
بوده مبدّل به خون تازه گردیده است. علاوه بر آن خودتان این قضیه را از 
طریق ام سلمه نیز روا یت کرده آید. 


تردید در روایتی که منتهی به ام سلمه می شود. مانند تردید در شهادت ام 
ايیمن در موضوع فدک است که داستان آن معروف است و نتیجه ی ان 
(تردید) به تصریح امیرالمومنین علیه السلام , رد قول خود پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و اله وسلم است. 


این روایت از ائمه طاهرین علیهم السلام نیز با تفصیل تمام نقل شده 
است ؛ ها در «عیون اخبار الرضا علیه السلام » و «امالی» صدوق و 
«کامل الزیارات» ابن قولویه و «علل الشرایع» صدوق به چندین طریق و 
سند متصل و معتبر از حضرت صادق علیه السلام ذکر شده است که 
حضرت باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در 
خانه ی ام سلمه بود که امام حسین علیه السلام نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله وسلم آمد در حالی که طفل خردسالی بود و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وسلم در حالی که گریه می کرد فرمود: جبرئیل به من خبر 
داد که فرزندم حسین شهید خواهد شد و این است خاک قربانگاه او. ای ام 
سلمه ! این خاک را نزد خود نگه دار. هر وقت که این خاک تبدیل به خون 
1 ام سلمه عرض کرد: یا رسول 
الله صلی الله علیه و آله وسلم ! از خدا بخواه که دفع اين مصیبت کند. 
فرمون رای ور ندص درخه. و مهامی ااشت. که به. آن. نمی راستد :مکر. با 


شهادت. 


بنابراین ؛ روایتی که از امام معصوم علیه السلام نقل شود روایتی بیست که 
از یک زن نقل شده باشد و تردید در آن جایز باشد. 


این روایت را تنها ام سلمه روایت ت نکرده بلکه زنان دیگر رسول خدا صلی 
اللة:عليه: و اله-وشلم خون ذننب شت ححتنن و -نظیی اهر ام الفضلن هفسی 
عباس عموی پیغمبر و نیز 
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غایتته و انش .مالک که.قطعا مهرد فیول شبهه کننده است روا: یت کرده 


اند. 


و عین روایات با سند متصل, از طریق عامه و خاصه در امالی شیخ طوسی 
و مثیرالاحزان شیخ جعفر ابن نما استاد علامه حلی و غیره امده است. 


و در «مناقب» ابن شیر اشوتب: از آبن فورک در کتاب فصولش و از 
ابویعلی در مسندش و ازعامری در کتاب ابانه اش, از عايشه و ابن شهر 
اشوب روایت شده است. 


در «مثیر الاحزان». شیخ جعفر بن نما به نقل از علامه مجلسی در بحار, به 
سند متصل از ابن جوزی و او به سند خود از عايشه روایت کرده که 


اله وسلم وارد شد در حالی که کودک نونهالی بود, پس رسول خدا صلی 
الله علیه و اله وسلم او را بسیار نوازش فرمود, سپس روی به من کرده و 
فرمود: ای عایشه ! ایا از این کار من تعجب می کنی و حال انکه فرشته ای 
از فرشتگان بر من نازل شد و گفت که این فرزندم شهید خواهد شد و اگر 
بخواهی محل شهادت او را به تو نشان دهم و از خاک آن سرزمین برای تو 
بیاورم. پس دست دراز کرد و مشتی از خاک کربلا را برگرفت و به من داد 
و این است آن خاک. 


عايشه می گوید: من دیدم آن خاک را که سرخ رنگ بود. سپس آن خاک را 
مرحم فرمود به ام سلمه, و ام سلمه هم ان را در شيشه دربسته ای 


نگهداری می کرد. 


سلمان فارسی نیز می گوید: : آیا باقی مانده است فرشته ای که شرفیاب 
حضور مبارک پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم نشده باشد و 
در مصیبت آینده ی فرزندش افو ی سور او را تعزیت نگفته 
مرحمت خواهد فرمود او را آگاه 0 را امام حسین علیه 
السلام و تمام وقایع افراد صحنه ی کربلا را به رسول گرامی اسلام صلی 
اللت علبه و اله-وهلم 
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نشان نداده باشد و همگی بر دشمنان آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم 
نفرین و لعن نکرده باشند؟(1) 


موضوع شهادت امام حسین علیه السلام و کیفیت و محل و خصوصیات ان 
و سرداران لشکر کوفه و قاتلان امام حسین علیه السلام از زمان رسول 
خدا صلی الله غایمه ال وله حضوضا ند از فرعاشت مرا امین قلیه 
ی و و ی یت 
9 بت آن. کذشتء. خان. معغروف: .هه مشتنهور بو که.هعان آن. را می 
دانستند. 


در «ارشاد» شیخ مفید و «کشف الغمة» 


نیز آهذه است که عبدالله بن شریک عامری گفته است: در کوفه, اصحاب 
رال تس خایه سا هر وی فص فا داح که هو وه 
ان بکندیگر می کشتد: این است فایل خسن بن غلی علبه الشلام بصل از 
انکه واقعه ی کربلا رخ بدهد. 


همچنین سالم بن حفصه می گوید: روزی عمر بن سعد به امام حسین علیه 
السلام عرض کرد: پا اباعبدالله ! مردمان سفیه و نادان گمان می کنند من 
تو را خواهم کشت. امام حسین علیه السلام فرمود: اینان سفیه و نادان 
نیستند این ها دانایانند؛ اين کار واقع خواهد شد, ولی تو هم به آرزوی خود 
که حکمرانی ری باشد, نخواهی ی و از گندم ری نخواهی خورد و پس 
7 کشتن من زنده نخواهی ماند مگر مدت کوتاهی با کمال ذلت و خواری. 


سیردن خاک بخ آم:سلمه و خاکید در حفظ آن. و ان که خر وت فجذل یه 
خون شد, قا مت شهادت امام حجسین علیه السلام است که به تواتر ثابت 
شده و مورد قبول 
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1- بحارالانوار, 10, ص 159. 
2- بحارالانوار, 10.ص 166. 


سنی و شیعه است و بعضی ازروایات به طور نمونه ذکر گردید, خود دلیل 

بر این است که می باییست در آن زمان ام سلمه زنده باشد و گرنه 
و ان ی 
اله وسلم منزه از انجام کارهای لغو و عبت است. 


همچنین به نقل «مناقب» ابن شهر آشوب در کیمیای سعادت غزالی و در 
کتاب «الابانه» ابن بطه از پانزده طریق و ابن جیش تمیمی آمده که این 
عباس گفت: من در خانه ام ار متدخ بودم که ناگهان صدای گریه و ضچجّه و 
نوحه ام سلمه به گوشم رسید. با هراس و شتاب به سراغش رفتم و علت 
را جویا شدم, گفت: اکنون رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم را در 
خواب دیدم که فرمود: 


فرزندم حسین علیه السلام شهید شد. بیدار شدم و شيشه را باز کردم, 
دیدم خاکی که در آن بود مبال به خون تازه شده و آن طوری که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرموده بود. علامت شهادت امام حسین 
علیه السلام است., و نیز در مسند احمد از انس بن مالک هم همین گونه 


روایت شده است.(1) 
«بصائرالدرجات» از حضرت امام صادق علیه السلام نقل کرده است که: 


امیرالمومنین ن علیه السلام موقع حرکت به طرف عراق, کتاب ها و ودایع 
شترا بآ اه مس ی ات نس عس .۳ :ه 
ودایع امامت نزد امام حسن محتبی علیه السلام بود و یس از او نزد امام 
حسین علیه السلام , و در اخبار آمده است که امام حسین علیه السلام هم 
آن ها را به ام سلمه سپرد, او هم به حضرت سجاد تقدیم کرد.(2) 
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ار الوا ره رس و6 
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فصل چهارم: حقیقت و اهمیت معجزه و قفاوت آن با کر است: سحر و اعمال مرتاضان 
اشاره 


قدر مسلم پیروان راستین هر مکتبی خود را موظف می دانند که در تحکیم 
و ترویج مبانی اعتقادی, اخلاقی و اجتماعی و.. ّن مکتب تلاش و کوشش 
کنند. در این راستا برای خننثی کردن و یا ند پیشروی مکاتب دیگر که 
احیانا در تضاد شدید با اعتقادات و افکار آنان باشد, از هی گونه اقدامات 
عملی دربغ نمی ورزند و تا مرز ایثار جان پیش می روند. 

با وجود صدها بلکه هزاران دلیل قاطع و محکم در میان ادیان سلف و 
مکاتب بشری فقط اسلام آخرین دین الهی است که تعالیم عالیه ان سرامد 
همه علوم و تعالیم بوده و خصوصا مکتب تشیع دینی است جهانی و 
پیشوایانی دارد که دست پرورده ی خداوند متعال هستند؛ انها حجت خدا بر 
جمیع خلایق بوده و تراجم وحی و معادن رحمت و گنج های علم و معرفت 
خداوند هستند که در صدر همه انها وجود 


مقدس و نورانی حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله 
وسلم است و آخرین وصی آن بزرگوار, وجود مقدس و نورانی حضرت 
مهدی ارواحنا فداه می باشد که اگر کسی سر تسلیم و تعظیم در مقابل 
اوامر و نواهی انان فرود اورد به سعادت دنیا و اخرت نایل وخود عامل 
سعادتمندی بسیاری از افراد خواهد شد. خدایرستان خصوصا طرفداران 
اهل بیت و شیعیان امیرالمومنین علیه السلام و فرزندان بزرگوارش, معتقد 
هستند که ائمه علیهم السلام ابرومندان در خانه خدا هستند؛ چه در این 
عالم و چه در عالم اخرت و انها هستند که واسطه فیض بین خدا و خلق 
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می باشند, چنانچه در زیارت جامعه فرموده اند؛ 


بکم بدء الله وبکم یختم وبکم ینزل الغیث. 


در پیش آمدها و گرفتاری های غیر منتظره به موالیان خود روی می آورند و 
با زیارت پیشوایان خود یعنی ائمه طاهرین علیهم السلام , از ارواح مطهره 
با دیدن و مشاهده این توسلات و توجهات. از فیوضات و برکات انها در 
بعضی موارد استفاده کرده اند. همین علاقه فطری و اثرات است که 
انسانها با همه اختلافات نژادی و دینی در طول تاریخ و ادوار گذشته با 
توسلات و توجهات, خود را از مرض های لاعلاح و يا صعب العلاح و 
گرفتاری های سخت نجات داده اند. بنابراین ن مأ در راه درمان دردهای 
یوت و يا صعب العلاح و رفع و دفع ۳ و ناملائمات از باب 
واه توا له الوسیلة ) به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و ال آن 
حضرت متوسل شده و اين بزرگواران را در : پیشگاه الهی شفیع و واسطه 
فزار فاوخ و ار مرت ماه مان اسان ام ی وا از 
خداوند متعال درخواست می ۱ 


یکی از چیزهای مهمی که مورد بحث ما است؛ معجزه و کرامات و امور 
خارق العاده است که برخلاف طبیعت و عادت بشر بوده و عقول همه 
عقلای عالم را تکان داده و حتی افکار دانشمندان جهان را حیران ساخته 
است. قدرتی که پروردگار متعال ان را به پیامبران و اوصیاء و خلفاء و 
جانشینان و بندگان صالح و اولیاء عنایت فرموده ۳ و و نشانه بر صدق 
نبوت و امامت و حجت بر مردم تمام گردد و مردم فرمان برداری از 
دستورات ایشان نمایند که در واقع اطاعت از حق است و از مهالک دنیا و 
آخرت نجات یابند و رستگار شوند. نمونه های زیادی از 
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معجزات و کرامات نامیرن اکرم .ضلی ال عله و ال وسلم و انیت طاخرین 
علیفد السلام در ول تاره اتمان افتادم کض در ایم‌ها بان ری از انا 
می پردازیم: 


ایک ان نید اک ایا یو و الق فننای ی کم تا ی 2 


1- کسی که به خاطر اهانت به حضرت امیرالمومنین علیه السلام از اسب 
سرنگون شد: 


قال الحاکم فحدئنا الشیخ آبوبکر بن |اسحاق, آنبأنا الحسن بن علی بن زیاد 
السری, حدثئنا حامد بن یحیی البلخی بمکه. حدئنا سفیان عن, ا(سماعیل بن 
آبی خالد, عن قیس بن آبی حازم, قال: کنت بالمدینه فبینا آنا آطوف فی 
السوق اذ بلغت ات اه فر آیت: قوها مجتهعین .غلی: فا رفن فد کب 
تاه هس ای اب طالت اته الا ماس وی نید 


اذ آقبل سعد بن آبی وقاص فوقف علیهم فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل یشتم 
علی ین ابی-طالب علیة السلام : فتقدم معد فافرجوا له حتی وقف علیه, 
فقال: با هذا علی ما تشتم علی بن آبی طالب علیه السلام ؟ آلم یکن آول 

من آسلم؟ الم یکن آول من صلی مع رسول الله صلی الله علیه و آله 
وسلم ۲ آلم یکن آزهد الناس؟ آلم یکن آعلم الناس؟ و ذکر حتی قال آلم 
یکن ختن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علی ابنته؟ آلم یک صاحب 
رایه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی غزواته؟ 


ثم استقبل القبله ورفع وقال: اللهم ان هذا یشتم ولیاً من آولیاتک, فلا تفرق 
هذا الجمع حتی تریهم قدرتک. قال قیس: فوالله ما تفرقنا حتی ساخت به 
دابته فرمته علی هامته فی تلک الاحجار, فانفلق دماغه و مات. قال الحاکم 
بعد ذلک: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم پخرجاه.(1) 

قیس بن حازم می گوید: ما در شهر مدینه بودیم در بازار دور می زدیم 
جون 
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الستتیر کی غلن الستر‌یرم ررض 11 012 


رسیدیم به احجار زیت قومی را دیدم در حالی که جمع شده بودند در 
اطراف یک سوارکاری که سوار مرکب خود بود. در حالی که به حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام اهانت می کرد و مردم در اطرافش ایستاده 
بودند در این هنگام سعد بن آبی وقاص رسید در کنار آن ها ایستاد و گفت: 
اين کیست؟ گفتند: مردی است که به حضرت ت امیرالموّمنین علیه السلام 
اهانت و ناسزا می گوید. 0 
برا, بر او ایستاد. سپس گفت: ای مرد 1ب 4 
۳ ۳0 
خواند؟ ایا او زاهدتر ین مردم نیست؟ ایا او داناترین مردم نیست؟ و باز 
ادامه داد تا انجا که گفت: ایا او کسی نیست که پیامبر صلی الله علیه و اله 
وسلم او را به عنوان داماد برای دختر خود انتخاب کرد؟ آيا او صاحب پرچم 
پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم در تمامی غزوات نبود؟ سپس سعد رو به 
قبله کرد و دستش را بلند کرد و گفت: خدایا! اين مرد به یکی از اولیاء تو 
اهانت می کند پس متفرق نکن این جمع را تا اینکه قدرت تو را ببینند! 
سیس قیس گفت: ما متفرق شدیم تا اینکه اسبش او را سرنگون کرد 
سیس او را با دماغش بر سنگ های زیت پرتاب کرد که دماغش شکافته 
شد و مرد. 


2 کسی که نصف صورتش به خاطر اهانت به حضرت امیرالمومنین. علی 
علیه السلام , سیاه شد: 


قال انناقیم الخوربه: ففی کاب المتامات لانن ات التا عنم من 
قریش قال: رآیت رجلاً بالشام قد آسود نصف وجهه و هو یغطیه, فسألته 
عن ذلک فقال: قد جعلت لله علی ان لا یسالنی احد عن ذلک الا آخبرته به, 
کنت تلندید الوقیعه فی علق بن. آنی ظالت: علته السلام. رضی الله عنه: 
فبینا آنا ذات لیله نائم اذ آتانی اذ ۰ ات ای ها لت ات تصاعت 
الوقیعه فی؟ 
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فضرب شق وجهی, فأصبحت وشق وجهی آسود کما تری.(1) 


آبن قیم جوزی فده کواند دنِ کتاب «المنامات لابن ان دنیا» از شیخی از 

قریش آمده است که می گوید: در شام یک مردی را دیدم که سیاهی 

نصف صورتش را پوشانده بود. پس از او سوّال کردم سبب این چیست؟ 

کی ی ی و وا من ای اه ی ان 
به او خبر بدهم. 


من شخصی بودم که نسبت به امیرالموّمنین علی بن ابی طالب علیه 
السلام کینه شدید داشتم. یک شب در خواب بودم. امیرالمومنین در خوابم 
امد و فرمود: تو نسبت به من کینه شدید داری؟ پس به یک طرف صورتم 
زد. صبح از خواب بیدار شدم دیدم که یک سمت صورتم سیاه است. 


3- کسی که به سبب اهانت به قبر امام حسن علیه السلام دیوانه شد و 
مانند سگ پارس می کرد: 


قال الحافظ ابن عساکر: خیرن ابوظالب. علی. بن. غند الدخمزد. آنباا 
انرالخسسن غلی بن الخسن: ابا آیومجیه 0 
اا رای اس من راهان ای آفرنی. دا کب 
الق یه ابص نا سس ی ای قاس سل فان فر. 
الحسن علیه السلام فجن, فجعل ینیح کما تنیح الکلاب قال: فمات فسمع 
من قبره بعوی و یصیح.(2) 


اعفن مت وید فرح بر قتر امام خسن له السلام. افادم بوق نشستن: 
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کنات رمع ی 99 
2- تاریخ مدینه دمشق؛ 13 ض‌ 5لاد. 


بعد از آن پارس کرد مثل پارس کردن سگ ها. آعمش گفت: ازفزرد .دا 
رفت و از قبر او صدای صیحه و ناله ی سگ می آمد. 


4- دیوانه و مریبض شدن خانواده ای که مردی آن ها به قبر امام حسین 
علیه السلام اهانت کرد: 


حدثنا علی بن عبدالعزیز ثنا (سجاق بن ابراهیم المروزی نت جزیر عن 
عنهقال قاصاب آهل دلک آلبیت خبل و جنون و جذام و مرض و فقر:(2) 


افتاده بود, ؟ کف : اهل این 1 و جنون 0 و وتا شده 
بودند. 


تام چه نی ترست آمام حسم له سای 


جعفرا الخلدی یقول: کان بی جرب عظیم کثیر (پیسی) فتمسحت بتراب 
قبر الحسین علیه السلام . قال فغفوت فانتبهت و لیس علی منه شی ء.(2) 


عبدان صیرفی می گوید که از جعفر خلدی شنیدم که می گفت: من به یک 
مرض عظیم (پیسی) مبتلا شده بودم» به تربت قبر امام حسین علیه السلام 
تبرک جستم سپس چرتی زدم. وقتی بیدار شدم هیچ اثری از ان مریضی در 
من نبود. 
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تم الا حیرص سح ار رایس 
120 کار یاه مشق این عسا کس 142 ص ۰244 تعیب الکمال, 
مزی. ج6؛ سیر اعلام النبلاءء, ذهبی, ج3. ص 317؛ ترجمه الامام الحسین 
مق الطلب ی تاره حلب: 6ص 909 


6- برخورد ستارگان انتمانت با یکدیگر: 


غن قشبی‌بین الخازت الکنوی, قال» الما قیل آلخسین متا عه. ایام 3 
ضایا را الف سسن.علی اطراف ااحیطان ابا لاعف ادزم 
و نظرنا الی الکواکب یضرب بعضها بعضا.(1) 


۳ ۱ 1 
آفتابی که بر دیوارهای خانه ها می تابید به قدری قرمز بود که گوبا 


چادرهای سرخ است که بر ان کشیده اند ومی دیدیم که برخی از 
ستارگان با یکدیگر برخورد می کردند. 


7 اسان خون رد کرد: 


عن نضره الأزْدیّه قالت: لا آن قتل الحسین بن علی علیه السلام مطرت 
السماء دماً فاصبحت وکل شیء لنا ملان دما.(2) 


نضره ازدیه گوید: هنگامی که حسین بن علی علیه السلام شهید شدند, 
خون بود. 


ون هن ال دی ای ام سای ال ناسین بن 
ما اه را 
والشام والکوفه.(3) 
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1 تهذیب الکمال. ج6, ص 433- 432 تاریخ الاسلام, 5 ص <15؛ سیر 
آعلام النبلاء, ح3, ص‌312؛ تاریخ مدینه دمشق؛ ج 14 ص 227. 

2- تهذیب الکمال. 6 ص 433؛ سیر آعلام النبلاءء ج 3, ص 3 31- 312؛ 
الثقات. جح ص 487؛ تاریخ مدینهة دمشق, ج 14, ص 228 - 227. 

3- تهذیب الکمال, المزی, ج6, ص 434 - 433؛ سیر آعلام النبلاء الذهبی, 
ج3, ص‌ 313 - 312؛ تاریخ الاسلام, الذهبی, ج2, ص‌ 16 تاریخ مدینه 
الدمشق, ابن عساکر, ح14, ص 229 - 228. 


جعفر بن سلیمان. روایت کرده که خاله ام, ام سالم. گفت: هنگامی که 
امام حسین علیه السلام به شهادت رسید. بارانی همانند خون بر دیوارها و 
خانه ها می بارید. و گفت: به من خبر دادند که همین باران خون. در 
خراسان, شام و کوفه نیز باریده است. 


8- اشک ریختن اسان 


گر ان شبرین فال لو تک الستفاه علی. احد بعو یی بت :ز گرا الا علی 
الحسین بن علی.(1) 


ابن سیرین گفت: آسمان برای هیچ کسی جز یحیی بن زکریا و حسین بن 


علی علیهم السلام گریه نکرد. 
9- تاریی شدن دنیا: 


وتا لقن کانمن عی اه اه آها فلا الحسی آسعوت. الساع 


وظهرت الکواکب تغاراز حتی. زاست الحوزاة عند العصر عسقط الترات 
الأحمر.(2) 


0 ر سید 3۳ ی 2 
های آسمان ظاهر شدند . ؛ تا جاپی که ستاره جوز| عصر دیده شد و خاک 
سرخ از اسمان فرو ریخت. 

غرم انه قبیل. سا فتل آلجتین بو علی علیه السلام کسفت امن کسفه 


بدت 
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1 سییر اعلام. آلیلاع الذهبی: و ض. 912 ریخ مدیند. دمشق: این 
عساکر, ج14, ص 226 - 225. 
ج2, ص 305؛ تاریخ مدین8 الدمشق, ابن عساکر. ج14, ص 226. 


الکواکب نصف التهار حثّی ظنثا ها هی.(1) 


هنگامی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسید, خورشید گرفت و آن 
اتفاق چنین پنداشتیم که قیامت برپا شده است. 


0- سرخ شدن اسمفان؛ 


کنت جر وق ِا فمکنت السماء تمتجم ۳ عام علقه (2 


اسماعیل بن خلیل از علی بن مسهر از جده اش نقل می کند که گفت: 
هنگامي که امام حسین علیه السلام به شهادت رسید من دختری نوجوان 
بودم, اسمان هفت شبانه روز درنگ نمود که گویا لخته خون بود. 


و قال علی بن محمد المدائنی. عن علی بن مدرک. عن جده الأسود بن 
قیس: احمرت آفاق السماء بعد قتل الحسین بسته آشهر, نری ذلک فی 
آفاق السماء کأنها الدم. قال: فحدثت بذلک شریکا, فقال لی: ما آنت من 
الأسود؟ قلت: هو جدی آبو آمی قال: آم والله ان کان لصدوق الحدیث, 
عظیم الأمانه, مکرما للضیف.(3) 


علی بن مدرک از پدر بزرگش اسود بن قیس نقل مي کند که گفت: پهنه 
کج 
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1- تهذیب الکمال. المزی, ج6, ص 433 تاریخ مدینة دمشق, ابن عساکر, 
14 ص 228؛ تلخیص الحبیر. ابن حجر, ج<ظ. ص 84 السنن الکبری. 
البیهقی, ج3, ص 37د3. 

2- تهذیب الکمال. المزی, ج6, ص 432 تاریخ مدینة دمشق, ابن عساکر, 
ج 14, ص 226. 

3- تهذیب الکمال, المزی. ج6. ص ۰432 تاریخ الاسلام, الذهبی, ج5. ص 
15 سیر آعلام النبلاء الذهبی, 9 ص‌ 212 تاریخ مدینة دمشق. 0 
عساکر, ج14, ص 227. 


بود که ما آن را شبیه خون در آسمان مشاهده می کردیم, علی بن محمد 
مدائنی از وی سوال کرد: چه نسبتی با اسود داری؟ گفت: او جد مادری 
من است. گفت: به خدا سوگند ! که او راستگو و امانتداری بزرگ و میهمان 
نواز بود. 


و قال عباس بن محمد الدوری, عن یحیی بن معین: حدثنا جربر, عن یزید 
بن آبی زیاد, قال: قتل الحسین ولي اربع عشره سنه. و صار الورس الذی 
ان تن گر مرها رای اعصرت نان اشفا سا اه کی گرم 
فکانوا یرون فی لحمها النیران.(1) 


یزید بن ابی زیاد می گوید: من چهارده ساله بودم که حسین بن علی علیه 
السلام به شهادت رسید. گیاه ورس در بین لشکر به خاکستر تبدیل شد و 
پهنه آسمان قرمز رنگ شد. شتری را لشکریان ذیح کردند, دیدند در 
وشن انش است: 


ی ای ی 


بوجود امده؟ از روزی که حسین بن علی علیه السلام به شهادت رسید؛ این 
سرخی در افق دیده شد. 


ص: 206 


1- تهذیب الکمال, المزی, ج6, ص 434-435 تهذیب التهذیب, ابن حجر, 
2 ض: 305 سیر اعلام. النبلاع الدهیی: جوه ض د1د؛ بارتة الانتتلام, 
الذهبی, ج ۵ ص‌‌ 15 ؛ تاریخ مدینه دمشق؛ , آبن عساکر, 04 14 ص‌ 230 

2- سیر اعلام النبلاءء الذهبی, ج3, ص 312 ؛ تاریخ الاسلام, الذهبی, 5 ص 
5 تارنخ مدینه دمشق: ابن عساکر, ج 14 ض. 229 


11- دیوار دار الاماره خون کون کرد: 
خذنتی. آبوبخین مهدی بن میمون قال: سمعت مروان مولی هند بنت 
بین یدیه,رایت حیطان دار الاماره تسایل دما.(1) 


هنگامی که سر مبارک ایام سین یب الم در برابر ابن زیاد نهادند, 
دیدم که از دیوارهای دارالاماره خون جاری ؟ 


2- جاری شدن خون تازه از زیر سنگ ها: 


حماد بن زید عن معمر قال: آوّل ما عرف الرهری اه تکلم فی مجلس 


الولید بن عبد الملک فقال الولید آیُکم پعلم ما فعلّث أحجارٌ بیت المقدس 
شم لآ ی فا ال ای 
تحته دم عبیط. (2) 


حماد بن زید از معمر روا یت کرده که ولید بن عبد الملک پرسید: کدام یک 
از شما می داند که سنگ های بیت المقدس درروز کشته شدن حسین بن 
علی چه حالتی به خود گرفتند؟ زهری گفت: به من خبر داده اند که در روز 
شهادت حسین بن علی سنگی را از زمین بلند نمی کردند مگر آنکه در زیر 
آن خون تانه بود. 


عن أَمْ حبّان قالت یوم قتل الحسین أظلمث علینا ثلائاً و لم یمس أحذ من 
زعفرانهم شیثا فجعله علی وجهه الا احترق و لم یقلت حجر ببیتِ 
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1- تهذیب الکمال, المزی, ج6, ص 434 - 433 تاریخ مدینة دمشق, ابن 
عساکر, ج14, ص 229. 

2- تهذیب التهذیب, ابن حجر, ج2, ص 305؛ تهذیب الکمال, المزی, ج 0 
.434 سیر اعلام ابلاغ الدضی: حدرسضن 314 : تاره الاسلام:. الذهس؛ 
ج5, ص ۰16 تاریخ مدینة دمشق, ابن عساکر, ج14, ص 229. 


المَقدس الا آصیب تحتة دماً عبیطا.(1) 


اس ام نان قل اس کم کفت: سور یات سس نامام آمان 


سه شبانه روز بر ما تاریک شد و هر کس دست به زعفران می زد دستش 
می سوخت و زیر هر سنگی در بیت المقدس خون تازه دیده می شد. 


بن علی عن آبیه قال آرسل عبد الملک, الی این رآس 
الجالوت ۰ فقال 0 فی قتل ی علامه قال, این رانن. الجالوت .ما 
کشف یومتذ حجر الا وجد تحته دم عبیط.(2) 


محمد بن عمر بن علی از پدرش نقل می کند که گفت: عبدالملک شخصی 
را نزد پسر راس الجالوت فرستاد که از وی بپرسد: ایا نشانه ای از کشته 
شدن حسین در عالم دیده شده است يا نه؟ او در پاسخ گفت: و 
از ژمین برداشته تشد مکر اینکه حون تازم زیر آن دیده می. نفند: 


له پایین ادن ایور من بان امام ضادن فلیم السلام بر ست. لاه 
حرام: 


ابن وهب, قال سمعت اللیث بن سعد یقول: حججت سنه ثلائه عشره و 
مات کایت من قلما ان صلیت العصر وا آباکسشرء فادا نحل ان 
و هو یدعو, فقال: با مس تام نم کال را شاه کم 
اتقصاه خیم تم فال یت سس اه وس ال یا ال ۱« 
حتی انقطع نفسه, ثم قال يا حی حتی انقطع نفسه, ثم قال يا رحیم حتی 
انقطع خفمه, تس قال با آرحم الراجمین عتی انقطع کفسه> ستصرات: < نم 
قال الامم ائی آشمی‌چن هذا العف فاطهفتهه اللهم وان رداق مد خاها. 
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1- تهذیب الکمال. المزی, ج6, ص 434 تاریخ مدینة دمشق, ابن عساکر, 
14 ص 229 و... . 

2- تاریخ الاسلام, الذهبی, جظ, ص 16؛ تاریخ مدینة دمشق. ابن عساکر, 
14 ص 230 - 229. 


قال اللیث: فوالله ما استتم کلامه حتی نظرت الی سله مملوءه عنباً و ما 
علی الأرض عنب یومئذ, و بردین قأراد آن باکل فقلت: آنا شریکک ! فقال: و 
لم؟ ! فقلت: لأنک کنت تدعو و أومن آنا, فقال لی: تقدم فکل و لا تخبیء 
منه شیتاً فتقدمت فأکلت شیناً لم آکل مثل قط, و |ذا عنب لا عجم له, 
فاکلت ختن, شنبعت و السله لم تتوض شضاً 


ثم قال لی: خذ آحب البردین الیک, فقلت له: آما البردان فأتا غنی عنهما., 
فقال له توار علی حلی البسهما فتواریت عکنه » فاتزر بأحدهما وارتدی 
بالاخره تم اخذ البردین اللذین کانا علیه فجعلهما غنده و نزل, و اتبعته حتی 
اذا کان 


الخشعی لفه رل الآ ای سای آلله بان سل لاه قوف 
الیه فلحقت الرجل فقلت من هذا, قال: جعفر بن محمد علیه السلام قال: 
اللیت قطلیته امه فلم آجده ۱۱۱ 


فاد غی اللالکانی الطیرق این خضر الخشمی قی الصو‌اقی ارف صتل 
هنم الحاونه این آلخووه کی صفه الصعهیی 2 


ابن وهب می گوید: شنیدم از لیث بن سعد که می گفت: برای انجام حج 
در سال 113 به مکه امدم, وقتی نماز عصر را خواندم, از کوه اباقبیس بالا 
رفتم؛ , ناگهان مردی را دیدم که نشسته بود و دعا می کرد, می گفت: یا 
یک سپس گفت: یا رباه ! تا این که 
نفسش قطع شد. سپس گفت: : رب ! ۰ رب ! رب ! تا این که نفسش قطع شد. 
سپس گفت: یا الله ! یا الله ! تا اين که نفسش قطع شد. سپس گفت: 
یاحی ! تا این که نفسش قطع شد. سپس گفت: يا رحیم ! تا اینکه نفسش 


قطع شد. سپس 
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1- کرامات الاأولیاءء ص 172 - 171, رقم 126. 
2 الصواعق المحرقة, ۳ ص590 ؛ صفه الصفوه, ج 2 ض‌‌ 173. 


گفت: يا ارحم الراحمین ! تا این که نفسش قطع شد - اين عمل را هفت بار 
انجام داد - سپس گفت: خدایا ! به درستی که من به این انگور اشتهاء دارم 
پس مرا اطعام کن با اين انگور و لباس های احرام من کهنه و پوسیده شده 
است. لیث گفت: به خدا قسم ! کلامش تمام نشده بود تا این که دیدم 


ظرفی پر از انگور در حالی که فصل انگور نبود و دو تکه پارچه نزد او 
حاضر شد ! پس خواست از آن انگورها بخورد, گفتم: من. هم یی تو 
هستم ! گفت: برای چه؟ گفتم: به خاطر این که تو دعا می کردی و من 
گفت: بیا جلو و بخور و خود را محروم نکن. ت 
رفتم و خوردم که مثل آن را هرگز نخورده بودم. آن فدر خوردم تا سیر 
شدم و از ظرف انگور هیچ چیزی کم نشد ! سپس به من گفت: هر کدام از 
این پارچه ها را دوست داری بردار. به او گفتم: من از اين پارچه ها بی 
نیازم. 


پس به من گفت: برو کنار تا من لباس هایم را بپوشم. من هم کنار رفتم؛ 
یکی را به صورت ازار و دیگری را به صورت رداء پوشید. سپس دو پارچه 
ای را که پیش او بود نزد خود قرار داد و از کوه پایین آمد و من نیز به 
دنبال اه اضدم با به :مشعی و تتندیم. با مردی ملاقات کرد. آن مرد به او 
گفت: بپوشان مرا که خدا تو را بپوشاند يا ابن رسول الله ! پس دو پارچه 
به او داد. سپس من به آن مرد ملحق شدم و گفتم: این کیست؟ گفت: این 
هر نید غلیه شاه ات ات کت شاه را صال خرن اد 
چیزی بشنوم ولی او را نیافتم. 
4- اطلاع امام کاظم علیه السلام از قلب شقیق بلخی: 
قال ابن حجر الهیتمی فی الصواعق المحرقه: و من بدیع کراماته ماحکاه 
ابن الجوزی و الرامهرمزي و غیرهما. عن شقیق البلخی: آنه خرج حاجاً سنه 


1 فرام بالفاد سره منفرداً خن لین و ی 
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لیه و لاویخنه, فمضی البه فقال: با شقیق, (اْتییوا کثبدا من الظَنْ_ 

الظم لین ان مال 1 الا ِِ 
0 تضطرب و دموعه تتحادر فجاء الیه لیعتذر فخفف فی 
صلاته, و قال: (و ی لعفْارْ لِمَنْ تابِ وأمن )(2) الأیه فلما نزلوا زباله رآ 
علی بثر, فسقطت رکوته فیها فدعا فطغی الماء له حتی آخذها فتوضا 
وصلی آربع رکعات, ثم مال |لی کثیب رمل قطرح منها وشرب, فقال له؛ 
ای من صل ها پر راشای فلت شین ی عم اد 
علینا ظاهره وباطنه, فأحسن ظنک بریک فناولنیها, فشربت منها فاذا سویق 
وسکر ما شربت والله آلذ منه ولا آطیب ریحاء قشبعت. و رویت و آقمت 
یام لا آشتهی شراب اما رام ارم از که هه ها تایه و 
آمور علی لاف ها کان غانه با لطر ی ۱۰۱ 


ابن جوزی و رامهرمزی و غیر آن ها از شقیق بلخی نقل می کنند که: در 
سال 149, امام کاظم علیه السلام به جهت حح خارج شدند. شقیق بلخی 
ایشان را در قادسیه جدا| از مردم دید. با خودش گفت: این جوان از صو فیه 
ِ باری بر دوش مردم بااشد ! به طرفش می روم تا او را 
بیخ و سرزنش کنم! پس وقتی نزدیک ایشان رفت, فرمود: یا شقیق ! 
ات حتینوا کنیزا من الظنْ. ان بَعْضَ الظنْ یم 4(:4)«از بسیاری از گمان ها 
۳ 7 ز گمان ها گناه است». اراس ها را رها 
کرد و رفت. با خود گفتم: چیز عجیبی بود؛ اسم ما را ذکر کرد و از باطن 
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رات 12 
2 طه /82. 


3- الصواعق المحرقة, ج 2 ض‌ 91:. 
رات 1۳ 


ما خبر داد. حتماً او بنده ای از بندگان صالح خداوند است. باید خود را به او 
برسانم و از او درخواست کنم من را حلال کند. 7 
ولی به او نرسیدم, او از دیدگان من ناپدید گردید. چون به منزلی در میان 
زان ند شام واقصه رسیدیم, آنجا فرود آمدیم و او را دیدم نماز می خواند و 
اعضاء بدنش می لرزد و اشک 1۱ گفتم: این 
همان گمشده من است که در جستجوی او بودم از فرصت استفاده 
کنم و نزد او روم و از او بخواهم که مرا حلال کند. پس من کمی صبر کردم 
تا ننشست و از نمازش فارغ شد. آن گاه به طرف او رفتم, همین که مرا 
دید فر مود: ای شقیق ! (و ای آقنای لعره تات و اهن: و عمل صالخا نم 1 
اهتدی ) :(1) 


من آمرزنده ام کسی را که توبه کند و ایمان آورد و کار نیکو کند و سپس 
در طریق هدایت قدم بردارد. جچون این آیه را قرائت نمود مرا رها کرد و 
رفت. گفتم: این جوان حتماً از ابدال است. این مرنبه دوم است که از 


باطن من و سر" نهانی من خبر داد, چون به منزلگاه زباله رسیدیم دیدم آن 
جوان کنا ر چاه ایستاده و در دست پیاله ای گرفته 


می خواهد آب بردارد. ناگهان پیاله از دستش میان چاه افتاد, پس نگاهی به 
اتفان کند وشنیدم که مین میت 


افت ری نات الن الما هقی انا ارفت الظها یا 


ری ار 


خداهتها اا سسصر من از را مدای انار من یر ۱ 
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1- طه / 82. 


شقیق می گوید: به خدا قسم ! دیدم آب چاه بالا آمد و او دست خود را دراز 
کرد و از آب پر کرد, پس وضو گرفت و چهار رکعت نماز خواند و به طرف 
تل ۳ رفت؛ بات بان ریگ ها برداشت و در میان کاسه ربخت و ان را 
حرکت داد و آشامید. من به سوی او رفتم و بر او سلام کردم و وقتی 
پاسخم را گفت ؛ عرض کردم: از زیادتی و باقیمانده ی آنچه خداوند به شما 
عنایت کرده به من مرحمت فرما ! فرمود: یا شقیق ! لم تزل نعمه الله علینا 
ظاهره وباظنه فاحسین نک بر 


ای شقیق ! همواره نعمت های ظاهری و باطنی پروردگار شامل حال ما 
است. گمان خود را به پروردگارت نیکو گردان. 


پس آن کاسه را به من مرحمت فر مود از آن آشامیدم دیدم شوربائی 
است که از اب و شکر درست شده و به خدا قسم لذیذتر و خوشبوتر از 
آن هرگز چیزی نياشامیده بودم. پس سیر شدم و سیراب ب گردیدم و تا تا مدتی 


به غذا| و نوشیدنی میل ند اشتم. 


1 از آن او را ندیدم ۳ وارد مکه شدیم, شبی از نیمه گذشته بود او را 
ی الشراب دیدم با خشوع کامل به نماز ایستاده و پیوسته ناله و گریه 
اا چ 
نشست و مدتی به تسبیح خدا پرداخت. سپس برخاست و نماز صبح را به 
جا آورد و بعد از آن هفت بار گرد کعبه طواف کرد و خارج شد. من هم به 
دنبال او بیرون رفتم و برخلاف ان چه در بین راه از او مشاهده کردم که 
تنها بود, دیدم اطراف او دوستان و یاران و غلامانش پروانه وار می 
چرخند,مردم بر او سلام می کنند و از او تجلیل و احترام به عمل می 
سا کا اطا ان ان ال کم ان جوا کشت عوان 
داد: حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است. گفتم: عجائب کراماتی از 
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او مشاهده کردم, اگر از غیر او بود عجیب و شگفت انگیز بود ولی از مثل 
چنین بزرگواری هیچ گونه تعجبی ندارد. 


5- علم امام رضاأ علیه السلام به مطلبی که شخصی در خواب دیده بود. 


فان این جر آلهیتمی فن الصواعق المترفهه وروی الحاکم _ن صحمه نی 
نی و ان کت ال نات آلی‌ ای اه له ماه مسا کی 
المنام فی المنزل الذی ینزل الحجاج ببلدنا فسلمت علیه, فوجدت عنده 
طبقاً من خوص المدینه فیه تمر صیحانی, فناولنی منه ثمانی عشره. 
فتاولت ان اعیش عدتها, فلما کان بعد عشرین یوم قدم آبوالحسن علی 
الرضا علبة المبلام من العدیته و برل. دلک آلمسجد. و هرع الاتن :بالسلام 
علیه, فمضیت نحوه فاذا هو جالس فی الموضع الذی ریت النبی صلی الله 
عليه و الة وسلم خالسا فیه و بین بذیه: طیق, هن. خوض, الخهدیته فیه: تمز 
خسن سس غله اس اس و ایس فص ین اک لتمر. فا فاذ| 
ها اه ار ی فقلت: 
زدنی ! فقال: لو زادک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لزدناک.(1) 


ی ای ی کی بر کراب سرا سای الم تیاه 
وسلم را دیدم که به نباج امده و در مسجدی که حاجیان هر سال در ان 
مسجد فرود می ایند وارد شده است. من در خواب خدمت حضرتش رفتم 
و سلام نمودم و در برابرش ایستادم. در حضور حضرتش طبقی که از برگ 
های خرمای مدینه ساخته شده بود گذاشته و در آن خرمای صیحانی مدینه 
بود. حضرت مشتی از خرماها را به من عنایت فرمود. من شمردم دیدم 
هجده دانه خرماست. وقتی بیدار شدم خواب خودم را چنین تعبیر کردم که 


به 
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[- الصواعق المحرقة, ج 2 ض‌ 94 


تعداد هر دانه خرما یک سال ژد کی خواهم کرد. بیست روز از این خواب 

گذشت؛ . در زمینی بودم که آن را برای زراعت آماده می کردم. شخصی 
آضد و به هرن خبر داد که.خصرت رضا. غلیه. الشلام از غذيبة. آمدهم.آندو بة 
همان مسجد نزول اجلال فرموده اند و مردم را دیدم که با تلاش, خود را به 
حضرت می رسانند من هم روانه مسجد شدم, دیدم حضرت در همان جایی 
نشسته که در خواب دیدم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم نشسته 
بودند. زیر آن حضرت نیز همانند پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم حصیری 
فرش شده بود و در برابرش طبقی از جنس برگ های خرما گذاشته بودند 
که در آن خرمای صیحانی بود. من سلام کردم, حضرت پاسخ عنایت 
فرموده و مرا نزد خود خواند و مشتی خرما به من عنایت نمود. من خرماها 
را شمردم دیدم همان تعداد خرمایی است که رسول خدا صلی الله علیه و 
اله وسلم در خواب به من عنایت فرموده بودند. به امام رضا علیه السلام 
عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! بیشتر عنایت فرمایید ! فرمود: لو زادک 
رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم لزدناک. 


اکو پیافتر خدا ضلی,الله:عليه و اله: وسلم پیشت عابتا هی نمودتد من یر 
بیشتر عنایت می نمودم ! 


ی روعش معا تسام مد علت اسان ام رات 


قال ابن حجر الهیتمی في الصواعق المحرقه: و لما حبس قحط الناس بسر 
من زای قحطا. شدیدا. فامر الخلیفت. الفعمد این الفتوکل. بالخروح 
للاستسقاء تلاثه آیام, فلم یسقوا فخرح النصاری و معهم راهب کلما مدیده 
(لی السماء هطلت, ثم فی الیوم الثانی کذلک. فشک بعض الجهله وارتد 
بعضهم, فشق ذلک علی الخلیفه فأمر باحضار الحسن الخالص علیه السلام 
فا له آدری ای ی ول اه ی ای لا 
بهلکوا, فقال الحسن علیه السلام : یخرجون غدا و آنا آزیل الشک ان 
شاءالله, و کلم الخلیفه فی (طلاق آصحابه من السجن, فأطلقهم, قلما خرج 
الناس للاستسقاء و رفع 
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الراهب یده مع النصاری غیمت السماء فأمر الحسن بالقبض علی یده, فلذا 
فیها عظم ادمی, فاخذه من یده و قال: استسق, فرفع یده فزال الغیم و 
طلعت الشمس فعجب الناس من ذلک, فقال الخلیفه للحسن: ما هذا یا آبا 


مجمد؟ 


قحال ۴ ها خطظم بیقر مدا رات منم بخض الق رها کشف مه 
عظم نبی تحت السماء الا هطلت بالمطر, فامتحنوا ذلک لعظم فکان کما 
قال, وزالت الشبهه عن الناس و رجع الحسن الی داره.(1) 


سالی در سامرا در زمان امام حسن عسکری علیه السلام خشکسالی شد. 
خلیفه به حاجب و اهل کشور دستور داد تا برای نماز استسقا (طلب باران) 
به بیرون شهر بروند. 


مردم سه روز پشت سر هم برای نماز استسقا رفتند و دعا کردند ولی 
باران نبارید. روز چهارم جائلیق به همراه مسیحیان و عده ای راهبان به 
سوی صحرا| رفتند. در میان انان راهبی بود همین که او دست یه دعا 
برداشت, بارش باران از اسمان شروع شد. وی روز دیگر نیز برای دعا به 
صحرا| رفت باز هم باران بارید ! وقتی مردم این صحنه را دیدند به شک و 
تردید افتادند و از اين امردر شگفت شده و به دین مسیحیت متمایل شدند 
(اين قضیه به خلیفه رسید). وی ناگزیر از امام حسن عسکری علیه السلام 
که در آن موقع در زندان بود یاری طلبید. او صامه را به نزد حضر تسش 
فرستاد و آن حضرت را از زندان آزاد کرده و گفت: امت جدت را دریاب 
که هلاک شدند. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: من فردا بیرون 
می روم و آن شاءالله شک و تردید را از بین می برم. روز سوم جاثئلیق به 
همراه راهبان به سوی صحرا رفتند؛ امام حسن عسکری علیه السلام نیز به 
همراه 
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عده ای از یارانش به صحرا رفتند. وقتی حضرت چشمش به راهب افتاد و 
دید که دستش را برای دعا بلند نموده به یکی از غلامانش دستور داد تا 
دست راست او را نگه دارد و آنچه میان انگشتانش است بگیرد. غلام طبق 
فرمایش امام علیه السلام دست او را نگه داشت و از میان دو انگشت 
ستابه اش استخوان سیاهی گرفت. امام علیه السلام ان را گرفت و آن 
گاه به راهب فرمود: اکنون دعا کن و طلب باران نما ! راهب شروع به دعا 
کرد. آسمان ابری بودولی ابرها پراکنده شده و آفتاب درخشان آشکار 
گشت. خلیفه از امام حسن عسکری علیه السلام پرسید: ای ابامحمد ! این 
استخوان چیست؟ حضرت فرمود: هذا رجل مر بقبر نب من الانبیاء فوقع 
الی یده هذا العظم و ما کشف من عظم نبی الا وهطلت السماء بالمطر. 


این شخص از کنار قبر یکی از پیامبران عبور نموده و این استخوان را از 
قبر آن پیامبر به دست آورده و استخوان هی پیامبری در پیش گاه خدا| 
ظاهر تعی:شون‌فکر آن که به-تودی از اشضان بار ان :هی بار د. 


پس این موضوع را با استخوان امتحان کردند, همان گونه بود که آن 
رو سار در بر هر ارس ام 
خانه شان بر گشتند. 


17 معجزات امام سجاد علیه السلام : 
علامه مجلسی در کتاب شریف «بحارالانوار» می نویسد. 


در بعضی از مقولفات شیعه دیدم که نقل کرده اند: روایت شده مرد مقمنی 
ازبزرگان شهر بلخ, در بیشتر سال ها به حج می رفت و بعد از انجام دادن 
ماسی حم و بات مر اخرم صلت اه یه اه ام رسنه 
حضرت سجاد علیه السلام می رسید و سوغات و هدایایی برای ان حضرت 
می اورد, سوالات دینی خود را از امام علیه السلام می پرسید و سپس به 
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امام خود می روی سوغات و هدایای زیادی با خودت می بری. ولی ان 
حضرت چیزی به تو پاداش نمی دهد. 


مرد بلخی گفت: او پادشاه دنیا و آخرت است و آن چه مردم دارند به 
برکت اوست و مالکش در حقیقت او می باشد, زیرا ان حضرت خلیفه و 
جانشین خدا بر روی زمین و حجت پروردگار بر بندگان است و او فرزند 
شتا دا ضلی اه له م الم مسلم وهای سا است»سن ین کار 
اهر نید ان مرونتن ساکت ماند. 


شیتین ان شخص برای حج در سال آینده آماده شد و قصد منزل ریت 
حضرت نمود, وقتی به ان جا رسید اجازه ورود خواست.؛ امام علیه السلام 
به او اجازه مرحمت فر مود. 


مود بلخی عارد خانه تن و جن ان خضوت: .لام کر وتدست یار مش ترا 
بوسید و پس از خوش آمد گویی, امام علیه السلام او را به خوردن غذا با 
خودش دعوت فرمود, و بعد از آن که غذا خوردند امام علیه السلام طشت 
و آفتابه آب طلب کرد. 


مرد بلخی برخاست و آفتابه آب را به دست گرفت تا روی دست های امام 
علیه السلام بریزد. حضرت فرمودند: تو میهمان ما هستی چرا می خواهی 
خود را به زحمت اندازی و اب روی دست های من بریزی؟ عرض کرد: 
دوست دارم خدمت کنم. امام علیه السلام فر مود: لمّا احببت ذلک فوالله 
ریک ما تحت وترضی وتقر" به عیناک. حال که چنین است به خدا قسم ! 
به تو نشان می دهم آن چه را که خشنودت کند و چشمانت را روشن 
گرداند. آگاا ار تفای اه شاه رت ای 
سوم طشت را آب گرفت: امام علیه السلام به آن مرد فرمود: چه چیزی 
در میان طشت است؟ 
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عرض کرد: ات است. فرمود: یاقوت سرج است, دوباره نگاه کن. وقتی 
نگاه کرد دید آب ها درب پروردگار یاقوت سرخ شده است. سیس 


مرد بلخی آب ریخت تا دو شوم طشت پر از آب شد. امام علیه السلام به 
او فرمود: در میان طشت چیست؟ عرض کرد: اف ارتننگ: فر مود: نگاه کن؛ 
زمرد سبز است. وقتی نگاه کرد دید زمرد سبز است. 


روی دست های مبارک ان حضرت ریخت تا ان که طشت پر شد. 


امام علیه السلام به او فرمود؛: در میان طشت چیست؟ عرض کرد: 1 


وقتی آن مرد نگاه کرد دید در سفید است و طشت از سه نوع جواهر یعنی 
در " و یاقوت و زمرد پر گشته است, خیلی تعجب کرد و خود را روی قدم 
های آن حضرت انداخت و آن ها را بوسید. بعد امام علیه السلام فرمود: 


شیخ؛ لم یکن عندنا شیء یکافیک علیٍ هدایاک الینا, فخذ هذه الجواهر 
1 


ای پیرمرد! نزد ما چیزی نمی باشد که هدایای تو را جبران کند, همین 
جواهرات را در مقابل آن هدآیا از ما بیذیر و نزد همسرت از طرف ما 
عذرخواهی کن که ما را سرزنش کرده و رفتار ما را نیسندیده است. 


مرد سر را از خجالت به زیر انداخت و عرض کرد: ای سرور من !| چه کسی 
گفتار همسرم را به شما خبر داده است؟ شکی ندارم که شما از خانواده 
رسالت هستید. 


سپس مرد بلخی با امام علیه السلام وداع کرد و جواهرات را به همراه خود 
برای همسرش برد وقتی که به شهر و دیار خود رسید و به خانه اش وارد 


شد 
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شوهرش را به خدای بزرگ قسم داد که او را در سفر اینده با خود خدمت 
امام علیه السلام ببرد. 


وقتی موسم حج فرا رسید. و مرد بلخی ساز و برگ سفر را فراهم کرد. 
طبق وعده ای که به همسرش داده بود او را به همراه خود برد, زن در بین 
راه بیمار شد و نزدیک مدینه که رسید از دنیا رفت؛ شوهرش گربه کنان 
خدمت امام علیه السلام رسید و آن حضرت را از وفات زن باخبر کرد. 


اما عليه: السلاض فور | برخاست: وین رکفت مان اند ود ات مادعا 
کرد و با خدا به راز و نیاز پرداخت. سپس رو به من کرد و فرمود: نزد 
همسرت برگرد, خداوند او را به قدرت و حکمتش زنده گردانید و او است 
که استخوان های خاکستر شده را دوباره روح می دهد و زنده می گرداند. 


مرد بلخی بی درنگ برخاست و با عجله رفت. همین که به منزلگاهش 
رسید همسرش را دید که صحیح و سالم نشسته است, به او گفت: چگونه 
به این جهان برگشتی و خداوند تو را زنده کرد؟ 


گفت: به خدا قسم ! فرشته مامور مرگ به سراغ من آمد و روح مرا از 
بدن خارج کرد و در اختیار گرفت, خواست که آن را بالا ببرد ناگهان 
شخصی با اين اوصاف ظاهر گشت و شروع کرد به برشمردن خصوصیات 
آن حضرت, و شوهرش می گفت: بلی اين اوصاف و ویژگی های مولا و 
سرورم علی بن الحسین علیه السلام است. 


زن ادامه داد: همین که عزرائیل او را دید خود را روی قدم هایش انداخت 
و ان ها را بوسه زد و عرض کرد: 


تام ای باس الق ار لاه یی اون نانوی 


درود بر شما ای حجت خداوند بر روی زمین ! سلام بر شما ای زینت عبادت 
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آن حضرت سلامش را پاسخ داد و فرمود: 


پا ملک الموت؛ آعد روح هذه المرأه الی, جسدها فائها کانت قاصده لینا 
وات قد سالت ری آن- هیا لاس مه آخزی ها خیاه,طنته: لقدو‌هها 
الینا زائره لنا. 


ای فرشته مرگ ! روح اين زن را به بدنش برگردان, زیرا او قصد زیارت ما 
را نموده است و من از پروردگارم درخواست نمودم که او را سی سال 
دیگر باقی بدارد و زندگی پاکی همراه با صفا و معنویت به خاطر آمدنش 
به زیارت ما 


مرحمت فرماید. 


آن فرشته عرض کرد: ای ولی پروردگار ! فرمانت را بر دیدگان می پذیرم 
و اطاعت می کنم, تین زروح مرآ به. بندنم. تز کردانید. ق. آن: کان. دیذم 
ی ام 


مرد بلخی دست همسرش را گرفت و هر دو به راه افتادند تا خدمت امام 
علیه السلام رسیدندر ان حضرت در میان اصحاب نشسته بودند, همین که 
چشم زن به جمال آن سرور افتاد, خود را به روی قدم های مبارکش 


انداخت و گفت: 
هو والله وی و ولا فذا هعالذی احیانی الله بش که فان 


به خدا| قسم ! این آقا و مولای من است, این همان آقاتی است که خداوند 
به برکت دعای او مرا زنده گردانید. 


بعد از آن باقیمانده عمر خود را تا هنگام مرگ در جوار رحمت امام علیه 
ما ار و 


رفتند.(1) 
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8- دعا زیر قبه امام حسین علیه السلام : 


در کتاب «معجزات و کرامات» نقل شده که عالم جلیل و زاهد بی بدیل, 
جناب اقای حاح سید عزیزالله فرمودند: 


سیدالشهداء علیه السلام در عید فطر به کربلا رفتم و در مدرسه صدر 
میهمان یکی از دوستان بودم و بیشتر اوقاتم را در حرم مطهر امام حسین 
علیه السلام می گذارنیدم. و رو که ره وم د29م هی .از 
رفقا دور هم جمع اند و می خواهند به نجف اشرف برگردند. ضمناً از من 
سوال کردند که شما چه وقت به نجف برمی گردی؟ گفتم: ۱ 
می خواهم از همین جا به زیارت خانه خدا بروم, گفتند: چطور؟ گفتم: زیر 
قبه سیدالشهداء علیه السلام دعا کردم که پیاده, رو به طرف محبوب بروم 
و ایام حج را در حرم خدا باشم. 


همراهان و دوستان بالاتفاق مرا سرزنش کردند و گفتند: مثل اين که در 
اثر کثرت عبادت و ریاضت. دماغت خشک شده و دیوانه شده ای ! تو چگونه 
می خواهی با این ضعف مزاج و کسالت. پیاده در بیابان ها سفر کنی و تو 
دز همان فزل ول یه دست عرب های: یه شین می افتی و تورزا از ین 
می برند! من از سرزنش و گفتار آن ها فوق العاده متأثر شدم و قلبم 
شکست. با اشک ریزان از اطاق بیرون آمدم و یک :سرخ بة خرم: مطظهر 
حضرت سید الشهداء علیه السلام رفتم و زیارت مختصری کردم و به 
طرف بالای سر مبارک رفتم و گوشه ای نشستم و به دعا و توسل و گربه 
و ناله مشغول شدم؛ ناگهان دیدم دست یداللهی حضرت بقیة الله روحی 
فداه بر شانه من خورد و فرمود: اپا میل داری با من پیاده به خانه خدا 
مشرف شوی؟ عرض کردم: بله اقا ! فرمود: پس قدری نان خشک که برای 
یک 
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هفته تو کافی باشد و احرام خود را بردار و در روز و ساعت فلان همین جا 
حاضر باش و زیارت وداع بخوان ۳ با یکدیگر از همین مکان مقدس به 
طرف مقصود حرکت کنیم, عرض کردم: چشم اطاعت می کنم. آن حضرت 
از من جدا شد و من از حرم بیرون امدم و مقداری به همان اندازه ای که 
مولا فرموده بودند نان خشک تهیه کردم و لباس احرامم را برداشتم و به 
حرم مطهر مشرف شدم و در همان مکان معین مشغول زیارت وداع بودم 
که آن حضرت را ملاقات کردم و در خدمتش از حرم بیرون امدیم و از 
صحن و شهر خارج شدیم. ساعتی راه پیمودیم نه ان حضرت با من صحبت 
می کرد و نه من می توانستم با او حرف بزنم و مصدع اوقات او بشوم و 
خیلی با هم عادی بودیم تا در همان بیابان به محلی که مقداری اب بود 
رسیدبم, آن حضرت خطی به طرف قبله کشیدند و فرمودند: این قبله 
است تو این جا بمان نمازت را بخوان و استراحت کن. من عصر می ایم تا 
با هم به طرف مکه برویم. من قبول کردم و آن حضرت تشریف بردند. 
حدود عصر بود که تشریف آوردند و فرمودند: برخیز تا برویم, من حرکت 
کردم و خورجین نان رابرداشتم و مقداری راه رفتیم. غروب افتاب به جائی 
رسیدیم که قدری اب در محلی جمع شده بود آن حضرت به من فرمودند: 
شب را در این جا باش و خطی به طرف قبله کشیدند و فرمودند: اين قبله 
است و من فردا صبح می ایم تا باز به طرف مکه برویم. 


بالاخره, ۳ یک هفته به همین نحو گذشت. صبح روز هفتم آبی در بیابان پیدا 
شد به من فرمودند: در اين آب غسل کن و لباس احرام بپوش و هر کاری 
که من می کنم تو هم انجام بده و با من لبیک ها را بکو که این جا میقات 
است. من آن چه حضرت فرمودند و عمل کردند انجام دادم و بعد 
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مختصری راه رفتیم تا به نزدیک کوهی رسیدیم. صداهایی به گوشم رسید 
عرض کردم: این صداها چیست؟ فرمودند: از کوه بالا برو در آن جا شهری 
می بینی داخل آن شهر شو آن حضرت این را فرمودند و از من جدا شدند, 

من از کوه بالا رفتم و به طرف آن شهر سرازیر شدم, از کسی پرسیدم 
که این هر مک است و ان هم خات اس 
مرتبه به خود آمدم و خود را ملامت می کردم که چرا هفت روز خدمت آن 
حضرت بودم ولی استفاد ه ای نکردم و با این موضوع به این پر اهمیتی 
خیلی عادی برخورد نمودم ! به هر حال ماه شوال و ذیقعده و چند روز از 
ماه ذیحجه را در مکه بودم, بعد از ان رفقائی که با وسیله حرکت کرده 
بودند پیدا شدند. من در این مدت مشغول عبادت و زیارت و طواف بودم و 
با جمعی آشنا شده بودم. وقتی اشتابان و دوستان مرا دیدند تعجب کردند 
ها ارو کب تحت تیه بشما انا اه آاکسن ای 
السلام . کردم و دعایم را توسط حضرت سید الشهدء علیه السلام 
مستجاب کردند.(1)) 


9- خدمت امام زمان: 

مرحوم حاجی نوری در کتاب «نجم الثاقب» 

می گوید: 

عالم جلیل, مجمع فضائل و فواضل, شیخ علی رشتی رضوان الله تعالی 
علیه که عالم با تقوا و زاهد و دارای علوم بسیار بود و شاگرد مرحوم شیخ 
مرتضی انصاری اعلی: الله مقامه و سید استاد اعظم بود و من در سفر 
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و حضر با او بودم و کمتر کسی را مانند او در فضل و اخلاق و تقوا دیدم, 
تعل کرو کین انیت ار زبارت‌سضرت این عبالله الخسین لب السلام 
از زان اب فراتبه طرف نف جر کیشتتم * در کشتی کوچکی که بین کربلا, و 
تج ی ی و عون مسافران: ان کنتی. همه اهل ساه 
بودند و همه مشغول لهو و لعب و مزاح و خنده بودند, فقط یک نفر در 
میان آن ها خیلی با وقار و سنگین نشسته بود و با آن ها در مزاح و لهو و 
لعب مشغول نمی شد و گاهی آن جمعیت با او در مذهبش سر به سر می 
گذاشتند و به او طعن می زدند و او را اذیت می کردند و در عین حال در 
غذا و طعام با او شریک و هم خرج بودند. من زیاد تعجب می کردم ولی در 
کشتی نمی توانستم از او چیزی سوّال کنم. بالاخره به جائی و 
عمق آب کم بود و چون کشتی سنگین بود ممکن بود به گل بنشیند, ما را 
از کشتی پیاده کردند. در کنار فرات راه می رفتیم هر ای اند با فا 
وه واه یا ان ها مه نها شم این وی ات مه 
کنند؟ 


گفت: این ها اقوام من هستند و همه سنی می باشند. پدرم هم سنی بود 
ولی مادرم شیعه بود و من خودم هم سنی بودم ولی به برکت حضرت ولی 
عصر ارواحنا فداه به مذهب تشیع مشرف شدم. 

گفتم: شما چطور شیعه شدید؟ گفت: اسم من یاقوت و شغلم روغعن 
فروشی در کنار جسر حله بود, چند سالٍ قبل برای خریدن روغن از حله با 
جمعی به قراء و چادرنشینان اطراف حلّه رفتم تا آن که چند متزل از حله 
دور شدم, بالاخره آن چه خواستم خرندم. و با جففی از اه خله بر گشتم. 
در یکی از منازل که استراحت کرده بودم خوابم برد وقتی بیدار شدم دیدم 
رفقا رفته اند و من تنها در 


شابانمانده امه اقاها راخ ما تااحله, 
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راه بی آب و علف بود و درندگان زیادی هم داشت و آبادی هم در آن نبود. 
به هر حال من برخاستم و آن چه داشتم بر مرکبم بار کردم و عقب سر ان 
ها رفتم س راه را گم کردم و در بیابان متحیر ماندم و کم کم از درندگان 
و تلفتنگن که ممکن بود به سراغم بياید فوق العاده به وحشت افتادم ؛ به 
اولیاء خدا که آن روز به آن ها معتقد بودم مثل ابوبکر و عمر و عثمان و 
معاویه و غیرهم متوسل شدم و استغاثه کردم. ولی خبری نشد ! یادم امد 
که مادرم به من گفت که ما امام زمانی داریم که زنده است و هر وقت 
کار بر ما مشکل می شود و يا راه را گم می کنیم او به فریادمان می رسد 
که ام اباصالح است سا دای ال دس عم‌ای اسمرا اه 
این گمراهی نجات بدهد به دین مادرم که مذهب شیعه دارد مشرف می 
گردم. بالاخره به ان حضرت استغاثه کردم و فریاد می زدم که یا اباصالح 
ادرکنی ! ناگهان دیدم یک نفر کنار من راه می رود و بر سرش عمامه 
سبزی مانند اين ها (اشاره کرد به علف هایی که کنار نهر روئیده بود) است 
و راه را به من نشان می دهد و می, گوید: به دین مادرت مشرف شوء و 
فرمود: لأن به قریه ای می رسی که اهل آن جا همه شیعه اند. گفتم: ای 
افایمی و اضر میت انیا صرا نه ان فرنه نوسانی ؟ فرمود: نه ! زیرا در 
اطراف دنیا هزارها نفر به من استغاثه می کنند و من باید به فریادشان 
برسم و آن ها را نجات بدهم و فوراً از نظرم غایب شد. 


چند قدمی که رفتم به آن قریه رسیدم با آن که به قدری مسافت تا آن جا 
زیاد بود که رفقایم روز بعد به آن جا رسیدند, وقتی به حله رسیدم, رفتم 
نزد سید فقهاء سید مهدی قزوینی ساکن حله و قضیه ام را برای او نقل 
کردم و شیعه شدم و معارف تشیّع را از او یاد گرفتم و سپس از او سوال 
کردم که من چه بکنم تا یک مرتبه دیگر هم خدمت حضرت ول 
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ارواجنا قداه برسم و آن حضرت را ملاقات کنم؟ فرمود: چهل شب چمعه 
شدم و هر شب جمعه از حله ۵ را میرم ان وس هآ 
بود ؛ تصادفا دیدم مامورین توق ورود به شهر کربلا جواز می خواهند و آن 
ها اين دفعه سخت گرفته اند و من هم نه جواز و تذکره داشتم و نه پولی 
داشتم که آن را تهیه کنم, متحیر بودم مردم صف کشیده بودند و جنجالی 
بود. هرچه کردم از یک راهی مخفیانه وارد شهر شوم ممکن نشد, در این 
موقع از دور حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را در 
لباس اهل علم ایرانی که عمامه سفیدی بر سر داشت داخل شهر کربلا 
دیدم, من پشت دروازه بودم به او استعاثه کردم ایشان از دروازه خارح 
نشخ ترد امن شیر بت: آورد ه دست هرا کرفت فداعل دروازة کرد متلن ان 
که مرا کسی ندید. وقتی داخل شدم و قصد داشتم با او مصاحبت کنم او 
ناگهان غائب شد و دیگر او را ندیدم. 


0- علامه حلی در کتاب «کشف الیقین» از ابوسعید خدری نقل کرده 
است که گفت: 


روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله وسلم در ابطح که زمین ریگزاری 
است نشسته بود و نزد آن حضرت عده ای از اصحاب حضور داشتند؛ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم برای آن ها حدیث می فرمود که 
ناگهان نظر مبارک او به گردبادی افتاد که بالا می رفت و گرد و غباری 
رانک و وی کی بر ی‌هدا ال عم ارم صلی اه اه 
و آله وسلم قرار گرفت. شخصی که در میان آن بود به رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وسلم سلام کرد. سپس عرض کرد: ای رسول خدا! من 
فرستاده طایفه ای هستم که به شما پناه اورده ایم, ما را پناه دهید 
نفر از خودتان به سوی ان جمعیت بفرستید ت از نزدیک, اوضاع ما را 
بررسی 
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کند: زرا دم اي از آن ها به ما ستم کرده اند و از حد خود تجاوز نموده 
اند. نماینده شما بین ما و ن ها به حکم خدا و قرآن داوری و قضاوت نماید 
ما ای اه سا بر 
مگر این که حادثه غیر مترقبه ای از طرف خداوند نت آجد؛ پیغمبر اکرم 
ضلی. الله. علیه و. آله. وسلم به او فرمود: تو کیستی و از چه طایفه ای 
هنت ۱ عرش گرورشن غرفطه ن شهراخ از طانه نی کاغ هتم که 
انا بان خومر. ان قبلاً به همراه عده ای از بستگانم استراق سمع می 
کردیم یعنی پنهانی و پوشیده از دیگران, مطالب را گوش فرا می دادیم تا 
این که ما را از آن منع کردند و شما را خداوند به پیغمبری برانگیخت ؛ ما به 
ات اسان امه اس را وه ان را و 
عده ای با ما مخالفت کردند و بر همان روش سابق خود پافشاری نمودند, 
لذا بین ما و آن ها اختلاف افتاد و آن ها چون از نظر جمعیت و نیرو بر ما 
برتری دارند, بر آب و همه چراگاه ها چیره گشته اند و آن ها را در اختیار 
خود گرفته اند و با اين کار به ما و چهارپایان ما خسارت زیادی وارد کرده 
انده آکتورار شا داوم کت سرا من مرا کنیا ان ون یا 
و آن ها به حق داوری کند. 


پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به او فرمودند: نقاب را از چهره 
ات کنار بزن تا همه ما تو رابه آن شکلی که داری ببینیم. همین که صورت 
خود را گشود و به او نگاه کردیم دیدیم پیرمردی است با موی بسیار زیاد. 
سری بلند و طولانی و دو چشم او در طول سرش قرار گرفته, حدقه 
چشمانش کوچک و دندان هایی که در دهان دارد همانند دندان درندگان 
است, آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از او عهد و پیمان 
کرفت که فردا کی را که با اف هر آم افی کب پر کردانده بعد از اوه 
کرد به ابوبکر و فرمود: به همراه 
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این برادر ما عرفطه برو و طایفه او را از نزدیک ببین و در کار آن ها تأمل 
کن و آن گاه بین ایشان به حق قضاوت کن. عرض کرد: ای رسول خدا! آن 
ها کجا هستند؟ فرمود: جایگاه آن:ها ریز زمین است: 


ابوبکر عرض کرد: چگونه توانایی پایین رفتن در زمین را دارم؟ و چگونه 
بين آ ن ها حکم کنم در حالی که با لفت آن ها و کلام آن ها آشنا نیستم؟ 
ابویکر که ببه "نیغمیر اکزم صلی. اللة علیه و اله. وسلم. جواب رد داد ان 
حضرت به عمر بن خطاب رو کرد و فرمود: تو همراه او برو, او هم جوابی 
مثل پاسخ رفیقش داد. 


آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از علی علیه السلام 
درخواست نمود و فرمود: يا علی ! سر مع اخینا عرفطه و تشرّف علی 
قومه و تنظر الی ما هم علیه و تحکم بینهم بالحق؛ تو همراه عرفطه برو و 
قوم او را از نزدیک ببین و بعد از بررسی بین ان ها داوری کن. 

علی علیه السلام فورا برخاست. شمشیر خود را حمایل کرد و با عرفطه به 
راه افتاد, ابوسیعد خدری و سلمان فارسی هم به دنبال آن ها به راه 
افتادند و گفتند: ما به همراه آن ها رفتیم تا به دژه ای رسیدیم؛ در وسط 
ان ی ی یه خداوند به شما جزای 
خیر دهد از اين جا برگردید. 

ما همان جا ایستاده بودیم و نگاه می کردیم, دیدیم زمین شکافته گردید و 
آن ها داخل شدند. سپس زمین به شکل اول خود برگشت, ما به حسرت و 
ندامت فراوان و تاسف زیادی که به حال فلی علیه السلام می خوردیم 


برگشتیم. فردا صبح رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نماز را با مردم 
خواندند.وبعد از آن آمدند و 


بر صفا نشستند, اصحاب هم گرد آن وجود شریف جمع بودند, وفف نالا اد 
و چند ساعتی از روز گذشت, چشمان همه انتظار برگشتن 
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علی علیه السلام را داشت و او تأخیر کرده بود. عده ای از منافقین با هم 
می گفتند: و ی ام ی ی ۱ رک 
زد و ما را از وجود ابوتراب راحت کرد و دیگر پیغمبر به پسر عمویش بر ما 
افتخار نمی کند. و از این قبیل صحبت ها می کردند تا وقت نماز شد., و 
رسول خدا صلیاله عل و ال سل سار ی ابا صاخ گرا کر 
و بعد از نماز دوباره به مکان خود برگشت و بر بالای صفا نشست. اصحاب 
به گفتگو بودند تا وقت فضیلت نماز عصر فرا رسید و نماز را رسول خدا 
صلی الله علیه و آله وسلم با آن جمعیت خواند و بار دیگر : به جایگاه خود 
قرار گرفت. کم کم دچار ناامیدی می شدند و خورشید به غروب خود 
نزدیک مي شد و منافقین شماتت و سرزنش خود را اظهار می کردند و آن 
قدر در امدن علی علیه السلام تاخیر شد که یقین کردند او هلاک شده 


است. 


در همین اثناء ناگهان زمین شکافته شد و جمال دل آرای علی علیه السلام 
ظاهر گشت., در حالی که از شمشیری که در دست داشت خون می چکید 
و عرفطه به همراه او آمده بود. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم با 
دیدن علی علیه السلام از جا برخاست. او را در بر گرفت و پیشانیش را 
بوسید و فرمود: چه شد که تا این زمان تاخیر کودصیه دیر آمدی؟ عرض 
کرد: با خلق بسیاری روبرو شدم که آن ها بر عرفطه و هم دستان او ظلم 
کرده و آن ها را از حق خود محروم نموده بودند, آن ما هش کی 
دعوت کردم و آن ها از قبول آن خودداری کردند. گفتم: ایمان به خداوند و 
رسالت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم آورید. قبول نکردند, گفتم: 
جزیه بپردازید, قبول نکردندر از آن ها خواستم با عرفطه و دوستانش 
تفاخنشن. کنند ۵ مغذایی: ان اب و چراگاه را دود اخقیار ان ها .بخدارند 
نپذیرفتند. شمشیر را کشیدم و با آن ها به جنگ پرداختم و جمعیت فراوانی 
از آن ها را که حدود هشتاد هزار نفر می شد 
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به قتل رساندم, بقیه آن ها که چنین دیدند طلب امان و تقاضای صلح 
کردند. سپس ایمان آوردند واختلاف از میان آن ها برطرف شد و اخوّت و 
برادری در بین ایشان برقرار گردید و تا اين ساعت با آن ها بودم و به 
کارهایشان رسیدگی می کردم. عرطفه عرض کرد: ای رسول خدا ! خداوند 
به شما و علی علیه السلام جزای خیر دهد و سپس با خوشحالی برگشت. 
اطا 


1- سید هاشم بحرانی در کتاب «مدینهٍ المعاجز» از کتاب «عیون 
المعجزات» از محمد بن علی صوفی نقل کرده است که گفت: 


ابراهیم شتربان از علی بن یقطین که وزیر دربار بود اجازه ملاقات خواست 
و او اجازه اش نداد. علی بن یقطین در همان سال برای انجام حج سفر 
کرده بود, در مدینه از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام اجازه ملاقات 
خواست, امام علیه السلام به او اجازه ندادند. فردای ان روز وقتی لین بن 
یقطین ان حضرت را دید به ایشان عرض کرد: ای سرور من ! از من چه 
گناهی سر زده است که مرا از دیدار خود محروم کرده اید؟ فرمود: 


فیک لاک سعبت: خاک ابر اهیم العفال وقد ابی الله: ان-یشکر شین او 
یغفر لک ابراهیم الجقال. 


تو را راه ندادم زیرا برادرت ابراهیم شتربان را راه ندادی و خداوند حج تو 
را قبول نمی کند تا اين که ابراهیم جمال تو را ببخشد. 


عرض کردم: ای سرور و مولای من ! ابراهیم جمال در کوفه است و من در 
مدینه و اکنون به او دسترسی ندارم. فرمود: هنگامی که شب فرا رسید 
بدون اين که کسی از اطرافیان و غلامانت بفهمد کنار بقیع برو, در آن جا 
اسبی زین کرده اماده است ان را سوار شو, تو را به مقصد می رساند. 


رت 21 


1- الیقین فی امرة آمیرالمومنین علیه السلام , ص68 - 70, باب 90؛ حلیةٌ 
الابرار, ۳۳ 27 ۳ 9. 


اسبی را که اماده بود سوار شد؛ برای مدت کوتاهی او را در کنار خانه 
ابراهیم جمال بر زمین نهاد, در را کوبید و گفت: من علی بن یقطین هستم. 
وال و ان ی 


گفت: فلانی کار بو کی مرا یه این جاکشانیده است, اجازه نده وارد شوم ! 
وقتی به درون خانه رفت به او گفت: ای ابراهیم ! مولایم از پذیرفتن من 
خودداری کرده است تا این که تو مرا ببخشی. 


ابراهیم گفت: خداوند تو را ببخشد. علی بن یقطین او را قسم داد پای خود 
را بر صورت من بگذار, ابراهیم حیا کرد و از اين کار خودداری نمود, دوباره 
ایا مق دا بو اضراز کردم راهم بایش- را بز صوزت علی ین بعطین 
نهاد و او می گفت: خدایا تو شاهد باش ! سپس از خانه او خارج گردید و 
سوار بر اسب شد و برگشت. و همان شب او را در مدینه به سرای 
حضرت 2 رسانید, و چون اجازه ورود طلبید, 
امام علیه السلام فورا او را راه دادند و به خدمت پذیرفتند.(1) 


2- ابن شهر آشوب در کتاب «مناقب» می گوید: 


شطیطه زن مومنه ای بود که در نیشابور زندگی می کرد؛ هنگامی که 
شیعیان نیشابور خواستند اموالی به سوی حضرت موسی بن جعفر علیه 
السلام بفرستند, او هم درهمی را همراه با بافته ای که پنبه اش را با دست 
خود رشته بود و چهار درهم ارزش داشت فرستاد, امام علیه السلام آن چه 
را این زن باایمان فرستاده بود پذیرفت: و به: آوزتده فرمود: آبلغ شطیطه 


می 
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1- عیون المعجزات, ص100؛ بحارالانوار, ج48, ص‌85, ج 105. 


وأعطها هذه الصرّه. سلام مرا به شطیطه برسان و این کیسه پول را به 
بدم. ور ان کشت کول افرهم ود سپس فرمود: ««.ِ 
خود را که از دهکده خودمان, قریه صیدا, قریه فاطمه زهرا سلام الله علیها 
, پنبه اش به دست آمده و خواهرم حلیمه, دختر امام صادق علیه السلام , 
آن را با دست خود زشته است برای او هذیه هی فر تستم: 


وقتی این زن مقمنه از دنیا رفت. امام علیه السلام با شتری که داشت کنار 
پیکرش حضور یافت و مقدمات دفن او را فراهم ساخت. سپس بر شتر 
خود سوار شد و رو به صحرا کرد و روانه شد و فرمود: 


ی و من یجری مجرای من الائمه علیهم السلام لاب لنا من حضور جنائزکم 
فی, او .بلد کنتم.قاتقوا الله فی: آنفتننگم. 


من و تیک امامان هر کدام در زمان خود باید در مراسم دفن شما در هر 


این روایت را محمد بن علی طوسی در کتاب «ثاقب المناقب» ذکر کرده و 
ذیل آن را این گونه نقل نموده است: هنگامی که «شطیطه» از دنیا رفت؛ 
انبوه شیعیان برای نماز خواندن بر جنازه اش اجتماع کردند, حضرت موسی 
بن جعفر علیه السلام که بر شتری سوارٍ شده بود در آن جا حضور یافت و 
از مرکب پیاده شد و با آن جمع بر پیکر آن زن موّمنه نماز خواند و هنگامی 
که. اه را کر میان فبر .خی تهادند شاهد آن ضحته. بود و از خای. قبر قطهر 
امام حسیی غلبه السام در مان کتر آوریحه 12 


ص: 23 
1- منافب ابن شهر آشوب, ج4, ص291؛ بحارالانوار, 48, ص73 ح100. 


2 الثاقب فی المناقب. ص‌439, ح 5؛ الخرائج. ج2. ص720 ج 24؛ مدینة 
المعاجز, ج6, ص‌411, ح144. 


3- در کتاب «مناقب» و «خرائج» آمده است: هشام گوید: 


یکی از بزرگان اهل جبل, هر سالی که به حج مشرف می شد خدمت امام 
صادق علیه السلام می رسید. امام علیه السلام او را در یکی از خانه های 
خود در مدینه جای می داد. حح او و ماندنش در مدینه به درازا می کشید. 
به همین جهت. یک سال. ده هزار درهم به امام علیه السلام تقدیم نمود تا 
برای او خانه ای در مدینه بخرد, آن گاه به حجح مشرف شد. 


موقع بازگشت , به امام علیه السلام عرض کرد: قربانت گردم برای من 
خانه خریدی؟ فرمود: آری ! آن گاه امام علیه السلام سند و نوشته ای را به 
او داد که در آن نوشته بود. 


بسم الله الرحمن الرحیم, هذا ما اشتری جعفر بن محمد علیه السلام لفلان 
بن فلان الجیلی: اشتری له دارآ فی الفردوس حدّها الاول رسول الله صلی 
ا لالم ال ساه مالک اش میالم مین له السلام العه تالف 
الخشش ن فلن اب سامت ال الاه الحسن و عای علی اسادی: 


به نام خداوند بخشنده مهربان این سند خانه ای است که جعفر بن محمد 
برای فلانی فرزند فلانی جبلی خریده است. برای او خانه ای در بهشت 
خری که اول آن‌عانه سول دا ضلی الله ام و الم فسای وب 
دوم آرد اف ار امن یه لام مه سومان اه ینعی 
مس لام کد مارم ان سکس س‌ یه الا مار 


وقتی او نوشته را خواند, گفت: من راضیم, خدا مرا فدای شما گرداند! 
امام علیه السلام فرمود: من ان پول را در میان فرزندان امام حسن علیه 
السلام و امام حسین علیه السلام تقسیم کردم, امیدوارم خداوند ان را از 
تو بیذیرد و پاداش تو را بهشت قرار دهد. 
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لختی بیمار شد و در اثر همان بیماری به بستر مرگ افتاد. او خانواده اش 
را جمع کرد و آن ها را سوگند داد که آن سند را با او دفن کنند. اين را 
گفت و جان به جان افرین تسلیم کرد. 


خانواده او طبق سفارش آن بزرگ مرد عمل نمودند. وقتی بامدادان سر 
فیزش رفتتد زوی. آن سدی. را دیدن که-در آن نوشته شده بود: «به خدا 
سوگند! ولی خدا؛جعفر بن محمد علیه السلام , به ان چه گفته بود وفا 
کرد».(1) 


4- ابو احمد عبدالله بن عبد الرحمان معروف به «صفوانی» می گوید: 


(در آن ایامی که امام رضا علیه السلام را از مدینه به سوی مرو حرکت 
می دادند) کاروانی از سمت خراسان به سوی کرمان در حرکت بود, دزدها 
راه را بر آنان گرفته و یکی از آنان را که گمان می کردند ثروت زیادی 
داز دستکیر تفودتی نودام او یا انار خادم.و تن در بان برف نگه 
داشته و دهانش را از برف پر کردند. به همین جهت دهانش زخمی گشته و 
زبانش از کار افتاد و دیگر قادر به سخن گفتن نبود. (یکی از زنان دزدان به 
او ترحم نموده او را ازاد کرد و او فرار نمود) و به طرف خراسان به راه 
افتاد. در این میان ی امام رضا علیه السلام در نیشابور است. 
تصمیم گرفت به طرف خراسان برود. شبی در خواب دید گویا هاتفی به او 
قف کو اد فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در خراسان است, 
نزد او برو و درد خود را به او بگو تا دوایی به تو بیاموزد و بهبود یابی. 


می گوید: من در عالم خواب به طرف خراسان رفته و به خدمت با سعادت 
امام رضا علیه السلام رسیدم و از گرفتاری خود به حضرتش شوه کرده 
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و بیماری خود را مطرح نمودم. حضرت به من فرمود: 


خذ من الکشون والشعیر والملح ودقه وخذ منه فی فمک مرتین و انا 
تعافی. 


مقداری زیره را با مقداری جو و نمک مخلوط کن و بکوب و مقداری از آن 
را دو یا سه مرتبه در دهان بگیر خوب خواهی شد. 


قن, از خواب بیدار شندم ولی به: آن چه در خو اب دید بودم توجهی: نکر دم هن 
1 خود ادامه دادم تا او که مق وج نیشابور رسیدم و سراغ حضرت را 
گرفتم. گفتند: امام رضاأ علیه السلام از نیشابور خارج شده و همینک در 
«رباط سعد» است. به دلم افتاد که در ان جا به خدمت حضرتش رسیده و 
مطلب خود را عرض نمایم, به همین جهت به طرف «رباط سعد »> به راه 
افتاده و وارد ان جا شدم. 


وقتی خدمت آقا شرفیاب شدم عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! قصه 
من چنین و چنان است. اینک دهانم زخم شده و زبانم از کار افتاده و 
مشکل حرف می زنم تقاضا دارم دوایی به من بیاموزید تا بهبود پابم. 
حضرت فرمودند: مگر به تو داوا را نیاموختم؟! برو هرچه در خواب گفتم 
انجام بده. من گفتم: ای قر رت سول خدا ! اک امکان دار لطفا دم هر تیه 
برای من تکرار بفرمایید. 


حضرت فرمودند: مقداری زیره رز با مقداری جو و نمک مخلوط کن و 
بکوب و دو يا سه مرتبه در دهانت بگیر خوب خواهی شد. 


فی کی اس فاص صا اه ام افو ماس 
شفا داد.(1) 
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1- الثاقب فی المناقب, ص484, ح2؛ عیون آخبار الرضا علیه السلام , ج 2, 
ص211, ح16؛ بحارالانوار, ج49, ص124, ح6. 


معجزه 


معجزه از عجز گرفته شده و عجز به معنی ناتوانی است. پس معجزه 
ای ات که اه اس یا سا انا و 
معجزه فاعل است و از عجز گرفته شده, یعنی غیر خدای تعالی که 
قاما ری وان اما 


برای اثبات معجزه برای ائمه اطهار علیهم السلام باید چند مطلب مورد 
بحث قرار گیرد: 


آیا وجود معجزه امکان دارد؟ 


مطلب اول: ایا ممکن است امری برخلاف جریان عادی و بدون تاثیر علل و 
عوامل طبیعی تحقق پیدا کند يا نه؟ عده ای وقوع معجزه را محال دانسته 
و برای اثبات مدعایشان چنین گفته اند: هر یک از حوادث وپدیده های جهان 
هستی. کلّت. هعیتی دارد. که ,وخودش. از آن, علت. سر خشمه: فی: کیزد. و 
همان علت است که به وی هستی می بخشد. 9 
به اثبات رسیده که میان هر علت و معلولی ارتباط مخصوصی برقرار 
است, یعنی هر معلولی یک مناسبت و سنخیت خاصی با علت خودش دارد 
که با علل دیگر آن مناسبت را ندارد, هر علتی نیز با معلولش مناسبتی 
دارد که با معلول های دیگر ان مناسبت را ندارد. و به همین جهت است که 
هر معلولی از علت مخصوصی صادر می شود و هر علتی معلول معینی 
دارد. قانون علیت یکی از قوانین حتمی و مسلم جهان می باشد و 
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1- سید حسن ابطحی, توضیح آیات قرآن, ص 22. 


استثنا بردار نیست.(1) بنابراین. هر پدیده و معلولی که خواست جامه 
وجود بپوشد و به دار هستی قدم بگذارد باید از طریق علت مخصوص 
خودش وجود پیدا کند. اگر معلول معینی بدون تا نز و دخالت علت 
مخصوص خودش موجود شود لازم می آید که معلول بدون علت تحقق یابد, 
در صورتی که در علوم عقلی به اثبات رسیده که وجود معلول بدون تاثیر 
علت محال است. چگونه امکان دارد که علل عادی و عوامل طبیعی اژدها 
شدن, برای عصا موجود نباشد ولی عصا بدون علت اژدها گردد؟ ! 


با این تقریر می گویند: اصل تحقق امر خارق العاده و معجزه, عقلا محال 


۱ ت‌. 


در پاسخ این سخن باید گفت: درست است که علل عادی و عوامل طبیعی 
شناخته شده در وجود امر خارق العاده و معجزه دخالت ندارد لیکن معنای 
سخن این نیست که در مورد اعجاز اصلا علتی وجود ندارد و معلول بدون 
علت تحقق پیدا می کند. تا شما بگویید: تفه معلول بذون تانیر.. عات 
محال است. بلکه قضیه اعجاز از این قرار است: 
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هک مار و کال که آش اشست که بر اسان ای سل 
بیت علیهم السلام قانون علت و معلول صحیح نمی باشد بلکه قانون سبب 
و مسبب صحیح است. توضیح انکه: بر اساس نظر فلاسفه هر معلولی در 
اثر علتی بوجود می اید و وقتی علت تامه محقق شد. محال است که 
معلول پدید نیاید. ولی ما در قرآن و روایات با مواردی مواجه می شویم که 
از دیدگاه فلاسفه علت تامه است ولی معلول محقق نشده است. مثلاً 
آتش علت تامه سوختن است ولی وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام که در 
ی و ور ی ابراهیم 
جمال در زمان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که (به دستور آن 
حضرت) وارد انش می شوند انش ان ها را نمی سوزاند. بنابراین صحیح 
این است که قانون سبب و مسبب را مطرح نماییم و خدای تعالی را 
فسیت الا ات انس وکا اه غان پر ای اسان یی رود 
اگر همه شرایط ایجاد چیزی مهیا باشد ولی مسبب الاسباب نخواهد, آن 


همان پدیده معینی که دارای علت مخصوصی بود و خداوند متعال بر طبق 
جریان عادی از همان راه به وی هستی می داد, در مورد اعجاز به واسطه 
علت دیگری غیر از علل طبیعی شناخته شده, وجود پیدا می کند و خداوند 
جهان آفرین . از راه خارق العاده ای به وی هستی می بخشد. فلا دز قورد 
تبدیل شدن یک عصا به اژدها گرچه عادت بر اين طریق جاری بوده و 
سعت کار راهن قعل و اشعا ره سین و ۶ رای غال و عوامل معارف 
و شناخته شده اژدها وجود پیدا کند لیکن دلیل قاطعی نداریم که علت 
پیدایش ازدها منحصر باشد به همان علت طبیعی متعارف. شاید علت 
دیگری داشته باشد و از راه دیگری نیز بتواند موجود شود که ما از آن بی 
اطلاع باشیم. چه مانع دارد بگوییم: صاحب معجزه ف نید رپیقدین ور امام به 
قدری نیرو و قدرت دارد که می تواند بدون مرور ایام و تأثیر و تأثرات 
طبیعی متعارف, از راه غیر متعارف دیگری که بر ما مجهول است. در ماده 
عصا تأثیر خارق العاده ای به عمل آورد و در آن واحد برای قبول صورت 
ازدها آماده اش گرداند. آن گاه که ماده برای قبول نفس آژدها مستعد شد, 
خداوند هستی بخش, صورت اژدها را بر ان ماده قابل, افاضه می کند و از 
ری ی ها و 1 


افتاز کار یت 
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1- همان طور که قبلا متذکر شدیم. مسبب الاسباب و خالق همه اشیاء و 
قادر مطلق خدای تعالی است و هر شیثی را از هر طریقی که اراده کند و 
مصلحت بداند خلق می فرماید. در مورد معجزه باید گفت که: خدای تعالی 
بر اساس مصلحتی که می داند آن پدیده را به دست پیغمبر یا امام انجام 


دخالت ندارند که از خدا مسألت می نمایند که کار خارق العاده ای را انجام 
دهد با کار شفخ بیخصیر و اماق است واه ارادهع ععل. ان ها آمر غارق 
(لعاوه تحفق تیدا می کند: هیا اینکه کار خدذاست» تعمیر ضامام وانمما: 
انجام آن می باشند؟ 


ان ذفت در ابات فران: متوخه می میم که سعحتن کاز خدای فعالن است:ه 
تا خدا اجازه ندهد معجزه ای رخ نخواهد داد و پیفمبر و امام. واسطه ی 
انجام آن معجزه می باشند. مثلا قران از -حضرت. عیسی, علبه آلسلام تقل 
کرده که می فرموده: 


(آی قه ِ ای من رَبکه نی ی أخْلْق لک من الطین کته الط قمع 
4 بان الله وا #۷ ألأکْمَة ولارص واخي المَوّتی ذْنِ الله 


وَاتبتَکمٌ بما تاکلون وما رون قی نکر 1 


من با معجزه ای از پروردگارتان به سوی شما اصده اه بر ای.شما ان حل: 
صورت پرنده ای می سازم آن گاه کف از نف ونر پس به اذن خدا پرنده 
می شود. کور مادر زاد و شخص مبتلای به برص را شفا می دهم و مرده را 
زنده می کنم. و از ان چه می خورید و در خانه ذخیره می کنید خبر می 
دهم. 


در جای دیگر خدا به حضرت عیسی علیه السلام می فرماید: 


(ولا تخلق و اسان کهَیته الطیْر باژنی تلف فیها َتَکون طیرّا یاّنی 
ور ی الأکمعه والاترم بانی ود تخرجْ جٌ المَوّتی باذنی ). ۳ 


ان گاه که به اذن من از گل صورت پرنده ای می سازی و در آن می دمی 
ی و ای و به اذن 
من شقا می.دهی, و مود کان. را به اذن من زنده می 
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1- آل عمران / 49. 
2 مائده / 110. 


همچنین درباره حضرت موسی علیه السلام می فرماید: 
(قال اک کت جلّت باَیّه قأتِ بها ان کنّت من الضادقین * قألقی عصا قاذا 
هی تعبان * وترج یدَهْ قاٍذا هی بیضاء للاظرین ).(1) 


گفت: اک معجزه داری بیاور اگر راست می گویی. یس عصایش را 
انداخت ازدهای آشکاری شند و دست خویش بیرون آورد ینس روشن و 
نورانی بود. 


در یک دسنه آیات هم آوردن معجزات به خدا| نسبت داده شده است مثلا: 
(وظللنا عَلَیهمْ العمام وأَیْرّلنا یم الْمَنَّ والسّلوی ).(2) 
تیان ان فرا ردام ی مسا زاس اسان رل رده 


به هر حال, اعجاز در قرآن مجید گاهی به خدا نسبت داده شده و گاهی به 
پیغمبر. لیکن از بعضی آیات می توان توجیه مطلب را استفاده نمود. مثلا؛ 


وم کان لرسول نْ بان بابة 
وَحسر هنالک الْمْبّطِلونَ ).(3) 


هیچ پیغمبری حق نداشت بدون اذن خدا معجزه بیاورد. و چون فرمان خدا 
بياید به حق داوری خواهد شد و اهل باطل زیان خواهند کرد. 


از اين آیه و بعضی آیات دیگر استفاده می شود که اعجاز به وسیله ی 
پیامبر صورت می گیرد لیکن چنان نیست که در اين باره استقلال داشته 
باشند بلکه بة اذنو تایید خدا احتیاح دارد اکر افاضات: و تابیذات. القی 
تباشد کاری از اخ اه 


٩‏ ۱ ۳2 ِآ 
لا بادن الله قاذا جاء أَمَرّ الله قضی با 


3 
ک 


ضر 2 1 24 


1- اعراف / 108. 
2- اعراف / 160. 
3- غافر (مومن) | 78. 


نیست. پیغمبر از حیث بدن بشر است و محتاج. مانند ساير افراد, لیکن به 
وسیله قدرت روحی و نفس ملکوتی خویش می تواند با اذن و اراده و 
مشیت پروردگار جهان کارهای خارق العاده را انجام دهد, به همین جهت در 
اکتر آباتن. که در اعحاز پیغمبران تازل شندمه اهرتن مفجزم به ادن و منت 
خدا مقید شده است. 


اثبات اعجاز 


در این موضوع تردید نیست که قرآن کریم اصل وقوع امر خارق العاده و 
معجزه را تصدیق تخوده و بغصتی. از. آن. ها ز۱ برای پیامبران گذشته اثبات 
کرده است. قرآن شریف داستان ازدها شدن عصای حضرت موسی علیه 
السااق ه زافیون سحر ساخران را کعل کردم است ۱۱ 


داستان ید بیضاء و خون شدن آشامیدنی ها و تسلط وزغ و شپش را بر 
قوم فرعون حکایت نموده است.(2) 


داستان شکافتن آب دریا و عبور بنی اسرائیل و غرق شدن قوم فرعون را 
تغل کروه آتشت 131 


شفا دادن افراد کور و معالجه بیماران مبتلای به برص و زنده کردن 
مردگان را به دست حضرت عیسی علیه السلام نقل کرده است.(4) 


فرأن شریف از این قبیل معجزات برای پیامبران گذشته اثبات می کند و 
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1- اعراف / 117 و 107؛ شعراء / 32 و 45. 
2 نمل / 12؛ قصص / 32 اعراف / 133. 
3- شعراء / 63. 

4 مریم / 30 آل عمران / 49؛ مائده / 110. 


خودش را به عنوان یک معجزه جاوید معرفی می نماید.(1) 


هن هیا را ات تا مان سای تا اه ال 
وقوع معجزه را بپذیرد. 


انکار معجزات و توجیه آیات؛ به منزله انکار اصل قرآن است. 


به علاوه, در کتاب های حدیبت و مناقب و تواریخ, صدها معجزه برای 
پیامبران سلف و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و اله وسلم نقل شده است 
و صدها راوی که هر یک در شهر و دیاری بوده و در زمانی جداگانه می 
زیسته, آن احادیث و معجزات را حکایت کرده اند و در کتاب های حدیث و 
تاریخ ضبط است. 


از مجموع ان احادیث استفاده می شود که پیامبران؛ معجزات و کارهای 
خارق العاده ای داشته اند و انکار معجزات به منزله انکار اصل وجود 
تا هیر ار تسه 


عقیده به وجود معجز ه؛ مخصوص مسلمانان نیست؛ بلکه سایر ادیان 
اسمانی نید برای. بیامبزان معحراتین: را حکایت. کردم و.یدان ها غفیده 
دارند. 


درباره ائثمه اطهار علیهم السلام نیز صدها معجزه و امر خارق العاده و 
خبرهای غیبی نقل شده و در کتاب های حدیث و مناقب و تاریخ نگاشته 
شده است. صدها راوی که هر کدام در شهری بوده و در زمانی می زیسته 
اند, آن معجزات را حکایت کرده و در کتاب های حدیت و حتی بعضی کتاب 
های اهل تسنن ضبط است. 


از مجموغ آن احادیث این مطلب اثبات می شود که اتمه اظهار علیهم 
السلام نیز مانند پیامبران دارای معجر اتی بوده اند و می توا نستنید عکند 
اللزوم, امور خارق العاده ای را انجام دهند. معجزاتی که برای آنان نقل 
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لاسفره ده آمدا 0617 


تام ی له یه پر سم مسا بایان ات ی اس ور 
رت اه ی ماه ار و 


اهل تحقیق می توانند به کتاب هایی نظیر: «عیون المعجزات», 
«بحارالانوار». «اثبات الهداة», «اصول کافی». «مدینه المعاجز». «مناقب 


ابن شهر آشوب», «اثبات الوصیة» مسعودی. «شرح نهح البلاغه» ابن ابی 
الحدید, «دلائل الامامة» طبری و سایرکتاب های حدیثی و تاریخی مراجعه 
نمایند. 


و از مجموع احادیث استفاده می شود که امامان دوازده گانه شیعه دارای 
معجزات و امور خارق العاده ای بوده اند. 


انکار اعجاز 


بعضی نویسندگان کم مایه و مفرض, تمام معجزات را انکار نموده و 

کارهای خارق العاده ای را که به پیغمبران و امامان نسبت داده شده است 

را تکذیب کرده اند و برای اثبات کلام خود از آیات قرآن نیز شاهد آورده 

اند. 

می نویسد: بسیار شگفت انگیز است که پیغمبر اسلام آشکارا می گفته 
من از ناپیدا آگاه نیستم, اینان می گویند امامان شان آگاه بود ه اند و 

0 ها از ناییدا دانی. آنان ضی. آور ند بسیار شکفت اشت. که بیعستر 


اسلام از (معجزه) اظهار ناتوانی می نمود ه ولی اینان از امامانشان 
نتوانستنی ها یاد می کنند و داستان های بسیار می نویسند. 


در قران: مردم در یی حا خند تتوا نستتتی می خوا هید 
(وقالوا لن ون لک حلّی تَفْجْرّ نا ه من الاژض ییَبُوعَا * آو تکون لک جِنَهٌ من 


تخیل وعتب قَنقجر آلاتهار ز خلالها تفجیزا * و تشقط السَماء کما عشت علین 
کسَفا آة تأیّی بالله وَالملایکه قبیل" * آو یکون لک بیث من زخرف 


لا 
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یعنی: هه اینکه برای ما از 
زمین چشمه ای بشکافی يا برای تو باغی از خرما و انگور باشد که چشمه 
ها از میان آن جاری کنی. ۳ 13 
پنداری یا خدا و فرشتگان را به نزد ما بیاوری. یا خانه ای از طلا برای تو 
باشد يا به آسمان بالا بروی و حتی اگر به آسمان بروی ایمان نمی آوریم تا 
اينکه کتابی بر ما فرود آوری که آن, را بخوانیم. خدای تعالی در پاسخشان 
می فرماید: (قل ستحان ج ربلی هل کتّث الا با َسولا) یعنی: بگو آیا من 
جز بشری هستم که به سوی شما فرستاده شده است ؟(2) 


در جای دیگر می نویسد: 


دستگاه خدا بازیچه نیست که هر کس برای هنرنمایی های خود در آن 
دستی برد, و آن را دیگر گرداند. آنجهه: تربار موشتی. و عیشنی. و دیگر 
پیغمبران گفته اند دروغ است ! بزرگ تر از عیسی و موسی پیغمبر اسلام 
می بوده که هر زمان نتوانستنی از او خواسته اند ناتوانی نشان 
داده. این قران او در دست ماست.(3) 


در پاسخ این نویسنده مغرض می گوییم که 


اگر کسی خواست مطلبی را از لحاظ قرآن مورد بحث قرار دهد باید تمام 
آیات مربوطه را جمع آوری کند و همه را مورد دقت و بررسی قرار دهد و 
نداهن کقضست و غرطن وانی از خخضوع آن ها نسیجحه کبری. کند: 
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1- اسراء / 90 - 93. 


2 داوری, ص 3- 31. 
3- صوفی گری, ض‌ 91 


0 کند. 


بدین جهت, + ایات ذیکر زا عفد نادیده گرفته و فقط به آیه مذکور تمسک 


مگر در قران آیات زیادی نیست که معجزاتی را برای حضرت نوح و صالح 
و موسی و عیسی علیهم السلام و سایر پیامبران اثبات می نماید؟ مگر 
داستان تکلم کردن حضرت عیسی در گهواره و زنده کردن مردگان و 
داستان آژدها شدن عصای موسی و قضیه طوفان حضرت نوح و قضیه ناقه 
حضرت صالح در قرآن نیامده که نویسنده مزبور با عناد کامل می نویسد: 
«آن چه درباره موسی و عیسی" و دیگر پیامبران گفته اند دروغ است » 
اگر کسی در صدد تحقیق مطلب باشد و غرض و مرضی نداشته باشد, این 
همه آیات و معجزات را عمدا نادیده نمی گیرد و به ظاهر یک آیه تنها 
تمسک نمی جوید. و 
کرد. قبل از آیه مذکور اين آیه است: 


(فْل لین امجْتمعت آلائسن والْجٌ علی آن یبوا یمثلٍ هذا الفرَآن لبون بمثله 
ولو کان بَعَصَهْم مهم لبَفض ظهیرّا ). (1) 


نف نان بخود احر این و جن با هم اتفاق کنند که مانند این قرآن را بیاورند 
نمی توانند ولو این که یکدیگر را کمک نمایند. 


ختان که ملاخظه می فر مایید خر این آبهه قگران رها به عتوان یک شفت هم 
و به قول نویسنده, یک نتوانستنی معرفی شده است؛ ولی نویسنده چون 


آن را مطابق مذاق و غرض خویش نيافته, مسکوت گذاشته و به آیات بعد 
تمسک جسته است. 


ص: 246 


اتقاقا آیانخ هه کون هم وتف مره دلالت تداز زرا سول خدا رصان 
اللهعنه و الص مسا در ان اتمه اه فران یا وان مره و مر 
معرفی می کند و می فرماید: اگر جن و انس با هم اتفاق و همکاری کنند 
که کتابی مانند قرآن بیاورند نمی توانند, اگر در نبوت من و اعجاز قرآن 
شنک دا زد آنن وی وداین میدان کنایین مانندان یورین 


ولی کفار وقتی خودشان را در مقابل این پیشنهاد ناتوان می بینند و حس 
می کنند که نه تنها قدرت اوردن کتابی مانند قران را ندارند, بلکه حتی از 
آوردن یک سوره هم عاجزند, شروع به بهانه جویی کردند و ایراد گرفتند و 
انا ی اش ان ی را سس را اد 
دهی : 


1- يا از زمین چشمه ای برای ما ظاهر سازی. 

2- يا باغستانی از درخت خرما و انگور پدید آوری که نهرهای آب در میان 
درختان جاری باشد. 

3- يا آسمان را بر سر ما فرود بیاوری. 

4- يا خدا و فرشتگان را نزد ما بیاوری. 

5- يا خانه ای از طلا داشته باشی. 


در یک چنین موقعی که بنای بهانه جویی بود ؛ خداوند متعال به رسول اکرم 


صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: به ایشان بگو: من جز یک بشر و 
فرستاده نیستم. اختیار زمین و آسمان در دست من نیست که مطابق میل 


و درخواست شما رفتار کنم و مرتبا حوادث جهان را دگرگون سازم. 
در این جا کفار دو نوع تقاضا داشتند: یک قسم آن ها از محالات است و 


روی جهالت و نادانی صادر شده بود. مانند این که گفتند: خدا را نزد ما 


حاضر گردان. آخر خدا 
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که جسم نیست. مکان ندارد تا بتوان او را حتی به طور اعجاز برای چند 
نفر اشکال تراش حاضر کرد ! 


و اگر آسمان بر سرشان سقوط می کرد بیش از اين نتیجه نداشت که به 
4 9 آن گاه کجا بودند تا ایمان بیاورند؟ 


۱ ۱ و و 


بخش دوم درخواست های آنان گرچه ذاتا امکان داشت و ممکن بود با 
اعجاز وجود پیدا کند, لیکن از دو نکته نباید غفلت کرد: 


نکته اول: با اینکه پیفمبر و امام دارای معجزه بودند و نفوس آنان به قدری 
نیرومند بود که می توانستند از عالم غیب استمداد کنند و امر خارق العاده 
ای را انجام دهند ولی به هر حال در انجام معجزات نف تایبذات الهی احتیاج 
داشتند و چنان نبود که بدون اجازه 9 تأیید پروردگار جهان بتوانند اعجازی به 
عمل اور ند ؛ (وما کان لرَسُول آن بأتی یه الا بدّن الله .(1) 


نکته دوم: اعجاز بدان منظور است که در مواقع لازم و ضروری مورد 
استفاده قرار گیرد, نه بدان منظور که برای بهانه جویان و تماشاگران 
صحنه تماشایی پدید آورد و هر کسی از هر گوشه ای, گاه و بی گاه 
تقاضای امر خارق العاده بنماید. کسی بگوید: چشمه آبی برایم ظاهر کن؛ 
دیگری بگوید: باغستان خرما و انگور برایم به وجود پیاور, دیگری بگوید: 
خانه ای از طلا برایم آشکار تا دیکری. بجوید: به. اسفان. بالا پرو و از 


جانب خدا نامه فدایت شوم برایم بیاور. 
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1- رعد / 8د. 


پیامبران و امامان علیهم السلام نیامدند تا دستگاه منظم آفرینش را بر هم 
زنند و بر طبق درخواست این و آن معجزه کنند. اعجاز پیغمبر و امام در 
جاپی است که ضرورت ایجاب کند و داستان شان نزول آیه مذکور در 
جایی است که برای اظهار. ضرورتی وجود نداشت., زیرا رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وسلم ابتدا قرآن را به عنوان معجزه به آنان معزقیه نمود 
آن گاه که خودشان را در مقابل آوردن ههانتد ان ناتوان دیدند, بنای اشکال 
تراشی را گذارده و درخواست یک سری معجزات و امور خارق العاده 
نمودند. 


در پاسخ چنین افراد بهانه جو جز اين مناسب نبود که بگوید: من پیغمبری 
بیتن تیستتم و دز آوردن مفتجر ات به. اجازه ایند پروردگار جهان نیا زمندم. 


تازه اگر درخواستشان عمصلین می شد ؛ باز هم از ظاهر حالشان معلوم بود 
که بالاخره ایمان نمی آو رفن زیرا آن قدر در اشکال تراشی اصرار داشتند 
که فد اگر به آسمان هم بالا روی به تو ایمان نخواهیم آورد مگر اين 
اه ماس و ام من 
برایشان می اورد ممکن بود در صحت امضای خدا تشکیک نمایند.(1) 


خلاصه سخن: با ملاحظه قرائن و شواهدی که در آیات دیگر وجود دارد, آیه 
مذکور در صدد نیست که معجزه را به طور کلی نفی کند, بلکه آوردن آن 
را به خواست و تأپیدات الهی فاکدار فقف نماید. چگونه تصور می شود 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم که در قرآنش معجزات ت فراوانی 
برای بیغمبران گذشته اتبات شده و خودش. را افضل آنان می داند. در 
مقابل درخواست معجزه بگوید: آنان معجزه 
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> سنانخه مب فرسا ند , (و لو قتکنا علهم بای من السّماء قطلوا فیه 
یَعرچون * آقالوا تما شکرث آبصاژنا بل تَجْنْ قَوَمْ عشخوژون )؛ حجر / 15. 


داشتند, من هم از آنان افضل هستم؛ , لیکن نارسفا ند از آوردن هر گونه 
معجزه ای عاجزم ! ابدا این مطلب امکان ندارد. 


سنخبّت لازم است 


یکی از اشکالاتی که در مورد معجزه شده عدم سنخیت و مناسبت با 
مدعاست. گفته اند: هر دلیلی باید با مدعا ارتباط و سنخیّت داشته باشد, 
مثلاً اگر کسی گفت: من در فن طبابت و معالجه بیماران تخصص دارم 
مردم به او خواهند گفت: این بیمار را معالجه کن تا تخصص تو برای ما 
ثابت گردد. معقول نیست به او بگویند: اگر راست می گویی به آسمان 
پرواز کن تا قولت را قبول کنیم. زیرا میان پزشک نودان وبه اسمان برواز 
کردن مناسبتی وجود ندارد. 


اگر کسی گفت: در امور اخلاقی و تربیت نفوس تخصص دارم به او می 
گویند: برنامه های اخلاقی خودت را پیاده کن و افراد گمراه و منحرف را به 
فضائل و کمالات اخلاقی تربیت کن تا سخنت را تصدیق نماییم. هیچ عاقلی 
به او نمی گوید: اگر صادق هستی مرده زنده کن و کور مادر زاد را شفا 
بده تا به صدق گفتارت اطمینان پیدا کنیم. اگر کسی ؟: گفت: من در امور 
سیاسی و اداره ملت تخصص کامل دارم.دلیل و شاهدی مطابق همین 
مدعا از وی خواستار می شوند. هرگز نمی گویند: اگر سنگریزه در دستت 
به سخن آمد و اگر آهو با تو سخن گفت و اگر شیر درنده در مقابلت خضوع 
کرد. سیاستمداری تو برای ما ثابت می شود. 


در مورد پیامبر و امام نیز قضیه باید چنین باشد, اگر کسی مدعی پیامبری 
یا امامت شد. به او می گویند: اگر راست می گویی عبادات دلیسندی برای 
برنامه هایت را در 
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بین.ها اخرا کن. اکر آن:ها زا مظابی عقل و متطی بافتیم و تاقع و زکشاتی 
ببار آورد, پیامبری يا امامت تو برای ما ثابت می شود و بدان عقیده مند 
می گردیم. این مطلب عاقلانه نیست که به او بگویند: اگر پیغمبر هستی به 
آسمان صعود کن يا مرده را زنده گردان یا درخت را نزد خود حاضر کن با 
با آهو سخن بگو تا ایمان بیاوریم. زیرا این قبیل کارها با موضوع رسالت و 
پیامبری سنخیت و مناسبت ندارد. 


پاسخ 


در پاسخ این ایراد چنین گفته می شود در بین ادعای پیامبری و اوردن 
معجزه نیز کمال ارتباط و سنخیت وجود دارد, زیرا| هر دو از امور خارق 
عادت هستند. کسی که مدعی پیامبری است در واقع چنین می گوید: من با 
جهان غیب ارتباط دارم و با چشم باطن ملکوت جهان هستی را مشاهده 
می کنم,؛ پروردگا ر عالم به وسیله وحی, ی 
می کند, ماموریت دارم کة. ان ها را نة شما ابلاغ کنم و در تعلیم و 
ارشادتان کوشش نمایم. 


ناگفته پیداست که چنین ادعای بزرگی, آن هم از یک فرد بشر که از لحاظ 
قوای جسمانی با دیگران تفاوتی ندارد - مانند سایر افراد بشر می خورد و 
می آشامد و نکاح می کند و خواب می رود و در کوچه و بازار گردش می 
نماید - امر عجیب و خارق العاده ای است. چه امر خارق العاده ای بزرگتر 
از این که یک بشر عادی با جهان غیب در تماس باشد و با چشم باطن. 
ملکوت عالم هستی را مشاهده نماید و محل افاضه علوم خداوند جهان 
گردد !!(1) 
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1- عجیب بودن این موضوع از این جهت است که اکثر انسان ها کاری به 
الم ماکوت, تدارنه و ارتباظی.ت حظ وان برفوان نفی. تسایند وال 
اتفنانن که‌خدای عالی افریده بایدبا خدا فعالم علکوت اشتایت وارتباط 
ذانقتت باشد الیتم,مطفن ارتباطن که پیامیران دارند. که به نها احکام الهن 
وحی می شود نیست ولت. با توخهة, به: ابه فران که قی فرمای (قَألَهَمَها 
فجورها وتفواها ) انسان ها باید دارای یک پاکی و صفای باطنی باشند که 
الهامات خدای تعالی را متوجه شوند و بر خوبی ها و بدی ها آگاه کززند: 


پیغمبر چون مدعی وحی و ارتباط با جهان غیب است که از امور غیر عادی 
و خارق العاده می باشد. باید برای اثبات مدعایش یک امر خارق العاده و 
معجزه ای را بیاورد که از جهان غیب سرچشمه بگیرد و توجهات مخصوص 
الهی را اثبات کند. 


9 توجه مخصوص پروردگار ۳ رار گرفته 0 
وحی حقایق را به من تعلیم می دهد. به همین جهت می توانم کاری را 
ای فا هر و اگر در 
این دعوا دروغگو بودم خدا هرگز به وسیله آوردن معجزه تاییدم نمی کرد. 
العاده, کمال ارتباط و سنخیت برقرار است. در نتیجه اشکال عدم سنخیت 
مرتفع می شود. 

فرق میان معجزه و سحر 


یکی از مطالبی که باید مورد بحث قرار گیرد؛ فرق بین معجزه و سحر 
است. چنانکه پیامبر و امام می تواننر کاری را انجام دهند که بر خلاف 
جریان تیان و علل عادی است و دیگران از انجام آن 7 همچنین 
شخص ساحر می تواند کارهایی انجام دهد که از طریق اسباب و علل 
عادی امکان پذیر. نیست و-دیگران نیز از اتجام آن قبیل. کارها عاجزند, بسن 
چه فرقی است بین سحر و معجزه؟ و پیامبر را از ساحر به چه وسیله ای 
باید تشخیص داد؟ 
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در پاسخ این مشکل می توان گفت: از چند راه می توان میان معجزه و 
سحر فرق گذاشت: 


اول - سحر یک عمل واقعیت دار و حقیقی نیست. بلکه ساحر در حواس 
افراد تصرف می کند و آنها را مسر افکار خودش می گرداند. کاری می 
کد کمک ار نراقت ری خی خال که وان کوه 
که اراده کرده اشیاء را درک نمایند. چنان که در داستان حضرت موسی 
علیه السلام و ساحران. قضیه از همین قرار بود؛ زیرا ساحران فرعون. 
ریسمان ها و اسباب و الات سحر را در میدان عمومی در حضور مردم 
ریختند و به وسیله سحر, کاری کردند که به صورت آژدها و مارهای حقیقی 
جلوه گر شدند و به حرکت و جنب و جوش درآمدند, به طوری که حاضران 
آن ها را حیوانات واقعی پنداشند و هول و هراس همه را فرا گرفت. در 
صورتی که واقعاً نه ازدهایی بود نه ماری. بلکه در دید آنان تصرف شده 
بود تا ریسمان ها و چوب ها را مار و آژدها تصور نمایند. لذا خر فران فی 
گوید: 


(قلمّا لقز سَحژوا أَغیْنَ الاس وَاسْتَرْهَبُوهَمْ وجاوٌ خر عظیم ).(1 


ک ز ا سابع 


چنانکه ملاحظه می فرمایید د آین آنفد تخر به.عتوان تضز ف: دز دی فرام 
و به اشتباه انداختن آن ها تعبیر شده است. 


ص: 253 


1- اعراف / 116. 


باز هم در قرآن چنین آمده است: 
(قادا صالخ وعص مخ خکل آلنه من سره تها خی 0 
ذر آن-هنکامه در اتر سخر آنها به نظر رسید که.ریسمان ها و عضاها رام 


می روند. 


قرآن شریف سحر را یک نوع نیرنگ می داند و به همین جهت به «کید» 
تعبیر نموده است.(2) 


اما معجزه یک امر حقیقی و واقعی است, امام پا پیامبر واقعاً در جهان 
خارج تصرف می نمایند و یک موجود حقیقی و تکوینی به وجود می آورند. 
را ای شم ها او ات و 
ازدهای پنداری و خیالی. 


عصای حضرت موسی علیه السلام واقعاً تبدیل بف از دها شد و خفقا کر 
ساحران را بلعید, لیکن خر ساخران رسد در خحظر تاشاعان هار ادها 
بود اما واقعاً جز ریسمان و نخ چیزی نبود. ازدهای موسی نخ و ریسمان ها 
را بلعید نه اژدها و مارها را. 


خدا به حضرت موسی علیه السلام فرمود: 
با صَتَعُوا [ّما توا کید ساجر ولا قلح السٌاجژٌ 


حَیث آتی ).(3) 


آن چه در دست راست تو است بیفکن تا آن چه را ساخته اند ببلعد. جز این 
تیست. که آنچه ساخته اند کید ساجر است و ساحر رنستکار و پیروز تمی 


شود هر جا رود. 
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[- ) طي/ 66. 

2- (و آلقٍ ما فی مینک تلف ما 2 صَتَعَوا انما صَتعوا کر کید ساجر ولا بلح 


السَاجر حَیّتُ آتی ). (طه / 69) 
3- طه / 69. 


از همین رهگذر بود که وقتی ساحران دیدنداسباب و ادوات سحرشان به 
کلی نابود شد و اثری از آثار آن ها باقی نماند, فهمیدند که کار حضرت 
موی لیم لام یک عل کوش و نی ام وماشت کاوهای: 
خسا فسات ی ما یا سای مت وس هسام 
شدند و ایمان اند و به قدری در ایمان خویش استوار بودند که در 
مقابل تهدیدات و شکنجه های فرعون استقامت نمودند و ایمان خویش را 


از دست ندادند. 


خلاصه سخن: در تمام موارد اعجاز یک امر واقعی و تکوینی به وجود ۳9 
ید. اگر عیسی علیه السلام مرده را زنده می کرد و کور مادرزاد را شفا 
خارج می ساخت حقیقت داشت و امر پنداری و خیالی نبود. اما در مورد 
سحر؛ ساحر جز این, کاری نمی کند که در قوا و حواس اشخاص تصرف 
می نماید و امر غير واقعی را در نظرشان واقعی جلوه می دهد. 


تحمات اک ار رای اساه صت اخعا م ی سای کارهات ی 
دارد تا سحرش موثر واقع شود يا اذکار و اورادی می خواندیا چیزی می 
نویسد یا نقشه ای می کشد و بالاخره برای انجام سحر به یک سلسله 
اعمالی نیازمند است. ولی در مورد اعجاز به کارهای مخصوص نیاز نیست 
فقط اراده پیامبر یا امام است که در راستای اراده ی الهی قرار می گیرد 
و با عنایت الهی کار اعجازآمیز به وقوع می پیوندد. 


یا امام با اجازه پروردکار جهان اراده کرد امری تحقق پیدا کند, به طور حتم 
وقوع ابطالش نماید. زیرا معجزه از منبع قدرت الهی صادر می شود و هیچ 
قدرتی در مقابل مشیت و 


ص: 255 


خواست پرورگار جهان نمی تواند عرض اندام کند. ولی سحر می تواند در 
مقابل قدرت بالاتری مغلوب گردد و ساحر نیرومندتر یا پیامبر و امام. سحر 
را باطل سازند یا از تاثیرش مانع شوند. چنانکه حضرت موسی علیه السلام 
سحر ساحران فرعون را باطل نمود و حضرت صادق علیه السلام ساحران 
منصور را مغلوب گردانید. 


چهارم - اینکه عمل ساحر در شعاع معین و کارهای محدودی است و نمی 
تواند هر کاری را انجام دهد و ممکن است بعضی کارها را از وی بخواهند 
ولی از انجام آن عاجز باشد. اما معجزه مخصوص به کارهای محدودی 
نیست بلکه هر چیزی که ذاتأ امکان وقوع داشته باشد و اراده پیامبر و امام 
بدان تعلق گیرد و مشیت خدا اقتضا کند واقع خواهد شد. 


پنجم - اینکه سحر جزء علوم و صنایع است و با تعلیم و آشنا شدن با مبادی 
9 هی توا ساجر شد و کارهای سحرامیز اتجام داد در این فبیل. کار‌ها: 
ایمان..ع ارتباظ با خذاوند مغعال.ه انکار و فطع ار تباظط با ام یکسان ا نت 
لیکن در مورد اعجاز, از راه تعلیم و تعلم و فکر و اندیشه نمی توان بدان 
مقام رسید, زیرا اد ۱ ۱۳0 راه آن ایمان به 


فرق اعجاز و کارهای مرتاضان 


شما در کتاب ها و مجلات خوانده اید و ازاشخاص با اطلاع شنیده اید که 
مرتاضان نیز می توانتد کارهای خارق العاده ای را انجام دهند که از عهده 
دیگران ساخته نیست, با یک نگاه آب را به جوش می آورند, ریسمانی را به 

هوا می آتذازند بایین نمی آید چیزی را در هوا معلق نگه می دارند. با یک 
نگاه شخص را خواب می کنند. باید دید فرق این گونه اعمال با معجزات 
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تک از فرق هایت که سین قوان براخه آن فک کرد ان است: که افراد 
مرتاض در صورتی می توانند بدین مقام نائل شوند و کسب نیرو و قدرت 
نمایند که قبلا , به یک سلسله تمرینات مخصوص و ریاضت های دشوار 
بیردازند. چله نشینی می کنند, از غذاهای گوارا و لذائذ جسمانی چشم 
پوشی می نمایند. به کارهای بسیار سخت و دشوار می پردازند. جسمشان 
را تحت فا رها شخضوصی: قرار مه حهنت ا ای‌صراحل وا ی کته 
ریاضت از همان اغاز کودکی واجد چنین قدرتی باشد. 


لیکن انجام معجزه احتیاجی به تمرین و ریاضت و تهیه مقدمات و کسب 
نیرو ندارد. صاحب معجزه بدون این که به تمرینات مخصوص بیردازد می 
تواند از نیروی غیبی استمداد کند و امر خارق العاده ای را به وجود آورد, 
حتی ممکن است در نی رگن و کودکی واجد چنین قدرتی باشد, 
چنانکه حضرت عیسی علیه السلام در گهواره سخن گفت. 


فرق دوم اینکه مرتاضان به انجام هر نوع کاری قدرت ندارند بلکه توانایی 
آنان محدود به کارهای معینی است که در مواقع مختلف تکرار می نمایند. 
چنان نیست که در هر زمان و هر مکان و نسبت به هر نوع کار حیرت 
انگیزی قدرت داشته باشند. لیکن اعجاز به شرط و زمان و مکان 
مخصوصی مشروط نیست و در نوع معینی انحصار ندارد. 

فرق سوم اینکه ریاضت نیز جزء علوم و صنایع است. با آشنا شدن به 
مبادی آن و انجام کارهای لازم می توان مرتاض شد, ایمان به خدا و عدم 
آن هب گونه دخالتی در آن 


ندارد, برخلاف اعجاز که از علوم و صنایع شمرده نمی شود تا به وسیله 
7 تعلیم و تعلم بتوان بدان مقام نائل 5 کشت و صاحب معجزه شد. 
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معجزه و کرامت 


برای بعضی اولیاء و مقربین و بندگان ۱3 
عادتی اثبات شده که در اصطلاح کرامت نامیده می شود. اصل وجود 
کرامت: یه طور اخمال فایل انکار تست و در فران:شریی نموه هاین 
دارد. چنانکه درباره مریم » مادر حضرت عیسی علیه السلام , در قران 
منصوص است: 


کلّما دحل عَلیها کر المغراب وجد عندها رژقّا قال يا مریم آلی آي هذا 
قالث هو من عند الله ).(1) 


هر وقت زکریا داخل محراب عبادت مریم می شد می دید غذایی نزد مریم 
موحود است. کف اي مرها این اد کها عراست ت آمده؟ مریم پاسخ داد: آن 
از نزد خداست. 


نقل شده که در فصل زمستان, میوه تابستانی و در فصل تابستان, میوه 
های زمستانی برایش حاضر می شد. از این گونه کرامات برای افراد 
برگزیده خدا مانند سلمان فارسی و اویس قرنی و گروه دیگری اثبات شده 
و در کتاب ها منقول است. اکنون باید دید کرامت با معجزه چه فرقی 
دارد؟ 


معجزه با کرامت در دو جهت مشترک هستند: اول: هر دو از امور خارق 
عادت واقعی هستند, دوم . صاحب معجزه و صاحب کرامت هر دو از 
بندگان مقرب و برگزیده خدا می باشند, لیکن از چند جهت با هم فرق 


دارند: 


اولاه صاحب کرامت به وسیله جدیت در عبادت و نتد کی به مقام کرامت 
می رسد برخلاف صاحب معجزه مانند پیامبر و امام که دارای یک نوع 
امتیاز 

با ر 
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است و خداوند متعال آن ذوات برگزیده را براساس مصلحتی که منظور 
فرموده یک نوع امتیاز و برتری برای بروز معجزه داده که می توانند معجزه 
انجام دهند و توانایی انجام معجزه را صر فا به وسیله عبادت و پرستش 
کسب ننموده اند. درست است که 


امام و پیامبر مقرب هستند, نیز در عبادت و پرستش خدا نهایت کوشش را 
صر فا به وسیله عبادت کسب نکرده اند. 


نانیاً معجزه هميیشه مقرون به تحدی است یعنی شخص پیامبر و امام برای 
اثبات پیامبری و امامت اعجاز می کنند, سپس به مردم می گویند: اين کار 
خارق عادت شاهد صدق مدعای ما است اگر قبول ندارید مانندش را 


بیاورید لیکن صاحب کرامت ت گرچه از اولیا و برگزیدگان است اما در مورد 
ام اه ار تا ات او ی او 


نمونه ای از معجزات معصومین (ع) 
قاتا تافشی ح یم این خی ی کی وین اه ای له ی 


در زمانی که مرحوم ات الله العظمی حجت در کابل بود . ؛ دچار سکته 
مغزی می شود که نصف بدن آن مرحوم کاملا بی حس می شود, معظم له 
می فرماید: تقریباً سه يا چهار ماه به این مرض مبتلا بودم و اهل و عیالم 
مرا وضو 


می دادند و به زحمت مرا بیرون می بردند و در حالی که از سن مبارکشان 
بیشتر از شصت سال می گذشته. پزشکان از مداوای ایشان ناامید می 
شوند و می گویند شما دیگر خوب نمی شوید. ایشان می گوید: در همین 
ی ور و ی ی 
زهرا سلام الله علیها توسل نمودم و عرض کردم: بی بی جان ! تدریس ام 
تعطیل_ شده است. طلاتب و. غلما غی امدند و مجزون برهی. کشتند: 
خصوصا که یک 
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عده از فضلا از دروس عالی حوزه بهره مند می گشتند و در آن زمان کسی 
جز معظم له نبود. می فرمایند: همان شب در عالم ریا خواب دیدم که 
راهی پنجه شاه هستم - پنجه شاه نظرگاه امیرالمومنین علیه السلام در 
کال -عتقهر است و بر ههان.عا پدر موه ععوی ایت: الم نخحت: یم 
دست جلادان عبدالرحمن خان ملعون به شهادت رسیده بودند - یک مر نبه 
متوجه شدم که در بین یک چاله افتاده ام و هر قدر تلاش می کنم نمی 
توانم بیرون بیایم, خصوصاً اينکه نگاه کردم و دیدم به سمت راست بدنم 
چند خرچنگ چسبیده است. یک مرتبه در همان حا 


مشاهده نمودم که حضرت زهر| سلام الله علیها تشریف آورذند و خطاب 
به من نمودند: فرزندم ! دستت را به من بده ! دستم را گرفتند و خرچنگ ها 
را از پایم دور نمودند. در همین آثنا بیدار شدم و نگاه کردم, دیدم کاملاً شفا 
یافته ام و با پای خودم رفتم وضو گرفتم و نماز جماعت آن روز صبح را 
خود در مسجد جامع قاضی شهاب به جا آوردم. 


2- شفا گرفتن آیت الله حجت از حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم در مشهد 


مقدس معظم له نقل فرمودند: در زمانی که در مدرسه نواب مشهد 
مقدس مشغول تعلیم و تدریس بودم. روز به روز نور چشمم کم و کمتر 
می شد تا ايینکه به جایی رسید که خط کتاب و چیزی را نمی دیدم. به 
پزشکان آزن زان مراجعه تمودفهم بعذ از معایته. خواب بأنین به من دادند و 
کفتند کن: شما برای هميشه نمی توانید ببینید زیرا سیاهی چشم شما از 
درست و حسابی هم 


نداشتم, زیرا آن زمان شهریه متداول نبود, حوزه علمیه فقط اطاق و 


مدرسه در اختیار ما می گذاشت و 
گرفتم. رفقا و مدرسین به من گفتند که شما بهتر است حافظ قرآن شوید 


و من آن زمان قوانین الاصول می خواندم, خیلی محزون شندم؛ من که به 
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جهت تصمیم عالی قدم به حوزه گذاشته بودم راضی نشدم که فقط به 
حفظ قرآن بسنده کنم در حالی که در همان زمان برنامه حفظ قرآن را نیز 
داشتم. خلاصه شب توسل به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و اله 
وسلم نمودم و عرض نمودم: يا رسول الله ! شیعیان در خفقان زندگی می 
کنند و احعام را نمی دانند و عده ای از شیعیان به جهت تبلیغات سوء 
دشمن, مذمذب شده اند و حتی عده ای هم سنی شده اند. از شما شفای 
چشمانم را می خواهم. در حالی که مدت یک ماه برادرم مرحوم اقای 
شریعت مرا کمک می نمود و بیرون می برد و افتابه به دستم می داد. 
شب در عالم رویا پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم را دیدم که به من 
خطاب می کند: آقا سید احمد چطوری؟ من عرض نمودم: آقاجان ! 
خشماتم نفی بیتد.. آها قور | دنت کشیوند به ضو رتم نو فرمودند* ما خوت 
شدی, از خواب بیدار شدم؛ صدای اذان از حرم مطهر رضوی را شنیدم, 
بدون توجه بیرون رفتم در حالی که هر روز مرا بیرون می بردند. هنگامی 
که بر گشتم, برادرم مرحوم آیت الله شریعت نگران بودند که من کجا رفته 
ام, فرمود: کجا بودی مرا نگران کردی؟ گفتم: رفتم حرم و گفت: 
مگر تو می بینی ! آنجا بود که به یاد رویا و توجه رسول گرامی اسلام صلی 
الله علیه و آله وسلم افتادم و خوابم را تعریف نمودم و «سید احمد حجت 
نوه معظم له» می فرمود: ایشان تا سن 82 سالئی بدون عینک قران 
تلاوت می نمودند. 

3- جسارت به حضرت زهرا سلام الله علیها و معجزه آن حضرت 

مرحوم پدرم, آقا ضیا حجت, هفت الی هشت مرتبه به زیارت کربلای معلی 
مشرف شدند. ایشان نقل نمودند که در یکی از سفرها که از کابل به قصد 
مشهد مقدس رضوی حرکت نمودیم, تا از انجا به کربلا برویم؛ در بین 


اتوبوس چند نفر اهل تسنن هم با ما بودند که قصدشان هرات يا ایران 
برای تجارت بود, نرسیده به 
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هرات ظاهرا نزدیک فراه رود, وقت نهار و نماز, اتوبوس نگه داشت و 
مسافرین و همراهان ما و زائرین هم پیاده شدند که نماز بخوانند و نهار 
میل نمایند. نماز خواندند و ما هم نماز جماعت برگزار نمودیم, بعد از نماز 
و صرف نهار تقریبا در محل کاروان سرای قدیمی روی جایگاه با رفقا 
نشسته بودیم که بحث بین شیعه و سنی در گرفت؛ یکی از سنی ها به 
حضرت زهرا سلام الله علیها جسارت و ناسزا گفت !! در همین حال ما هم 
عصبانی شدیم و کاری هم نمی شد کرد. چون منطقه سنی نشین بود و در 
بین همسفران هم. اهل تسنن بیش از شیعیان بودند و ناگفته نماند که این 
سنی که ناسزا گفت رفیق و نوکر و غلام داشت و ثروت مند هم بود. دیدم 
تک از همراهان خیلی ناراحت است و از شدت ناراحتی صورتش قرمز 
شده .و آرآهشن از آو تستلب شده بود ؛ اتفاقاً مرد ناصبی از جایش بلند شد و 
جهت قضای حاجت به طرف بیابان رفت. وقتی از مردم فاصله گرفت, , در 
همین حال یکی از رفقای ما هم که یک کاردی همراه داشت ان را برداشت 
و به دنبال ناصبی حرکت نمود. بعد از ساعتی 


برگشت, دیدم آرام است و عصبانیت قبلی را ندارد ! گفتم: کجا رفتی؟ با 
خوشحالی گفت: رفتم مرد ناصبی را به درک فرستادم. ولی من احساس 
خوف نمودم, چون ما در اقلیت بودیم. گفتم: اشتباه نمودی؛ الان اگر نوکر و 
غلام و رفقایش بدانند هر چه سنی است سر ما می ریزند. در جواب 
توکل بر خدا,؛ , حضرت زهرا سلام الله علیها خودش درست می کند. بی بی 
حتی رفقا و نوکرش هم متوجه نشد و تا هرات کسی نپرسید که فلانی کجا 
شد و کجا رفت؟ این از معجزات حضرت زهرا سلام الله علیها است. 


اقا بت ضرع خی نان ارماضا شون 


محرم 
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منبر می رفتم و بعد از سال هشتاد هم جهت ایام فاطمیه و ساثئر مراسم 
مذهبی رفت و امد داشتم. در یکی از سفرها در لارستان. یکی از دوستان 
حاج محسن که ادم موثق هم است نقل نمود که در زمانی که طالبان در 
افغانستان در اوج قدرت بودند؛ یکی از سادات به نام سید حسن نقل نمود 
که طالبان به هر شعلی از اشکال شیعیان را مورد اذیت و ازار قرار می 
دادند. سید ادامه می دهد که پدرم مرحوم سید محسن. منزلی در محله 
شتیغیا مر ار شرف داشت. که آنرا در ایام محرم حسینیه قرار می داد و 
عزاداري می نمود. بعد از پدرم که انقلاب شد و مردم شهر را ترک نمودند 
خصوصاً در دروه طالبان. مجلس تعطیل شد و ما هم از آنجا : به جای دیگر 
نقل مکان نمودیم و تصمیم گرفتم که منزل پدری را به فروش برسانم. بعد 
از چند روزی خریدار پیدا شد و رفتم بنگاه معاملات و سند فروش را امضا 
نمودیم و مبلغ پول که حدودا پنجاه هزار دلار می شد گرفتم, غافل از اينکه 
چند نفر طالب متعصب وهابی که با شیعیان خیلی بد بودند و بعدأً متوجه 
شدم که چندین نفر شیعه را به شهادت رسانده بودند در تعقیبم هستند. من 
در ماشین بودم و مبلغ پول در وا سورد ماشینم قرار داشت. طالبان بنده را 
تعقیب نموده و در جای خلوت ماشینم را متوقف نمودند و سه نفر عقب 
ماشین سوار شدند و یک نفر هم جلو, که همه مسلح بودند. فوراً به من 
گفتند؛ حرکت کن ! گفتم: کجا, چرا؟ گفتند: حرف نزن راه بیفت ! با اسلحه 
نهدیدم کردند, مجبور شدم راه افتادم ۳ از شهر بیرون رفتیم و طالبان می 
خندیدند و فرمانده شان که جلو نشسته بود, داشبورد را باز نمود و تمامی 
پول ها را گرفت. من متوجه شدم که این ها قصد جانم را دارند. خلاصه 
التماس نمودم که پول ها را بگیریر و مرا رها کنید زیرا من زن و بچه دارم 
و منتظر من هستند, فرمانده شان گفت: ممکن نیست 
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7 دیدم آلتماس فایده ِِِ در همین اثنا اب از ۳9 
و شیعیان می گویند: ما امام زمان داریم و 
امام ما زنده است. حالا تو هم مهدی خودتان را صدا بزن ! شاید به فریادت 
برسد ! بعد در حالی که می خندیدند القاب امام را می گفتند. در همین حال 
اشک از چشمانم سرازیر شد, نه به خاطر مرگ و کشته شدن بلکه به 
خاطر استهز| به امام عصر ارواحنا فداه, تا ها و 
عرض کردم, با صاحب الزمان ادرکنی ! شاید بعد از سه دقیقه یا بیشتر پا 
کمتر یک مرتبه در وسط جاده یک جوان حدودا چهل ساله تقریبا با لباس 
نظامی, اما نه این گونه نظامی که رایج است ایستاده و اشاره نمود که 
توقف کن ! من اول فکر کردم اين هم از اين هاست., لذا توقف نمودم, ولی 
فرمانده طالیان گفت: چرا توقف نمودی راه بیفت ! گفتم: قفی: فننی:. که 
وسط راه آیستتاده. گفت: برو حرف نزن. می خواستم بروم دیدم ماشین 
اصلا از حرکت بازمانده و روشن نمی شود, ماشین خاموش شد. یکی از 
آنها از پشت سر تکانی به من داد که چرا نمی روی؟! گفتم: ماشین 
خاموش شد خودت ببین ؛ ! هر چهار نفر از ماشین پایین آمدند آن آقا به 
طالبان گفت: پول این سید را بدهید ! طالبان گفتند؛ : تو اول خودت را از 
چنگ ما نجات بده اه سوی آنها اشاره کرد یک‌ مرش نگ ها شان اقا 
و خودشان هم آتش گرفتند و پول هم از دست آنها افتاد و آنها روی زمین 
افتادند, در حالی که می سوختند ولی صدایی از آنها نمی شنیدم. رو کرد به 
من گفت: سید حسن ! سوار شو! ی ی ی 
مضطرب بودم 74 ی ۱ گفت: : سید حسن ! 
نزدیکی های شهر 
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آمد و گفت: حالا خودت می توانی بروی؟ گفتم: آری ! جاده خلوت بود» هی 
کس هم نبود, در را باز کرد و رفت. تا به خود آمدم با خود گفتم: اين آقا 
چگونه مرا شناخت ! اسم مرا برد. اسم پدرم را و چگونه می دانست پدرم 
تکیه دار بود! می خواستم سوّال کنم دیدم نیست. از ماشین پیاده شدم 
هیچ کسی را در آن جاده و دشت ندیدم ! بعداً متوجه شدم او ولی عصر 
ارواحنا فداه بود و بعد از چند روز طالبان جنازه های آنها را آوردند و دفن 


کردند. 


5 عنایت امام عصر ارواحنا فداه به مردم هزاره جات 
اشاره 


در تاریخ 10 /10/1382, اینجانب حبیبی با عده ای از طلاب قم و مشهد 
عازم شهر هرات شدیم. ان زمان بعد از سقوط حکومت طالبان بود. در 
یکی از شب ها که در مدرسه خاتم الانبیاء در منطقه «باباجی» مهمان 
بودیم. عده ای از مقمنین و معتمدین محل که برای پذیرایی و بازدید از 
مهمان ها وارد جلسه شدند, داستان های زیادی از 0 و تعدی و تجاوز 
طالبان نسبت به شیعیان با ز گو کردند که خاطرات فراموش نشدنی 
محسوب می گردد. از مهم ترین آنها تصمیم طالبان , بر اخراج شیعیان و 

مردم هزاره که همگی شیعه هستند بود. دا ور 1 یک 
روز حکومت و رئیس پلیس طالبان. تفاشد کان مردم باباجی و شیعیان آن 
منطقه را در مقر پلیس شهر هرات ت احضار کردند. رئیس پلیس طالبان با 
احساس غرور و شادمانی به مردم و نمایندگان اخطار داد که تا ظرف یک 
ماه باید تمام مردم شیعه و هزاره از شهر هرات و حتی اففغانستان خارج 
شوند و به پاکستان يا ایران مهاجرت کنند و در غیر این صورت, خون و مال 
و جان آنها مباح می گردد و حکومت طالبان هم آنها را خواهد کشت. بعد از 
این اخطار, رنگ از صورت نمایندگان پرید و شروع به التماس کردند که ما 
به کجا برویم؟ مگر ما از مردم 
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همین سرزمین نیستیم؟ مگر ما مسلمان نیستیم؟ در اين فصل پاییز و 
سرما کجا برویم؟! رئیس پلیس که یک مرد متعصب قندهاری بود, با خنده 
کفه اه ار مس ا سکس ترا اما هیا اد 
اگر بمیرم هم باکی ندارم. 


بالاخره نمایندگان مردم, از مرکز پلیس, با ترس و لرز تمام خارج شدند و 
ترس تمام وجود آنها را فرا گرفت. آنها می دانستند که حکومت طالبان با 

شوخی ندارد و به دنبال بهانه می گردد و از طرفی تمام راه های 
دیگر به روی آنها ملسبد ود است. نمایندگان بعد از شور و مشورت با هم 
تصمیم گرفتند راز این مسأله را با هیچ کس بازگو نکنند تا مبادا زن ها 
باخبر شوند و الا صدای ناله و گریه و فریاد آنها به آسمان بلند خواهد شد و 
کنترل اوضاع از دست همه خارج خواهد شد. و انیا همه این چند نفری که 
از ماجرا اطلاع دارند. هر روز به تنها منجی عالم بشریت, حضرت مهدی, 
توسل پیدا کنند که غیر از ان حضرت کسی قادر به حل مشکل نیست و تنها 
اوست که ناظر بر مشکلات شیعیان می باشد و درد انها را درک می کند و 
خود نیز یکی از همین آوارگان از دستگاه ظالمین است. 


یکی از آنها می گفت: بعد از چند روز توسل به ذیل عنایت حضرت ولیٍ 
عصر. یک روز بعد از نماز صبح و صرف صبحانه, یکی از فرزندانم که تقریب 
2 ساله بود به من گفت: پدر جان ! ! دیشب خواب عجیبی دیدم, در خواب 
دیدم که یک سید نورانی و بزرگوار در میان زمین و آسمان رو به قبله 
ایستاده است و دستان مبارکش را به سوی آسمان بلند کرده و دعا می 
کند و صورت آن بزرگوار در هاله ای از نور بود که نتوانستم آن را ببینم 
پدرش گفت: فرزندم ! اگر راست نجویین 3 انز خواب را دیده ی 0 
شخص غیر از امام زمان کس دیگری نیست و خداوند ما را به واسطه او 
نجات خواهد داد. بعد از ظهر همان روز, فرزند 
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بزرگترم که تقریبا 18 ساله بود و برای کاری به شهر رفته بود به من گفت: 
پدر جان ! یادم رفت به شما بگویم که من دیشب یک خواب عجیبی دیدم و 
مثل خواب برادرش را تعریف کرد. ما اطمینان پیدا کردیم که خطر برطرف 
خواهد شد و مشکلی پیش نخواهد امد و خداوند ما را توسط امام زمان 
نجات خواهد داد. 


در همان روزها بود که حادثه 11 سیتامبر در آمریکا اتفاق افتاد و اولین و 

ترین متهم در دنیاء, طالبان و القاعده بودند و حکومت طالبان مورد 
تهاجم کشورهای غربی و آمریکا قرار گرفت. عینا در همان روزهایی که به 
ما مهلت داده شده بود. مصادف بود با روزهای فرار طالبان از هرات و 
همه شهرهای افغانستان. 


گزاشیت ات الله ی زرشوای ال ی نقان انیم 


ایشان؛ سید احمد حجت) ایشان در خانواده ای به دنیا آمدند که پدر و 
جدشان هم از علمای به نام ان زمان کابل بودند, به طوری که عبدالرحمن 
خان از نفوذ ایشان نگران بود و برای اينکه به شیعیان ضرب شصت نشان 
بدهد, اولا؛ تا آن زمان که شیعیان فی ااخواد عزاداری می نمودند و در 
مساجدشان نماز می گذاشتند یک مرتبه بزرگان شیعه از جمله مرحوم سید 
شاه بقا موسوی و دو فرزندش که پدر و عموی مرحوم ایت الله حجت 
بودند را به شهادت می رساند و بعد دستور می دهد که هر جا عالم شیعه 
را پیدا نمودید او را به قتل برسانید. مساجد شیعه از وجود علمای شیعه 
خالی و در تمامی مساجد شیعیان, روحانیون سنی مستقر می شود که در 
خود کابل ان زمان, حدود پنجاه مسجد متعلق به شیعیان بود و همه را 
تصاحب می کند تا انجا که داثره امر به معروف و نهی از منکر دولت 
دستور می دهد که شیعیان حتما باید در مساجد حاضر شوند و به امام 
جماعت اهل تسنن اقتدا نمایند و چنان رعب و وحشت را حاکم نمود که 
برادر از برادر می ترسید و حتی عده ای از 
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شیعیان انکار مذهب نمودند و به مذهب اهل تسنن گراییدند. که بزرگان 
کابل می گویند و معروف بود که حتی مردم شور بازار کابل شیعه بودند, 
اما در اثر ظلم و ستم عبدالرحمن و فرزندش حبیب الله خان سنی شدند 
ای اس ال رل ایا و 
کابلی رضوان الله علیه بعد از 28 سال تحصیل و تدریس در حوزه های 
مشهد مقدس و قم و نجف اشرف وارد کابل می شود و با تلاش و 
مجاهدت و بحث و مناظره با علمای مخالفین. همه را مجاب می کند و این 
بحث و مناظره سال ها طول می کشد. در تمامی زمینه ها ایشان از 
مذهب حقه جعفری دفاع, اف ای اس ۱ 
انخا معظم. له نمی نود که خن نفضی ار علهای هنن ان رهان: 
شیعه می شوند و در نزد معظم له اظهار تشیع می کنند. ایشان زحمات 
زیادی کشید و دراین رابطه علمای بزرگ تشیع مانند آیت الله سید سرور 
واعظ, آیت الله شیخ عزیزالله خان غزنوی, آیت الله شیخ محمد امین 
افشار, آیت الله شیخ محمد علی مدرس, آیت الله کوه بیرونی, آقای حجت 
الاسلام عالم بهسودی, حجت الاسلام آقای ناصر, حجت الاسلام آقای انور 
شاه و حجت الاسلام اقای مبللغ و. . را تربیت نمود و توانست تمامی 
مساجد شیعیان را به شیعه برگرداند و پرچم اهل بیت و فقه آل محمد 
تلف اللهعلبه و اله فسلم را در ان تشر رمین هه اه از بر اوتن 


پنجه شاه یک منطقه خوش آب و هوای کابل و نظرگاه شاه اولیاست که 
شیعیان اموات خود را در آنجا دفن می کردند و تا الان هم است. در کنار 
این نظر گاه کوهی است معروف به «سنگ نوشته» که خود کوه سیاه 
اشتم آها بش رای الب افحاه ادا شالت آاسام امه 
علیهم السلام هرکدام به خط سفید نوشته شده و سنگ سیاه و آن خط 
سفید از خود سنگ از اعجاز معروف در کابل است. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 
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تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
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مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
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